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پیامریاستنمایندگیجامعةالمصطفی)ص(العالمیةدرافغانستان

پیشرفت بشر، در زمینه های علم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش ها و پژوهش های 

خستگی ناپذیر عالمان، قلم به دستان و اندیشه ورزانی است که به دور از انگیزه های خودپرستانه 

و سودجویانه، عمر پر برکت خویش را وقف پژوهش و کشف رازهای هستی نموده اند و هرگز 

ارزش والای حق و حقیقت جویی و گوهر گران بهای تقوی و فضیلت را به متاع دنیا ارزان 

نفروخته و دل  پاك و تابناك خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته اند. به همین جهت است که 

عالمان و اصحاب قلم در مکتب اسلام، ارج و منزلتی ویژه دارند و از دانشمندان و صاحبان 

اندیشه، بهترین تجلیل ها و تمجیدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حیات برتر انسانی، 

در گرو اندیشه و ایمان است؛ لذا، فرزانگانی که با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان ها برمی افروزد، حق عظیمی بر بشریت دارند و شایستۀ برترین ستایش ها و 

قدردانی اند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

و پژوهش  آموزش  و پژوهش بدست می آید.  آموزش  از طریق  جامعه است. رشد علمی 

به مثابه بال های ترقی و اوج گیری یک جامعه است که با بهره گیری از آن دو می توان به تعالی 

 خوبی 
ً
و شکوفایی رسید. جامعه علمی و اکادمیک افغانستان در  سالهای اخیر گام های نسبتا

در عرصه های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می رسد که تحقیق و پژوهش هنوز در این 

کشور جایگاه مناسب اش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی است که 

نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

انتشار مجلات  پژوهش محور،  آموزش  توسعه  و مؤثر  ابزارهای کارآمد  از  امروزه یکی 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات دانشگاهی به بخش جدایی ناپذیری از ساختار 

دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلاتی عالی تبدیل شده اند. گروه های علمی دانشگاهی برای 
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پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه دانش بشری، نشریه های علمی 

پژوهشی را تأسیس کرده و یافته های پژوهشی یا گزارش های آموزشی اعضای هیأت علمی 

خود را در آن منتشر می کنند.

نمایندگی جامعه المصطفی در افغانستان همواره نسبت به توسعه علم و پژوهش همراه 

معنویت اهتمام داشته است. این دانشگاه، با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط با حوزه های 

علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت های علمی-پژوهشی اعضای گروه های 

آموزشی، بهبود مهارت های پژوهشی اساتید و دانشجویان، تقویت مبادله یافته های علمی 

و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر مجلات علمی، 

واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به اهمیت و ضرورت 

پژوهش، و با عنایت به این که یکی از مهم ترین رسالت های هر نهاد آموزشی و دانشگاهی، 

اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش های کاربردی است، گسترش کمی و کیفی 

قرار گرفت.  نظر  مد  در حوزه مجلات علمی،  ویژه  به  نشریاتی،  و  پژوهشی  فعالیت های 

پس از فراهم شدن زیرساخت های لازم، مانند خرید سامانه جامع مدیریت نشریات علمی 

)سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به صورت دوفصلنامه در 

قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می شوند. سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب 

برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن در سامانه تولید نشریات 

علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر و فعال، تمامی امور مربوط 

به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می دهد و این امکان را فراهم می آورد که نظریات و 

آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس علاقه مندان و اصحاب علم 

و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

آورده و بستر بسط معارف را گسترده اند، قدردانی کنم و برای همه عزیزان توفیقات روز افزون 

الهی را استدعا نمایم.

سید عبد الحمید ثابت



سرمقاله

امروزه پژوهش و مراکز پژوهشی در کنار آموزش و نهاد های آموزشی، ابزار قدرت مندی دیگر 

در حوزه علم و فناوری، وسیله خلق علم و تبدیل علم به ابزار تولید و محصولات از یک سو 

و تغییر اندیشه  ها، نوع تفکر و رفتارسازی از سوی دیگر است. در دنیای علم، سنت این است 

که دانشمندان اولین کشف علمی شان را در قالب مقاله ای در سمیناری یا در نشریه ای به نشر 

رسانده و در دسترس علم دوستان و پژوهشگران می گذارند تا مصدری برای استفاده آن ها در 

توسعه بیشتر علم گردد .مقالات موجود در نشریات علمی در نخستین گام بروز دهنده افکار 

و توان پژوهشی نویسندگان، در دومین گام مشخص کننده وزن و رتبه علمی نشریات و در گام 

آخر مهم ترین  وسیله برای تولید و ترویج علم و رفتارسازی، در هر حوزه است به همین دلایل 

و نیز به دلیل به روز بودن، مقالات جزء منابع ناب و دست اول پژوهشی به حساب می آیند. 

خدای عزوجل را سپاس گزاریم که توفیق عنایت فرمود تا شماره چهارم مجله »یافته های 

اقتصادی« با مقالات وزین به زیور طبع آراسته گردد و به عنوان میراثی از ایده های علمی 

گران بها در اختیار اصحاب علم و محققان قرار گیرد. این شماره از مجله نیز حاوی مقالات 

ارزنده در عرصه اقتصاد است که خامۀ شماری از نویسندگان توانمند و ژرف اندیش آن ها را 

آذین صفحات این دفتر کرده است. امید است که در آینده ای نه چندان دور، این نشریه بتواند به 

همت بلند نویسندگان و پژوهشگران نوآور، ضمن رفع نواقص، به مدارج بالاتر علمی دست 

یابد و گامی باشد در راستای اهداف بلند مرکز پژوهشی و دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( 

در عرصه تحقیق و پژوهش. این مهم دست یافتنی نخواهد بود مگر با همکاری، جدیت و 

تلاش مستمر دست اندرکاران و پژوهشگران ژرف اندیش. 

و من الله التوفیق

دکتر سید محمدنقی موسوی 





بررسیشرایطصحتشروطضمنعقد
مضاربهدربانکداریاسلامی

محمدجان رحمانی1
سید عبدالحمید ثابت2

چکیده
بر اساس دستورات دینی، شرط اصلی موفقیت به کارگیری ابزارهای سرمایه گذاری اسلامی، اعتماد متقابل به همدیگر 
و مهارت عامل و کارگزاران است. به همین دلیل کارگزاران اقتصادی قبل از اقدام به تجارت و فعالیت های اقتصادی، 
باید اقدام به یادگیری احکام و آداب آن نمایند و متعهد به انجام احکام شرعی در سرمایه گذاری و تجارت باشند. به دلیل 
کم رنگ بودن اعتماد متقابل، یادگیری مهارت ها قبل از انجام کار و اندک بودن تعهد به انجام احکام اسلامی و شرعی، 
بانک ها در قراردادهای اسلامی شرایطی را وضع می کنند که نوعاً از نظر فقها خلاف مقتضای عقد تلقی می گردد و 
باعث پیچیدگی در قرارداد می شود و درنهایت شرایط نابرابری را به نفع بانک و به ضرر مشتری ایجاد می کند. لذا در 
این تحقیق سعی شده است که به صورت توصیفی- تحلیلی، قرارداد مضاربه که از ابزارهای رایج در بانکداری اسلامی 
در اکثر کشورهای اسلامی از جمله افغانستان و ایران است، مورد بررسی فقهی قرار گیرد. در قرارداد بانکی افغانستان 
بانک اسلامی سعی می کنند فقط به عنوان عامل، سرمایه های مردم را در قالب عقد مضاربه دریافت نمایند. باوجودی 
که ماهیت عقد مضاربه ایجاب می کند که خسارت وارده احتمالی از رب المال یا صاحب سرمایه باشد، اما بانک اسلامی 
افغانستان به عنوان عامل شرط می کند که خسارت احتمالی از رأس المال و سود سرمایه باشد. اما در قرارداد بانکی ایران 
به دلیل اینکه بانک رب المال است و مشتری عامل است، لذا شروطی متعددی را گذاشته اند که برخی آنان از نظر فقها 
و علمای اسلامی خلاف مقتضای عقد شناخته می شود؛ مانند شرط ضمان عامل، سلب حق فسخ از سوی عامل و 

دریافت جریمه تأخیر و غیره.

واژگان کلیدی: عقد، مضاربه، بانک، قرارداد مضاربه، شروط ضمن عقد

1. گروه اقتصاد، مؤسسه علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
2. دکتری اقتصاد، رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( - افغانستان، کابل.
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مقدمه
در مورد نحوه استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی تفاوت هایی وجود 

دارد. برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی بیشتر از ابزارهای کفاله و حواله استفاده می کنند 

و برخی هم مانند اردن، عربستان سعودی و امارت متحده عربی از ابزار استصناع استفاده 

می کنند )حاجیان، بی تا: ص۳0(. در این میان ابزار مضاربه تنها قراردادی است که در تمامی 

کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد )همان، ص۲9(.

اما آمارهایی که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شده است نشان دهنده این امر است که 

بانک های غیردولتی تمایلی برای حضور در این قرارداد ندارند و مبالغی که به قرارداد مضاربه 

تخصیص داده اند هرسال کمتر می شود؛ برای مثال در سال 1۳9۳ رقمی که به این قرارداد 

تخصیص یافته بود 11.۲ هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1۳97 به 8.4 هزار میلیارد تومان 

رسیده است که در طی این ۵ سال از اعتبارات تخصیص داده شده ۲.8 هزار میلیارد تومان 

کاسته شده است. درنهایت با توجه به آمار بانک مرکزی، در سال 97 تخصیص تسهیلات 

در قرارداد مضاربه رشد منفی به میزان 18.6 درصد و اعطای تسهیلات در سرمایه گذاری 

.)https://meratmag.ir( مستقیم، منفی 1۳.7 درصد بوده است

بنابراین موارد ذیل می توانند به عنوان مهم ترین دلایل عدم اقبال مردم به عقود مشارکت 

مطرح گردد:

الف( پیچیدگی قراردادها

 قرارداد متحدالشکل مضاربه بانکداری ایران، تنها ۲8 ماده دارد و دارای ۲6 زیرمجموعه 
ً
مثلا

در قالب های تبصره است؛ بنابراین قراردادهای مشارکت به دلیل زیاد بودن مواد و تبصره آن ها 

مردم و مشتری حتی فرصت خواندن آن را ندارد تا چه رسد به فهمیدن و درک آن.

ب( سلب مسئولیت

بانک با وضع شرایط و مقررات، موضوع مورد مشارکت را کامل به نفع خودش تغییر می دهد. 

به گونه ای که با سلب هرگونه مسئولیت که سبب تحمیل هزینه و خسارت گردد از خود سلب 

مسئولیت می کند و همه را به گردن شریک خود می اندازد.



ی
رم

س
ی ا

دار
نک

 با
در

به 
ار

م
 م

قد
 ع

ن
ام

ب 
رو

ش
ت 

ح
ا

ک 
رای

ش
ی 

رس
بر

7

ج( تبدیل عقود مشارکت به قرض

بانک با افزودن شروط متعدد تحت عنوان شروط اصلی و ضمن عقد و انجام عقود خارج 

 عقود مشارکت را تبدیل به قرض می کند. با وضع شروط متعدد تنها رقمی که از 
ً
لازم عملا

عقود مشارکت باقی می ماند همان تقسیم و تسهیم سود است.

د( سوءاستفاده بانک ها

 در 
ً
بانک ها به دلیل اینکه همواره حالت برتری دارد، نسبت به مشتریان مشارکتی خود، مثلا

 چنین شروطی 
ً
عقود مضاربه، اگر بانک به عنوان عامل از سرمایه مشتری استفاده نماید، قطعا

را وضع نخواهد کرد. چنانکه در قرارداد مضاربه بانک اسلامی افغانستان بانک به عنوان عامل 

شروط را به نفع خود قرار می دهد و شرط می کند که بانک مسئولیت خسارت وارده را بر عهده 

ندارد.

1. ادبیات تحقیق
عقود مشارکتی دو نوع می تواند باشد؛ یکی عقود مشارکت مدنی مانند مشارکت دو یا چند 

 وارد سرمایه گذاری می کنند و تمامی شرکاء 
ً
نفر در سرمایه گذاری که سرمایه شان را مشترکا

حق دخالت و نظارت در فعالیت های اقتصادی را دارند )کریمی و مرادی، 1۳96: 4۵(. 

نوعی دیگر از مشارکت مانند مضاربه، مساقات و زراعت و... است.

1-1. مماربه

مضاربه از عقود مشارکتی، بین مضارب و عامل است. در این گفتار شراکت در قالب مضاربه 

بین بانک و شخص )حقیقی و حقوقی( دیگر، منعقد می گردد و شامل بخش بازرگانی و سایر 

بخش های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و معدن می گردد و قابل اجرا است.

در این قرارداد بانک به عنوان  مضارب )رب المال(، تأمین کننده وجه مورد لزوم )سرمایه 

مضاربه( و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل و کارگزار عهده دار انجام کلیه امور مربوط به 

بانک و عامل  بین  انجام معامله مورد نظر  از  موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل 

در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود )امام 

خمینی، 1۳79، ج 1: ۵77(.
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تا هرزمانی استمرار داشته  اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود، مضاربه می تواند 

تی که سرمایه مضاربه می تواند در 
ّ

باشد، اما در بانک ها مطابق  آیین نامه اجرایی، حداکثر مد

ت 
ّ

اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه است و عملیات عامل طی این مد

باید چنان صورت گیرد که حداکثر در سررسید قرارداد، کلیه وجوه حاصل از فروش، در 

حسابی که نزد بانک قرار دارد واریز شده باشد؛ یعنی بانک با آوردن این شرط قرارداد را برای 

ت  مشخصی منعقد می کند )امام خمینی، 1۳79، ص۵81(.
ّ

مد

ت مضاربه حق نظارت بر شکل 
ّ

مطابق قانون، بانک می تواند شرط کند که در طول مد

مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد و با استفاده از آن به میزان قابل توجهی از بروز زیان های 

احتمالی جلوگیری کند؛ )همان(. اشخاص حقیقی یا حقوقی که می خواهند سرمایه تجاری 

خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین نمایند علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی 

مانند موضوع مضاربه، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه های 

ت لازم برای دوره مضاربه، پیش بینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی 
ّ

مربوطه، حداکثر مد

متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه و نوع وثیقه ای را که متقاضی برای تضمین حسن 

اجرای قرارداد به بانک می سپارد در اختیار بانک بگذارند. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و 

تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین، با رعایت ضوابطی که 

در این امر برای بانک ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی، با آوردن شرایطی یا 

بدون شرط با تقاضای مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می نماید )همان(.

1-1-1. احکام مماربه

الف( مضاربه یک قرارداد دوطرفه است و نیاز به ایجاب و قبول دارد.

بخواهند می توانند  از هر دو طرف جایز است. طرفین مضاربه هر وقت  ب( مضاربه 

مضاربه را به هم بزنند.

ج( اگر مضاربه ضرر بدهد یا اصل سرمایه خسارت ببیند و عامل مقصّر نباشد، خسارت 

و ضرر بر عهدهٔ عامل نیست؛ اما اگر بعد از آن سودی حاصل شود ابتدا خسارت ها 

جبران می شود و اگر چیزی از سود باقی ماند تقسیم می شود.

د( اگر مالک و عامل بعد از این که در قرارداد سودشان را به صورت درصد مشخص کردند، 
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قرار بگذارند که عامل ماهیانه مقدار مشخصی از سود را به صورت علی الحساب به 

 یک سال، سود دقیق محاسبه شود، 
ً
مالک بدهد تا در پایان مضاربه یا بعد از مثلا

اشکال ندارد. بعد از محاسبهٔ سود، می توانند میزان کسری یا اضافی را جبران کرده یا 

این که نسبت به آن مصالحه کنند و چیزی اضافه از یکدیگر نگیرند.

ه ( اگر بعد از حصول سود معلوم شود مضاربه باطل بوده است، تمام سودی که از سرمایه 

حاصل شده متعلق به صاحب سرمایه )مالک( است و مالک باید اجرت المثل کاری 

را که عامل انجام داده است به او بپردازد.

2-1-1. اوابک مورد عمل

در ذیل به برخی از ضوابطی که طبق قانون در عقد مضاربه، لازم الاجرا است، اشاره شده 

است:

داشتن صلاحیت فنی، حسن شهرت، اهلیت، پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی؛. 1

مشتری )عامل( بایستی به نفع بانک کالای مورد مضاربه را بیمه نماید؛. ۲

عامل نوع تجارت را می تواند به صورت آزادانه انتخاب کند اما قادر به انتخاب معاملات 

پرریسک نیست.

3-1-1. موارد انحرل عقد مماربه

طبق ماده ۵۵0 و ۵۵1، در صورتی امکان انحلال قرارداد وجود دارد که یکی از شرایط ذیل 

رخ بدهد:

هر دو طرف تمایل به انحلال قرارداد داشته باشند؛. 1

امکان فسخ قرارداد حتی با وجود عدم رضایت یکی از طرفین؛. ۲

هرکدام از طرفین دچار سفه)کسی که دارایی اش را مدیریت نمی تواند و به خود ضرر . ۳

مالی می زند( یا جنون)دیوانه( یا فوت شود؛

مالک مفلس)نادار( شود؛. 4

تمام سرمایه و سود تباه شود؛. ۵

عدم امکان تجارتی که در قرارداد ذکر شده است.. 6
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4-1-1. شرایک احت شروب امن عقد مماربه

 عقد مضاربه، شرایط صحت شروط 
ً
از مهم ترین مباحث در مورد عقود مخصوصا یکی 

ضمن عقد است. امروزه بانک ها نیز به عنوان مضارب و رب المال، شرایط متعددی را به عنوان 

شرایط ضمن عقد مضاربه وضع می کند. چنانکه قرارداد مضاربه بانکی ایران ۲8 شرط اصلی 

و ۲6 شرط فرعی دارد که تحت عنوان ماده و تبصره و... بیان شده است. از دیدگاه فقهی 

شرایط ضمن عقد نباید با مقتضای عقد منافات داشته باشد، بلکه باید مطابق با مقتضای 

 مفاد 
ً
عقد مضاربه باشد. مراد از مطابقت شروط با مقتضای عقد مضاربه این است که اولا

شروط ضمن عقد باید منجز باشد و باعث تعلیق عقد نگردد. به عقیده عده ای از فقها،شرط 

معلق باطل است؛ مثل آنکه در ضمن عقد بیع شرط شود که یکی از طرفین در صورت آمدن 

آن است که شرط،  دلیل بطلان شرط معلق  بدوزد.  برای دیگری  لباسی  از مسافرت،  زید 

جزئی از عوضین است و با فرض معلق بودن شرط،ثمن نیز معلق می شود. اما این استدلال 

مورد قبول اکثر فقها قرار نگرفته است )خویی، بی تا، ج۲، ص4۲( و گفته اند تعلیق به عمل 

برگشت می کند؛ بدین معنی که در مثال فوق، مورد شرط و التزام یعنی دوختن لباس، معلق 

است و آمدن زید قید عمل است؛ بنابراین، شرط مزبور انشای عقد را بر ثمن معین معلق 

نمی کند و به تعبیر دیگر در این مورد، منشأ معلق است نه انشای عقد )انصاری، 1418، ج 

6، ص1۵(.

؛ مراد از مقتضای عقد می تواند مقتضای ذات عقد باشد. مقتضای ذات عقد، نتیجه و 
ً
ثانیا

اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن، عقد را منعقد کرده اند. برای مثال مفاد عقد 

بیع تملیک عین به عوض معلوم است؛ یعنی به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع 

مالک ثمن می شود. حال اگر در بیع، شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری درنیاید، شرط 

مزبور خلاف مقتضای ذات عقد بیع است، یا اگر در نکاح که مقتضای ذات آن ایجاد علقه 

زوجیت است، طرفین در ضمن عقد شرط کنند که رابطه مزبور ایجاد نشود، این شرط خلاف 

مقتضای ذات عقد است. چنانچه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد باشد، باطل است. 

انشای مدلول شرط،  این است که قصد  دلیل بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد 

مستلزم عدم قصد انشای مدلول عقد است؛ زیرا قصد به ملکیت درنیامدن مبیع در ضمن 
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بیع و به موجب شرط، با قصد تملیک مبیع که معنای عقد بیع است منافات دارد؛ بنابراین اگر 

طرفین بر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد است، توافق کنند، در حقیقت مدلول عقد را 

قصد نکرده اند. به همین علت، شرط خلاف مقتضای ذات عقد، علاوه بر آنکه باطل است، 

مبطل عقد نیز به شمار می رود؛ زیرا چنین شرطی مستلزم عدم قصد انشای عقد است و 

علامه حلی در کتاب ارزشمند قواعد الاحکام این نوع شروط را باطل دانسته است )کریمی، 

1۳88: ص۳78(.

؛ مراد از مقتضای عقد را می توان مقتضای اطلاق عقد دانست. مقتضای اطلاق عقد، 
ً
ثالثا

آن چیزی است که عقد برحسب اطلاق خود- یعنی در صورت عدم تقیید به اموری مانند 

وصف،مکان و یا زمان - مقتضای آن است ) نایینی، بی تا، ج۲، ص46. انصاری، 1418، 

ج6، ص1۵(. برای نمونه، اقتضای عقد بیع مطلق آن است که ثمن، نقد پرداخت شود و 

کلیه خیارات نیز حسب مورد به وجود آید. شرط خلاف اطلاق عقد باطل نیست.

5-1-1. شروب امن عقدِ مخالف با مقتمای عقد مماربه

امروزه بررسی ها نشان می دهد که بانک ها به دلیل موقعیت برتر، از موضع ضعیف مشتریان 

با وضع شرایط ضمن عقد، سوءاستفاده می کنند و شرایطی را بر مشتریان تحمیل می کند؛ لذا 

این نوع شرایط که در ضمن عقد مضاربه واقع می گردد به عنوان شرایط تحمیلی مخالف با 

مقتضای عقد مضاربه خواهد بود. در این میان برخی از شرایط ضمن عقد که مخالف عقد 

 مضاربه قرار می گیرد، به صورت ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:
ً
مشارکتی مخصوصا

1. شرایک غیرمنصفانه

بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی »منظور از شروط غیرمنصفانه، شروط تحمیلی هستند 

کـه یکـی از دو طرف با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، یا تخصص خویش به 

طرف دیگـر تحمیل می کند.« )کریمی،1۳88: 70(. امروزه بانک ها در عقود مشارکتی که 

 به چشم اعطای تسهیلات به آن نگاه می کنند، 
ً
قصد مشارکت واقعی با مشتری ندارند و صرفا

لذا با استفاده از موقعیت برتر اقتصادی خود و نیاز مشتریان به اخذ این تسهیلات، شروطی 

را در قالب شروط عدم مسئولیت در ضمن عقد مشارکت می گنجانند که برخی بر این باورند 

که این شروط در زمرۀ شروط غیرمنصفانه هستند.
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قاعده  و  دارد  لاضرر«  »قاعده  در  ریشه  حقوقی  و  فقهی  لحاظ  از  غیرمنصفانه  شروط 

لاضرر مبانی این نوع شروط را تشکیل می دهد )کریمی، و مرادی، 1۳96، ص۵(. دریک 

تعبیری ساده و ابتدایی معیار تشخیص این نوع شروط را به عرف واگذار می کنند و عرف 

شروط غیرمنصفانه را شروطی می دانند که وجدان نوعی انسان ها آن را نمی پذیرد )تقی زاده و 

احمدی، 1۳94: ص18(.

هرچند از نظر فقهی شرط در قالب عقد خارج لازم بدون اشکال است. به همین دلیل 

است که بانک ها توسط شروطی ضمن عقد مضاربه، زیان های احتمالی را به گردن عامل 

می اندازند بانک ها به عنوان رب المال هیچ مسئولیتی در بروز زیان های احتمالی به عهده 

نمی گیرند. همین طور بانک ها توسط عقد لازم خارج حق فسخ را از عامل می گیرد و باعث 

تبدیل عقد جایز به عقد لازم می گردد. از طرف دیگر نیز توسط عقد خارج لازم عامل را 

مجبور می کند که جریمه تأخیر پرداخت نماید؛ بنابراین مشهوری از فقها استفاده از شروط 

عدم مسئولیت بانک ها را در این قسمت شروط غیرمنصفانه می دانند که بانک ها از شرایط 

مشتریان خود سوءاستفاده می کنند. لذا این گونه شروط از نظر آنان از مصادیق شروط خلاف 

مقتضا و ماهیت عقد مشارکت مضاربه نیز است.

چنانکه در برخی منابع شرط ضمان عامل مضاربه را نوعی درآمـد بـدون مخـاطره بـرای 

صـاحب سـرمایه می داند، درحالی که سرمایه در اختیار فرد عامل است و صاحب سرمایه 

مانند رباگیرنده می باشد؛ بنابراین ازآنجاکه در قرارداد مضاربه اختیار مال در دست عامل 

اسـت، وضـع شرط ضمان عامل توزیع ریسک و بازده را ناعادلانه می کند و کـل ریـسک 

فعالیـت را بـه عامل منتقل می کند. به همین علت سهم داشتن مضارب در سود، ظالمانه و 

خلاف مقتضای مضاربه است و صحیحه محمد بن قـیس بر این مطلب دلالت دارد. عن 

ابی جعفر)ع( فی حدیث عن علی)ع(: »قال من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله و لیس له 

من الربح شئ.« )حـرّ عـاملی، 1409، ج 19: ۲۲(؛ امام باقر از امام علی)ع( نقل می کند که 

هرگاه تاجر )عامل( ضمانت سرمایه را نماید، صاحب مال و سرمایه فقط صاحب رأس المال 

خود است و سود و ربح مربوط به عامل است.
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2. امان عامل

اصل در قرارداد مضاربه این است که خسارت وارده از ربح و سود رأس المال است که سود و 

ربح رأس المال، مال ربّ المال و عامل است و اگر در عقد مضاربه سودی عاید نشد، بازهم 

خسارتی که به رأس المال وارد شده، از جیب ربّ المال رفته است نه از حساب مضارب؛ 

چون مضارب زحمت و کار خود را و رب المال، رأس المال خود را از دست داده اند و ضرر 

کرده اند و انصاف و عدالت هم این است و اگر بنا باشد که تنها خسارت را عامل جبران کند 

و رأس المالِ ربّ المال سر جای خود باقی بماند، عدالت بین رب المال و مضارب صورت 

نگرفته است.

بنابراین، اگر خسارت وارده هنگام تسویه حساب بیشتر از ربح و سود بوده باشد، خسارت 

و ضرر از رأس المال به حساب می آید و عامل از ضرر و خسارت چیزی را متحمل نمی شود، 

به اعتبار اینکه وی امانت دار است. البته تا زمانی که از وی هیچ گونه تعدی و کوتاهی صورت 

نپذیرد. اگر مخارج و هزینه ها به اندازه درآمد بوده باشد، در این وقت ربّ المال فقط رأس المال 

خود را تحویل می گیرد و بازهم بر مضارب چیزی نیست و اگر سود و ربحی صورت گرفت، 

طبق اتفاق و قراردادی که بین طرفین وجود دارد، توزیع می گردد« )یزدی، ۲016: ص۲40(.

بنابراین، در این قرارداد که بین بانک به عنوان رب المال و مضارب به عنوان عامل انجام 

 شروطی را وضع می کنند که مخالف شریعت اسلامی است و این شروط 
ً
می گیرد، معمولا

چنین معامله ای را فاسد می کنند و اگر این شروط برداشته شوند و دیگر مشکلی هم وجود 

نداشته باشد، قرارداد بین طرفین جایز و درست است و معامله طبق مضاربه اسلامی صورت 

خواهد گرفت. یکی از شروط، ضمان عامل است که طبق این شرط عامل را ضامن می داند و 

تمام خسارت را به عهده عامل می اندازد درحالی که اصل در مضاربه این است که خسارت به 

عهده صاحب مال )رب المال( است و برای عامل )مضارب( در این خسارت و زیان چیزی 

تعلق نمی گیرد، البته تا زمانی که مقصر نباشد. )صالح حمیدالعلی، بی تا، ص۲88(.

بنابراین، در موضوع بحث دو دیگاه مطرح است؛ یکی دیدگاه بطلان شرط ضمان عامل و 

دیگری دیدگاه صحت شرط ضمان عامل در ضمن عقد.
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الف( دیدگاه بطرن شرب امان عامل در امن عقد

برخی از فقها معتقد به بطلان شرط ضمان عامل اند. چنانکه جمهوری از علمای اهل سنت 

شرط ضمان عامل را باطل و خسارت را بر رب المال می دانند، ولی معتقدند عقد مضاربه 

صحیح است )صالح حمید العلی، بی تا، ص۲89(. همین طور برخی از علمای اهل تشیع 

نیز این شرط را باطل می دانند و دلایل بطلان آن را به صورت ذیل بیان می کنند:

1. مخالفت شرب امان با امین بودن عامل

امانت از ویژگی ها و احکام مشترک عقدهای مضاربه، مزارعه و مساقات است که ایـن امر 

بی ارتباط با ماهیت مشارکتی آن ها نیست؛ زیرا در این عقدها، عامل به منزله شریک مأذونی 

است که مال الشرکه در دست وی اسـت و از جملـه احکـام مربـوط بـه شـرکت، امین بودن 

شریک است. چون تصرف هر یک از شرکا در مال مـشترک مبتنـی بـر اذن است؛ بنابراین 

مال مشترک در ید شرکا جنبه امانی دارد.

عموم قاعده »علی الید ما اخذت« شامل ید امین می شود و اقتضا می کند کـه امـین نیز 

ضامن آنچه در دســتش هــست، باشــد؛ اما قاعــده فقهــی »مــا علــی الامــین الا 

الیمــین« )مکارم شیرازی، 1411، ج ۲: ۲47( که از روایت معروف »لیس علی الامین الا 

الیمین« و خبر »لیس علی المؤتمن ضمان« و »ما علی الامین الا الیمین« )نوری، 1408، 

ج 14: ص16( گرفته شده است و معنـای آن ایـن اسـت کـه هیچ چیزی جز سوگند بر امین 

نیست. همین طور در روایت محمد بن مسلم نیز ضمان عامل را به عنوان فرد امین باطل 

أ علی  او یسرق  فیهلک  المال  الرجل یستبضع  قال سالته عن  ابی جعفر)ع(  می داند: »عن 

« )حرعاملی 1409، ج 19، 
ً
صاحبه ضمان، فقال لیس علیه غرم بعد ان یکون الرجل امینا

ص۲1(؛ از امام صادق)ع( در مورد تاجری پرسیدم که با مالی تجارت می کند و گاهی مالش 

از بین می رود و ضرر می کند آیا این تاجر عامل ضامن است؟ اما فرمود خیر چون این تاجر 

امین بوده است.

بنابراین، طبق قاعده و روایت های فوق اگـر مـال مـورد امانت نزد امین تلف یا ناقص یا 

معیوب شود، هیچ گونه مسؤولیت و ضـمانی متوجـه امـین نیست.

با این استدلال بسیاری از فقیهان شرط ضمان عامل در مـضاربه را مخـالف مقتـضای 
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عقد می دانند که از آن جمله می توان به علامه حلی )حلی، 141۳، ج ۲: ۳۳1( و محقـق 

کرکـی )کرکـی، 1414، ج 8: ص۵4( اشاره کرد.

2. مخالفت شرب امان عامل با مقتمای ملکیت

و  تـا زیـان  باعـث می شود  نائینی، حقیقت ملکیت مـال  بزرگانی مانند محقق  طبق نظر 

خسارت بر عهده مالک باشد و نمی توان این معنـا را بـرای غیـر مالـک قـرار داد. در عقـد 

مضاربه سود متناسب با نسبت مقرر بین طرفین تقسیم می شود و زیـان حاصـل بـر اصـل 

سرمایه را مالک به تنهایی عهده دار می شود. در حقیقت زیان عامل از تجـارت همـان هدر 

با مقتضای امانـت،  بنابراین شرط ضمان نه تنها از جهت مخالفت  رفتن فعالیتش است؛ 

بلکـه از جهت مخالفت با مقتضای ملکیت در ساختار این قرارداد نیز باطل است )صـدر، 

 .)19۵ :1401

این استدلال با استفاده از قاعده »من له الغنم فعلیـه الغـرم« )شـریف کاشـانی، 1404: 10( نیز 

استدلال شده است. بر اساس این قاعده، زیان به کسی تعلق می گیرد کـه در صـورت کـسب 

سود، مستحق سود می شود. به عبارت دیگر این قاعده تحمل ریسک را جزء جدایی ناپذیر از 

کسب سود می داند. البته به نظر برخی فقیهان نمی توان به این حدیث تمسک کرد زیرا ابتدا؛ 

این روایت در جوامـع روایـی شیعی نقل نشده است فقط در »عوالی اللئالی« آمده است که 

آن هم مرسله است و اهل سنت نیز که روایت را ذکر کرده اند، اتفـاق بـرحجیت آن ندارند و 

همین طور شهرت عملی و فتوایی این روایت نیز ثابت نشده است.

؛ پذیرش این نظریه با صحت قراردادهـای تضمینی مانند بیمه و ضمانت در تعارض 
ً
ثانیا

است؛ زیرا پذیرش این نظریه باعث می شود هـر نـوع تضمین سرمایه ممنوع باشد. چراکه 

بر اساس این نظریه مالک باید همـواره ریـسک مـال را خود بر عهده بگیرد و حق انتقال آن 

را به غیر از راه ضمانت نداشته باشـد. ایـن در حـالی است که در بحث ضمانت فقهی و 

همچنین در بسیاری از قراردادهـا ماننـد بیمـه، خـدمت تضمین سرمایه قراردادی شرعی و 

عقلایی شمرده می شود. 

3. تبدیل مماربه به قرض بر اثر شرب امان عامل

برخی از فقیهان مانند شهید ثانی باور دارند که شـرط ضـمان عامـل در مـضاربه باعـث 
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می شود تا ماهیت عقد مضاربه به قرارداد قرض تغییر یابد؛ زیرا ماهیت عقد قرض تملیک 

مال بر وجه ضمان است )انصاری، 1418: ۳,14(. در قرارداد قرض، سرمایه از ملکیت 

قرض دهنده خارج می شود و بـه ملکیـت قرض گیرنده منتقل می گردد با این شرط که مثل آن 

در موعد مقرر به قرض دهنده اعطـا شـود. ماهیت قرارداد قرض دارای دو رکن اصلی مانند 

تملیک مال و ضمان مثل است. با تملیک مـال، دو حق از قرض دهنده به قرض گیرنده منتقل 

می شود: مانند حق اختیار تصمیم گیری و تصرف در مال.

در عقد قرض، حق تصمیم گیری و تصرف در مال از قرض دهنده بـه قرض گیرنده منتقـل 

دست  از  را  مال  مصرف  چگونگی  بر  نظارت  و  تصرف  حق  دیگر  قرض دهنده  می شود. 

می دهد. و همچنین حق دریافت سود و زیان مال که در عقد قرض حق دریافت سود و زیان 

مال از قرض دهنده بـه قرض گیرنده منتقـل می شود؛ بنابراین قرض گیرنده مالک جدید سرمایه 

می شود و هر اتفاقی برای آن بیفتـد اعـم از سود یا زیان، به طور مستقیم بر عهده وی خواهد 

بود. بنابراین دو رکن ماهیت عقد قرض یعنی تملیک و ضـمان سـرمایه سه ویژگی اساسی را 

برای متعاقدین تبیین می کند که دو مورد آن برای قرض گیرنده و یکی برای قرض دهنده است:

انتقال اختیار مال، حق تصرف، تصمیم گیری و نظارت به قرض گیرنده؛. 1

انتقال سود و زیان سرمایه به قرض گیرنده؛. ۲

تضمین اصل سرمایه به وسیله قرض گیرنده.. ۳

بنابراین، در هر قراردادی اگر این سه ویژگی وجود داشته باشد، در حقیقت تملیک مـال 

به شرط ضمان صورت گرفته و ماهیت قرارداد به عقد قرض تغییریافته است. لذا شرط ضمان 

سرمایه در مضاربه باعث می شود تا دو ویژگی از سه ویژگی قرارداد قرض به طور کامل پدید 

آید. با تضمین اصل مال به وسیله عامل برای مالک سرمایه )ویژگی سوم( و با شرط ضمان، 

تحمل زیان سرمایه را بر عهـده دریافت کننده سـرمایه قـرار می دهد )ویژگی دوم(.

و  تـصرف  و وی حق  قرار می گیرد  عامل  اختیار  در  این شرط سرمایه  همین طور طبق 

به کارگیری سرمایه را دارد )ویژگی اول(. افزون بر شهید صدر، بسیاری از فقیهان نیز شرط 

ضمان عامل را باعث تبدیل قرارداد به قرض می دانند. از آن جمله علامه حلی در قواعد (

حلی، 141۳، ۲: ص۳۳6( و ابن ادریس در سرائر )ابن ادریس، 1410: ص409( و ابن 
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تبدیل عقد  باعث  دارند که شرط ضمان عامل  باور  )ابن حمزه، 141۲: ص۲67(  حمزه 

مضاربه به قرض می گردد لذا رب المال نمی تواند سود دریافت کند.

ب( دیدگاه عدم بطرن شرب امان عامل

برخی از فقها مانند صاحب جواهر می فرماید: این صحیح است که زیان، متوجه صاحب 

مال باشد و در روایات نیز چنین آمده است، اما این موضوع نه بدان جهت است که مضاربه، 

در بافت خود چنین اثری دارد و به اصطلاح مقتضای عقد چنین است بلکه اطلاق قرارداد 

و سکوت آن برحسب معمول سبب می شود که خسارت متوجه عامل نگردد. بنابراین، اگر 

طرفین در ضمن عقد خود تصریح کرده و شرط کنند که زیانی متوجه سرمایه نشود، شرطی 

 به شرطی پای بند شده اند که با 
ً
برخلاف اثر طبیعی و مقتضای عقد نکرده اند. بلکه صرفا

اطلاق قرارداد سازگار نیست و این چنین شرطی هم اشکال ندارد )صفار، 1۳77: ۳0(.

صاحب جواهر در جای دیگر می فرماید: شرط ضمان مضارب، منافاتی با اینکه سرمایه، 

امانت در دست اوست نیز ندارد؛ زیرا در بسیاری از امانات، ید متصرف محکوم به ضمان 

است؛ مثل عاریه طلا و نقره یا عاریه ای که شرط ضمان شده است. بلکه حتی در بسیاری از 

صورت های مضاربه، ضمان عامل وجود دارد و وضع همچنین است درصورتی که بر عامل 

پرداخت مقداری از خسارت بر سرمایه شرط شود؛ بنابراین در جمیع این موارد که شرط 

مخالف با مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات، شرط صحیح است )نجفی، 1۳91، 

ج ۲6: ۳۲4(.

جمع بندی این بحث این است که در مورد شرط ضمان عامل بین فقها اختلاف وجود 

از فقها معتقدند که شرط ضمان عامل مخالف مقتضای عقد  اما جمهور و مشهور  دارد 

مضاربه است و باطل است.

2. تبدیل عقد جایز به عقد لازم

به طورکلی عقود یا لازم است و یا جایز و عقد مضاربه ازجمله عقود جایز است. عقد جایز 

عقدی است که هر یک از طرفین می توانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند و در این 

خصوص نیازی به توافق با طرف مقابل نبوده و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از 

طرفین نیز از بین می رود.
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اما در مقابل، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین نمی تواند بنا به اراده شخصی آن را 

منحل نمایند مگر در موارد خاصی که شرع و قانون اجازه آن را داده باشد و این عقد با فوت 

و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی رود؛ همانند عقد بیع، اجاره، وقف و صلح که 

پس از انعقاد معامله هیچ یک از طرفین حق انحلال آن را ندارد مگر در مواردی که به حکم 

قانون یا حسب شرایط قراردادی اختیار فسخ معامله را داشته باشند. لازم به ذکر است طرفین 

 به آن اقاله گفته 
ً
معامله با تراضی یکدیگر حق انحلال عقد واقع شده را دارند که اصطلاحا

می شود. مع الوصف پس از انعقاد معامله فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین یا دو طرف 

معامله موجب انحلال عقد لازم نمی گردد و آثار و تبعات این عقد برای وارث و قائم مقام 

قانونی ایشان قابل اجرا خواهد بود. مگر در شرایطی که طرفین با اقاله و تراضی فسخ نمایند.

حال سؤال این است که آیا عقود جایز مانند مضاربه توسط شروط ضمن عقد تبدیل به 

عقد لازم می گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه فقهی بین فقهای اسلامی شکل 

گرفته است.

1-2. دیدگاه عدم جواز تبدیل عقد جایز به عقد لازم

مشهور از فقها معتقدند که تبدیل عقود جایز به عقود لازم جایز نیست و درست نمی باشد. 

لذا شروطی که سبب تبدیل عقد جایز به عقد لازم گردد باطل است و بطلان این نوع شروط 

باعث بطلان عقد هم می گردد. هرچند برخی دیگر از فقها بطلان شرط را باعث بطلان عقد 

نمی دانند.

1-1-2. ادله عدم جواز تبدیل عقد جایز به عقد لازم 

الف( قاعده »أن الشرط فی العقود الجائزة غیر لازم العمل« فقها از این عبارت تفسیرهای 

 صاحب جواهر می گوید، لزوم و جواز تابع عقد است؛ اگر عقد 
ً
متفاوتی دارند. مثلا

 یک وعده 
ً
لازم باشد، وفای به شرط ضمن آن نیز لازم است در غیر این صورت صرفا

است )نجفی، 1404، ج، ۲6 : ص۳4۳(.

ابتدایی می دانند  ب( اجماع: برخی از فقها شروط ضمن عقد جایز را ازجمله شروط 

و ادعای اجماع بر بطلان شروط ضمن عقد جایز نموده اند و معتقد به عدم وجوب 

شروط ضمن عقد جایز می باشند.
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ج( اولویت: برخی از فقها استدلال نموده اند، چون وفا به خود عقد واجب نیست، وفا 

به شرط ضمن آن نیز، به طریق اولی واجب نیست )موسوی بجنوردی، 1419، ج۳: 

ص۲8۵(.

د( تبعیت: دلیل جواز، هم بر جواز خود عقد دلالت می کند و هم بر جواز توابع آن و 

شروط ضمن عقد هم از توابع عقد محسوب می شوند. شهید ثانی می فرماید: قراض 

از مصادیق عقود جایز است که وفا به آن لازم نیست. پس وفا به آنچه در آن شرط شود، 

هم لازم نیست؛ زیرا شرط مثل جزئی از عقد است و از آن بیشتر نیست )عاملی، 

141۳، ج4: ص۳9۵(.

ه ( عدم وجود مانع در واجب بودن وفا به شرط در عقد جایز: در واجب بودن وفا به شرطی 

که در عقد جایز مشروط است، مانعی وجود ندارد. همان گونه که در اکثر واجبات 

مشروط چنین است. مثل سفر که باعث شکسته شدن نماز می شود یا قصد اقامت 

ده روز که باعث کامل شدن نماز است؛ بنابراین در عین اینکه سفر واجب نیست، 

شکسته شدن نماز واجب است. باید توجه داشت که وجوب وفا به عقد یا شرط به 

معنای وجوب تکلیفی نیست که به واسطهٔ اصل عدم وجوب منتفی شود. بلکه منظور 

نفوذ عقد و شرط است؛ بنابراین زمانی که در تأثیر فسخ برای نابودی شرط و عقد شک 

کردیم، اصل عدم تأثیر جاری می شود )موسوی اردبیلی، 14۲1: ص8۵-84(.

و( مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد: برخی فقها شرط لزوم را باطل و به دلیل مخالفت 

ج۲:   ،1416 عمیدی،  )حسینی  می دانند  عقد  مبطل  مضاربه  ذات  مقتضای  با  آن 

ص60(.

ز( مخالفت با حکم شارع و کتاب و سنت: برخی معتقدند این شرط در عالم خارج 

عملی نیست و غیرممکن است؛ زیرا مضاربه جایز است و مالک و عامل به حکم 

شارع مالک فسخ هستند و شرط مالک نبودن آن ها بر فسخ مخالف شرع است. پس 

با شرط، عقد، لازم نمی شود، بلکه عقد نیز به تبع شرط باطل می شود )خویی، 1409، 

ج1: ص4۲(.

 چنین شرطی را باطل می دانند معتقدند 
ً
برخی فقهای اهل سنت در فقه حنبلی صراحتا



   1
40

1 
ان

ست
زم

 و 
ان

خز
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
اد

ص
اقت

ی 
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

20

شرط لزوم مضاربه یا شرطی عدم عزل در مدت معین، از جمله شروط فاسد و منافی مقتضای 

عقد است )موفق الدین، 140۵: ص4۲(.

برخی فقها نیز در باب عقد شرکت شرطی را که طی مدت معین، عقد فسخ نشود را از 

جمله شروط فاسد می داند )ابواسحاق، 14۲1: ص16؛ المرداوی، 1۳16: ص4۲4(.

ی، 1414، ج17: ص48(. 
ّ
شافعی ها نیز شرط لزوم را منافی مقتضای عقد می دانند )حل

حنفی ها نیز در مورد بطلان شرط لزوم با شافعی ها و حنابله هم عقیده اند؛ اما آن  را از جمله 

شروط فاسدی می دانند که باعث بطلان عقد نمی شود )فخرالدین، 1۳1۳، ج ۵: ص۵6(.

نتیجه اینکه دیدگاه اکثر فقهای مسلمان این است که شروطی که باعث تبدیل عقد جایز به 

عقد لازم گردد باطل و فاسد است.

2-2. احت شرب لزوم عقد

یکی دیگر از دیدگاه ها در این مورد این است که شرط لزوم باطل نیست صحیح است. طبق 

این دیدگاه شرایطی که باعث تبدیل عقد جایز به عقد لازم گردد صحیح است. برای این مورد 

هم دلایل و استدلال های ذیل ارائه می گردد.

الف( عمومات احت شروب

مهم ترین دلیل در این مورد، کلام پیامبر اکرم)ص( است که فرمود: »المومنون عند شروطهم«. 

این فرمایش در مورد شروطی است که مؤمنان با هم منعقد می کنند و به صورت امری به آن ها 

امر می کند که به شروط خود پایبند باشند. این دلیل عمومیت دارد و شامل صحت و نفوذ 

شروط می گردد )موسوی اردبیلی، 14۲1: ص8۳(.

ب( اممایی و حق بودن جواز مماربه

یکی دیگر از ادله صحت شرط لزوم، توجه به مبنای لزوم و جواز عقود است. بدین معنی که 

آیا لزوم و جواز امر امضایی است یا تأسیسی؟ اگر مبنای جواز مضاربه حکم امضایی باشد، 

امکان شرط خلاف آن به اراده طرفین وجود دارد؛ ولی اگر تأسیسی باشد، دیگر این امکان 

بنای عقلا می داند )طباطبایی یزدی،  را  لزوم  بهترین دلیل درباره  ندارد. سید یزدی  وجود 

14۲1، ج،۲: ص۳(.
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 اصل لزوم عقود از احکامی است که بین فقها به امضایی معروف است. شاهد 
ً
مسلما

ه اصالةاللزوم را بنای عقلا می دانند. لذا 
ّ
مطلب اینکه فقها در بحث اصالة اللزوم یکی از ادل

در مورد امضایی بودن حکم لزوم بحثی نیست؛ اما مسئله مهم مبنای حکم جواز است که 

امضایی است یا تأسیسی. برخی قائل به امضایی بودن لزوم و تأسیسی بودن جواز هستند 

)باقری پور،1۳9۲: ص111-11۲(؛ با این استدلال که اصل اولیه در تمامی معاملات لزوم 

 عاری از این دقت های 
ً
بوده اما حکم جواز، تأسیس شارع بوده است. زیرا عرف عقلا معمولا

علمی است که بین قراردادهایشان تفصیل قائل شوند و برخی را قابل فسخ و برخی را غیرقابل 

فسخ تلقی کنند.

این نظر قابل انتقاد است و نمی توان گفت جواز حکم تأسیسی است؛ بلکه لزوم و جواز 

هر دو از احکام امضایی محسوب می شوند. مردم از قدیم در مورد هر عقدی نوع مصالح 

خود را تشخیص می دادند و با توجه به نوع همین مصالح می دانستند که عقد لازم منعقد 

می کنند یا عقد جایز )جعفری لنگرودی، 1۳7۵: ص1۵۲(؛ به عبارت دیگر عرف عقلا از 

 عقدی مانند 
ً
همان ابتدا توانایی تشخیص عقود از نظر لزوم و جواز را داشته است. مخصوصا

مضاربه که خود نیز از امضائیات است. فقها در موارد بی شمار گفته اند، مقررات عقود و 

ایقاعات از عرف و عادت گرفته شده و احکام امضایی هستند. حال چگونه می توان گفت که 

لزوم و جواز عقود از عرف و عادت گرفته نشده و از احکام تأسیسی است؟ بنای عقلا نه تنها 

در مشروعیت معامله مؤثر است، بلکه در تعیین خصوصیت قرارداد، مثل لزوم و جواز نقش 

تعیین کننده دارد )محقق داماد،1۳9۲، ج1: ص۵7(.

مضاف بر امضایی بودن جواز مضاربه، خصلت دیگر جواز این عقد )به طور کلی تر همه 

عقود اذنی( حقی بودن آن است. همان گونه که برخی از فقها گفته اند، عقود را از باب لزوم و 

جواز می توان به سه دسته تقسیم نمود )نائینی، 1۳7۳، ج،۲: ص۲(

 اقتضای لزوم می کنند مثل نکاح وی مان که شرط خیار در آن ها منافی 
ً
اول( عقودی که ذاتا

مقتضای عقد است.

 اقتضای جواز می کنند مثل وعده نکاح که شرط لزوم منافی مقتضای 
ً
دوم( عقودی که ذاتا

عقد است.
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 اقتضای لزوم و جواز را ندارد، مثل مضاربه.
ً
سوم( عقودی که ذاتا

لزوم و جواز در قسم اول و دوم حکمی است و غیرقابل تغییر است، ولی در قسم سوم 

لزوم و جواز حقی است و طرفین می توانند در مضاربه که از قسم سوم است، حق فسخ را از 

خود سلب کنند.

 برخی عقود مشمول لزوم 
ً
اصل، برحقی بودن لزوم و جواز عقود است. مگر اینکه استثنائا

و جواز حکمی شود. دلیل روشن این است که اگر لزوم و جواز حکمی را اصل بدانیم، با 

تخصیص اکثر مواجه می شویم.

بنابراین درصورتی که صحیح بودن شروط ضمن عقد، عقد مضاربه با شرط سلب فسخ از 

طرف عامل عقد مضاربه به عقد لازم تبدیل می گردد. و درصورتی که صحیح نبودن این گونه 

شروط باعث بطلان عقد مضاربه نیز می گردد.

یمه تأخیر )وجه التزام( ج( جر

و  بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده  تأدیه است که  التزام نوعی جریمه تأخیر  وجه 

درواقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می کنند. بیشتر فقها در رابطه 

با مسئله جریمه تأخیر قائل به عدم مشروعیت آن است. گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را 

تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه غیر مشروع دانسته اند بنابراین مازادی که در عقد مضاربه 

بابت تأخیر بازگشت سود و سرمایه به صاحب سرمایه به عنوان جریمه تأخیر جایز نیست.

آیت الله سید محمدکاظم یزدی معتقد است که خسارت تأخیر تأدیه قبل از سررسید و بعد 

از آن در ضمان بدهکار نیست؛ هر چند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را 

مطالبه کرده باشد )یزدی، 14۲8، ج 1: ص۲78(.

همین طور آیت الله سیستانی و آیت الله بهجت معتقدند که دریافت جریمه تأخیر جایز 

نامه شماره 1۳/ 619/ ۵6/ د مورخ ۲4/ 7/ 1۳7۵. بهجت،  به  نیست )سیستانی، پاسخ 

استفتای شماره ۵690 مورخ 4/ 4/ 1۳79(. امام خمینی در پاسخ به سؤالی درباره شخصی 

که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، می نگارد: »شرط مذکور نافذ 

نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسئله اثر 

ندارد« )امام خمینی، 1۳7۵، ج ۲: ص۲90 ۲91(. 
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دینی که مدیون، از پرداخت آن خودداری می کند و طلبکار خسارت دیرکرد را می طلبد، 

گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر سرچشمه می گیرد. تفاوت این دو در روایاتی 

است که در خصوص قرض وارد شده و هرگونه شرطی در خسارت تأخیر تأدیه را که به نفع 

قرض دهنده باشد، حرام اعلام می کند. به همین دلیل بیشتر بر این باورند که خسارت تأخیر 

تأدیه حتی اگر به صورت شرط ضمنی عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد 

این شرط، نفعی را به صورت معلق به قرض دهنده بازمی گرداند )حر عاملی، بی تا، ج 18: 

ص۳۵6- ۳۵7(.

3. بررسی فقهی قرارداد مضاربه در الگوی بانکداری اسلامی
یکی از ابزارهای فقهی که در بانکداری اسلامی استفاده می گردد عقد مضاربه است. بانک های 

اسلامی که با مشتریان خودش قرارداد مضاربه را منعقد می کنند، با وضع شروط متعدد، عقد 

مضاربه را به نفع خودش تبدیل می کنند و عقد مضاربه را از ماهیت خودش به عقود مانند 

قرض و... تبدیل می کند، چنانکه این مسئله در قراردادهای متحدالشکل بانکداری ایران و 

افغانستان قابل مشاهده هست. البته به دلیل اینکه بانک اسلامی افغانستان فقط به عنوان عامل 

اقدام به فعالیت می کند لذا شرطی را وضع می کنند که در صورت خسارت بانک، بانک 

مسئولیت ندارد و این شرط مطابق با ماهیت عقد مضاربه است.

شروط  مضاربه  برای  لذا  است،  رب المال  بانک  اینکه  دلیل  به  ایران  بانکی  قرارداد  اما 

متعددی را وضع می کند که از چهار جهت این گونه قراردادها می تواند اشکال شرعی داشته 

باشد که در ذیل این مسائل بررسی می گردد:

یمه تأخیر دین 1-3. جر

بانک ها در ماده 10 قرارداد متحدالشکل مضاربه تصریح می کنند که عامل متعهد گردیده 

است که در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه 

کامل با بانک/مؤسسه اعتباری، باید علاوه بر وجوه تأدیه نشده اصل سرمایه و سود، مبلغی را 

به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین پرداخت نماید.

همین طور بانک در ماده 1۲ قرارداد متحدالشکل مضاربه تصریح به دین می کند که در 
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 به عامل اطلاع رسانی گردد و در غیر این صورت، 
ً
صورت فسخ معامله توسط بانک باید فورا

اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده 10 و خسارات مذکور درمداد 11 و 1۲ از 

ضامن/ ضامنین و وثیقه گذار/ گذاران، امکان پذیر نخواهد بود. این گونه عبارت در قرارداد 

نشان می دهد که بانک طبق این قرارداد اصل سرمایه را تبدیل به دین نموده و سپس بابت 

دیرکرد در بازپرداخت اصل دین و فرع آن باید جریمه تأخیر دریافت نماید. درحالی که طبق 

نظریه اکثر فقها گرفتن جریمه تأخیر جایز نیست و ربا است.

2-3. شرایک غیرمنصفانه

بانک ها به دلیل داشتن موقعیت برتر در ضمن قرارداد، شرایطی را بر عامل تحمیل می کنند که 

طبق این شرایط بانک ها به عنوان رب المال از خود سلب مسئولیت می کنند و تمام مسئولیت 

در  کنند چنانچه  عامل عمل  به عنوان  بانک ها  اگر  می اندازد. همین طور  عامل  گردن  به  را 

عامل  که  می کند  تصریح  بانک  است  آمده  افغانستان  اسلامی  بانک  مضاربه  قراردادهای 

ضامن تلف شدن و خسارت وارده بر سرمایه صاحب مال نیست. وضع این گونه شرایط آثار 

و پیامدهای متعددی را به دنبال دارد؛ مانند:

ایجاد پیچیدگی در قرارداد مضاربه	 

نفی مسئولیت از سوی رب المال	 

، در این حالت بانک به عنوان رب المال هیچ مسئولیتی در مورد خسارت، هزینه های 
ً
اولا

مربوط به مورد مضاربه ندارد.

، بانک با وضع شرایط در ضمن عقد مضاربه از طرق مختلف سود خود را تضمین 
ً
ثانیا

فواید  از  استفاده  توافق،  تأخیر، مشارکت در سود مورد  مانند دریافت جریمه  نموده است 

مترتب بر موضوع مضاربه در سود تحقق یافته. البته اگر بانک به جای مضارب بودن، عامل 

 چنین شرایط را قبول نمی کرد و حاضر به قبول چنین سرمایه گذاری نمی شد.
ً
می بود، قطعا

در  مندرج  مطالبات  »مانده  متحدالشکل:  قرارداد  ماده 9  تبصره  اساس  بر  بانک   ،
ً
ثالثا

دستورالعمل محاسباتی این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختی بانک/مؤسسه 

اعتباری به علاوه فواید مترتب بر آن می باشد که عامل ضمن عقد خارج لازم تقبل نموده و 
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ملزم به پرداخت آن گردید«.

این تبصره نشان می دهد که بانک به اضافه سود سرمایه گذاری، مالک فواید مترتب بر 

سرمایه هم هست. پس طبق این تبصره معلوم می شود که اصل سرمایه در ملکیت بانک 

است، درحالی که شروط دیگر نشان می دهد که اصل سرمایه در ملکیت بانک نیست بلکه 

در ملکیت عامل است و عامل ضامن است.

در ماده 11 قید شده است که اگر خسارتی در عقد مضاربه صورت گرفت، گذشته از اینکه 

مضارب خسارت را پرداخت کند، میزان خسارت وارده را بانک تعیین می کند، نه عامل و 

فرد ثالث. این شرط هم مخالف مقتضای عقد مضاربه است که صرف اظهار بانک در مورد 

میزان خسارت وارده، معتبر بوده و عامل طبق ماده 4 حق هرگونه ایراد و یا اعتراض را در این 

مورد از خود سلب و اسقاط نموده است وحق فسخ ندارد. طبق ماده 11 بانک حدود 6 درصد 

میزان خسارت را معرفی می کند و از عامل دریافت می کند.

3-3. امان عامل

بانک مرکزی ایران در قرارداد متحدالشکل در قالب ماده 8 تصریح می کند، درصورتی که 

نتیجه عملیات مضاربه منجر به زیان شود، عامل با امضای این قرارداد و ضمن عقد خارج 

لازم دیگر متعهد گردیده؛ اصل سرمایه متعلقه را به حساب بانک/مؤسسه اعتباری منظور 

نماید. درحالی که طبق قرارداد فقهی مضاربه، عامل ضامن تلف شدن و خسارت وارده بر 

سرمایه نیست؛ البته درصورتی که در حفظ و مراقبت سرمایه و سرمایه گذاری کوتاهی نکرده 

باشد؛ چون ید عامل، ید امانت است. علاوه براین میزان خسارت وارده را بانک تعیین می کند 

و عامل از خود هرگونه حق اعتراض را سلب نموده است.

4-3. تبدیل عقد جایز به لازم

طبق ماده های 4 و 9 در قرارداد متحدالشکل قرارداد مضاربه، عامل حق فسخ ندارد و این 

مسئله باعث تبدیل شدن عقد مضاربه که یک قرارداد جایز هست، به عقد لازم می گردد.

ماده 4: عامل ضمن عقد خارج لازم، حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط 

نموده است.
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ماده 9: چنانچه به تشخیص بانک/ مؤسسه اعتباری، عامل، بنا به دلایلی خارج از اراده، 

قادر به انجام موضوع قرارداد و یا اتمام آن نباشد؛ بانک/ مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به 

فسخ قرارداد حاضر اقدام نماید. در این صورت عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه 

و در صورت تحصیل سود، پرداخت سهم بانک/ مؤسسه اعتباری از سود مکتسبه می باشد .«

ازآنجاکه عقد مضاربه عقدی است که با رضایت طرفین انجام می گیرد و این حق برای 

بر  این است که عقد مضاربه  بر  طرفین محفوظ است. همین طور در عقد مضاربه اصل 

طرفین ملزم نیست و هر یکی از دو طرف حق فسخ آن را دارند، مگر در دو صورت که حق 

فسخ، آنجا ثابت نمی شود: 

الف( هنگامی که مضارب کار را شروع کرده باشد، عقد مضاربه لازم می گردد تا هنگام 

تسویه حساب حقیقی یا حکمی.

ب( هر وقت طرفین برای مدت مضاربه باهم اتفاق کردند، پایان دادن آن قبل از موعد 

حق هیچ کس نیست، مگر هردو طرف باهم توافق کنند )یزدی، ۲016: ص۲۳8 - ۲۳9(.

دلیل اینکه عقد مضاربه غیر ملزم است، این است که عامل در مال غیر با اجازه وی تصرف 

می کند و مانند وکیل می ماند و وکالت عقد غیر لازم است )یزدی، ۲016: ص۲48(. دلیل 

اینکه اگر عامل شروع به کارکرد، نمی تواند فسخ کند، این است که فسخ بعد از کار هدف و 

مقصد طرفین را ضایع می گرداند که همان سود و ربح هست، یا اینکه منجر به از بین رفتن 

تلاش و زحمت مضارب می گردد )یزدی، ۲016: ص۲۳8 - ۲۳9(.

نتیجه گیری
مضاربه یکی از ابزارهای مشارکت است که امروزه در بسیاری کشورها مورد استفاده قرار 

می گیرد. عقد مضاربه یک عقد جایز هست که دو طرف یعنی رب المال و عامل حق فسخ 

 خسارتی بر اصل سرمایه و مال وارد گردید خسارت بر عهده رب المال 
ً
را دارند و اگر احیانا

 باعث پیچیدگی 
ً
می باشد؛ اما بانک ها به صورت یک طرفه شرایطی را وضع می کنند که اولا

تغییر می دهد و شرایط خلاف  را  قرارداد مضاربه  ثانیه ماهیت  و  قرارداد مضاربه می گردد 

بانک سابق  باختر  یا همان  افغانستان  اسلامی  بانک  ماهیت عقد وضع می کنند. چنانکه 
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تسهیلاتی را که در قالب مضاربه برای مشتریان خود فراهم می کند فقط به عنوان عامل این 

سهولت را فراهم می سازد؛ بااینکه طبق ماهیت قرارداد مضاربه خسارت وارده بدون تعدی 

 این شرط را می آورد که درصورتی  بروز 
ً
مربوط به رب المال است اما بانک اسلامی اکیدا

خسارت بر مال، خسارت از صاحب مال یعنی مشتری است.

قرار  خود  مشتریان  اختیار  در  را  سرمایه  رب المال،  به عنوان  بیشتر  ایران  بانک های  اما 

می دهد و لذا شرایط فراوانی را نیز بر مشتریان تحمیل می کند که برخی این شرایط مخالف 

مقتضای عقد مضاربه است و از نظر شرعی جایز نیست؛ مانند جریمه تأخیر، ضمان عامل، 

شرایط سلب حق فسخ از سوی عامل و شرایط تعیین خسارت از سوی بانک و شرایط دیگر 

که به عنوان شرایط غیرمنصفانه بیان گردیده است.

درنهایت این گونه شرایط باعث عدم استقبال مردم در استفاده از عقود شرعی گردیده است 

و پیچیدگی های زیادی را به وجود آورده و ماهیت عقود شرعی را تغییر داده است.

پیشنهادها

1. یادگیری آداب تجارت و سرمایه گذاری

و  کار  از شروع  قبل  آداب تجارت و کسب وکار،  یادگیری  تأکید،  از موارد  در اسلام یکی 

تجارت است؛ بنابراین یادگیری آداب تجارت و کسب وکار به عنوان تخصص و مهارت امروزه 

در ادبیات اقتصادی نیز مورد تأکید است.

تخصص مهم ترین و مؤثرترین عنصر در اجرای صحیح عقود مشارکتی است. اجرای 

صحیح عقود مشارکتی مستلزم تحلیل و انتخاب صحیح پروژه های سرمایه گذاری است؛ 

لذا باید اقدامات لازم و کافی جهت آموزش کارکنان و اطلاع رسانی و آشناسازی مردم با این 

قانون، صورت گیرد.

2. نظارت مستمر

نظارت و مدیریت مستمر بر روند اجرای پروژه ها و درنهایت محاسبه و تعیین سود واقعی 

مشارکت نیز نیازمند دانش و تخصص مرتبط است.
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3. سهیم شدن واقعی بانک ها

از مشارکت، مستلزم  بانک ها در زیان احتمالی حاصل  از سوی دیگر سهیم شدن واقعی 

همراهی نزدیک با طرح های مشارکتی است و این مسئله نیز سبب می گردد که بانک ها شروط 

کمتری بگذارند و عقود مشارکتی هم مورد اقبال مردم قرار گیرد.

4. سادگی اوابک و مقررات

پیچیده بودن ضوابط و مقررات مربوط به شناسایی ماهیت و قوانین مربوط به عقود مشارکتی 

از دیگر موارد عدم اقبال مردم به استفاده از عقود مشارکتی است.

5. سرمایه گذاری بلندمدت

تا یک سال استفاده   
ً
از عقود مشارکتی در پروژه های کوتاه مدت و میان مدت مثلا  

ً
معمولا

 سودآوری بیشتری خواهد داشت 
ً
می گردد. لذا اگر در پروژه های بلندمدت استفاده شود قطعا

و تحلیل های بیشتر صورت خواهد گرفت.
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فرهنگکاروکارآفرینیونقشآن
درتوسعهاقتصادی

 محمداسحاق مهدوی1

چکیده
فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم میلادی، از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و 
از مهم ترین مشخصات بارز آن به شمار می رود. فرایند »خلاقیت«، »کار« و »کارآفرینی« که اساس و بسترساز مناسب 
برای تغییر و تحول و دگرگونی جوامع به شمار می رود، نقش بنیادین و تعیین کننده ای را در توسعه اقتصادی و رفاه آن ها 
ایفا می کند. از اینجاست که سؤال می شود چرا برخی از کشورها در دستیابی به توسعه اقتصادی موفق عمل کرده اند 
و برخی دیگر در این حوزه موفق نبوده اند؟ در این تحقیق به این پرسش پاسخ داده شده و نقش متغیرهای ذکرشده، 
»ارزش ها«،  از  به عنوان مجموعهٔ  قرار گرفته است. فرهنگ  توجه  به عنوان یک فرهنگ، مورد  اقتصادی  توسعه  در 
»باورها«، »اندیشه ها«، »آداب« و »عنعنات« که بر یک جامعه حاکم است، می تواند نظام فکری آن جامعه را تشکیل 
دهد. همچنین افراد با »فرهنگ«، »تجارب«، »تصورات« و »عقاید« خود را با یکدیگر مبادله کرده و در عمل شیوهٔ زندگی 
خود را ترسیم می کنند. یکی از مباحث جدی در حوزه خلاقیت، کار و کارآفرینی »فرهنگ کار و کارآفرینی« است که در 
پیشرفت )توسعه( و یا پسرفت )عدم توسعه( یک جامعه نقش اساسی و بنیادین را ایفا می کند. یافته های تحقیق نشان 
می دهد تا زمانی که »کار« و »کارآفرینی« در یک جامعه به  یک »فرهنگ« تبدیل نگردد، نمی تواند در توسعه و پیشرفت 

جامعه مؤثر باشد. 

کلیدواژه ها: فرهنگ، کار، کارآفرینی، توسعه و توسعه اقتصادی.

1. گروه اقتصاد، مؤسسۀ علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
بدون شک، اگر فرهنگ »کار« و »کارآفرینی« در هر جامعه ای نهادینه نگردد، آن جامعه به 

پیشرفت های متعددی که یکی از مظاهر آن »توسعه اقتصادی« است، دست نمی یابد و از طرف 

دیگر اگر فرهنگ »کار« و »کارآفرینی« در آن جامعه نهادینه گردد، آن جامعه به پیشرفت های 

متعدد دست می یابد و به موازات آن فقر، ناداری و عقب ماندگی را یکی پس از دیگری از بین 

خواهد برد. به همین دلیل است که در تمامی جوامع به کار و اشتغال و کارآفرینی بهای خاص 

داده و از این منظر می خواهد به توسعه و رفاه دست یابند. از سوی دیگر می دانیم که دین اسلام 

نیز به کار، کارآفرینی و اشتغال و ایجاد فرهنگ آن در جامعه اسلامی اهمیت فراوان داده و برای 

دستیابی به آن تأکید کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا به بخش هایی از موضوع 

»نقش کار و کارآفرینی و فرهنگ آن در توسعه اقتصادی« از نگاه اقتصاد متعارف و اسلام 

پرداخته و مسائل مختلف مربوط به آن به صورت مختصر تحلیل و تبیین گردد.

1. پیشینۀ بحث
واژه کارآفرینی، در ابتدا، پیش از آن که مفهوم کلی آن به زبان امروزی درآید، در زبان فرانسه 

ابداع شد. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در امر هدایت مأموریت های نظامی 

درباره  فرانسویان  بعد،  به  میلادی   1700 سال  حدود  از  می خواندند.  کارآفرین  بودند، 

پیمان کاران دولت که متصدی ساخت جاده، پل، بندر و تأسیسات بودند نیز لفظ کارآفرین را 

به کار بردند. در دوره های بعد؛ »کارآفرین« از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد متمایز می شود؛ 

قلمداد  متفاوت  با کسی که خطر می کند،  تأمین می کند،  را  به طوری که کسی که سرمایه 

می شود. به عبارت دیگر، کسی که سود حاصل از سرمایه را تحصیل می کند با شخصی که 

سود حاصل از توانمندی های مدیریتی را دریافت می کند، متفاوت است.

در قرن بیستم، مفهوم »کارآفرینی« و »نوآوری« می تواند شامل هر چیزی جدیدی مانند 

محصول جدید، ایجاد یک سیستم توزیع جدید و یا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید 

برای انجام امور و کارها باشد که بتواند در توسعه و رشد اقتصادی، تأثیرگذار باشد. با توجه 

به پیشرفت جوامع و اهمیت کار و کارآفرینی در توسعه و رشد اقتصادی، افرادی مانند »پیتر 
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مفهوم  تعریف  در  خود  سهم  به  هرکس  »مورنیک«  و  مان«  »تراپ  »هیسریچ«،  دراکر«، 

از صاحب نظران دیگر »کارآفرین« را کسی  آنان و بسیاری  از نظر  پرداخته اند.  کارآفرینی 

می دانند که فعالیت های اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع و می بایست 

ارزش ها را تغییر دهد و ماهیت آن ها را دچار تحول سازد )شاه حسینی، 1۳8۵ :۲(.

در این میان از نظر اقتصاددانان، »کارآفرین« کسی است که منابع، نیروی کار، مواد و سایر 

دارایی ها را با هم ترکیب می کند تا ارزش آن ها را نسبت به قبل بیشتر و تحولات، نوآوری ها و 

نظم جدیدی را بنیان نهد )هسریچ و همکاران، 1۳79، ج 1: 9(. برخی از این اقتصاددانان 

مانند »تراپ مان و مورنیک استار« در دهه 1990 تأکید کرده است که »کارآفرین« فردی 

است که فرصت ارائه یک محصول، خدمات، روش و سیاست جدید با راه تفکری جدید 

برای حل یک مشکل قدیمی را می یابد و می خواهد تا تأثیر محصول یا خدمات جدید خود 

را بر نظام مشاهده کند.

بنابراین، واژه »کارآفرینی« بیش از دو قرن است که در ادبیات مدیریت و اقتصاد وارد شده 

و مانند سایر واژه ها تغییرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تکاملی برخوردار بوده است. 

این مفهوم از پیچیدگی ها و تحولات گوناگون برخوردار است. هرچند نقش کار و کارآفرینی 

و فرهنگ آن در توسعه اقتصادی به صورت مقایسه بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف 

پیشینه مشخص ندارد، ولی به صورت پراکنده در کتب و مقالات زیادی که از آن در بالا یاد 

شد، خالی از پیشینه هم نیست.

2. مفاهیم 

2-1. فرهنت

چنانکه یادآوری گردید »فرهنگ« در سیر تاریخی خود، معانی مختلفی را به خود گرفته 

است که مهم ترین آن عبارت است از »ادب«، »تربیت«، »دانش«، »معرفت«، »رسوم«، 

ت حاکم است. )معین، 1۳71، ج 6: واژه فرهنگ(. 
ّ
»آثار علمی و ادبی« و... که بر یک مل

»فرهنگ« به عنوان راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسانی به مجموعهٔ از »ارزش ها«، 

»باورها«، »اندیشه ها«، »آداب« و »رسوم« اطلاق می شود که »نظام فکری« یک جامعه را 
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تشکیل دهد و در بسیاری از مقوله های موجود در جامعه، تأثیرپذیر و تأثیرگذار است. در 

وهله اول می توان گفت که تمامی رفتارها، کنش ها و ایده ها از »فرهنگ« سرچشمه می گیرد 

می آید.  شمار  به  آن  زیرمجموعهٔ  و  خرده فرهنگ  به عنوان  دیگر  مقولات  و  موضوعات  و 

ولی درنهایت به این نتیجه دست یافتیم که میان »کار«، »کارآفرینی« و »فرهنگ« روابط 

چندسویه وجود دارد که هرچند این روابط در تأثیرگذاری و تأثیرپذیری با شدت و ضعف 

مواجه است. ممکن است که در برخی از مناطق، محل و یک کشور این تأثیرپذیری و نوع 

ارتباط با همدیگر متفاوت و متمایز باشد. ولی می توان با قاطعیت اذعان کرد که »کار« و 

»کارآفرینی« مهم ترین مسئله اجتماعی و فرآیندی انسانی است که با دگرگونی های اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی پیوند محکمی و ناگسستنی دارد )جبل عاملی، 1۳88(.

بنابراین، »فرهنگ« می تواند به عنوان یکی از ویژگی های مهم و برجسته در متمایز ساختن 

یک فرد از فرد دیگر، یک قوم از قوم دیگر، یک منطقه از منطقه دیگر و یک کشور از کشور 

دیگر به شمار آید. به این معنا که فرهنگ یک فرد از فرهنگ هر فرد دیگر، فرهنگ هر قوم از 

فرهنگ قوم دیگر، فرهنگ هر منطقه از فرهنگ هر منطقهٔ دیگر و فرهنگ هر کشور از فرهنگ 

 متمایز است.
ً
هر کشور دیگر معمولا

2-2. کار

هرچند واژه »کار« در موضوعات مختلف، به معانی اختصاصی آن موضوع به کار گرفته شده 

است، ولی به طور عموم »کار« به هر فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی که باعث تغییر در 

ارزش کالا یا ارائه یک خدمت می شود، اطلاق می گردد )http://cdm.blogfa.com(. از سوی 

دیگر ممکن است، »ارزش یک کالا یا خدمت«  در اثر فعالیت های مثبت یا منفی، »افزایش یا 

کاهش« یابد، اما در حال حاضر و در این نوشتار منظور از »کار« بیشتر فعالیت هایی است که 

باعث افزایش ارزش کالا یا ارائه یک خدمت می گردد؛ بنابراین، به هر »فعالیت اقتصادی« یا 

»فعالیت غیر اقتصادی« که باعث تغییر در ارزش کالا یا خدمت گردد »کار« اطلاق می شود. 

یابد و »کار  افزایش  یا خدمت«  آن »ارزش کالا  اثر  فعالیتی است که در  اقتصادی«  »کار 

غیراقتصادی« فعالیتی است که در اثر آن »ارزش کالا یا خدمت« کاهش یابد.
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ینی 2-3. کارآفر

در مورد کارآفرینی به نظر می رسد که هنوز تعریف کامل و جامعی از آن که مورد پذیرش 

همه ی صاحب نظران باشد، ارائه نشده است. برخی آن را به ویژگی های افراد تعریف کرده و 

 Randall G,( هرکسی که ریسک در تقاضای بازار را بپذیرد، »کارآفرین«  شناخته می شود

pp28 :1999(. به عبارت دیگر، »کارآفرین« کسی است که ریسک را می پذیرد و با کسی که 

تأمین کنندهٔ سرمایه است فرق می کنند. با این حساب می توان ادعا کرد که »کارآفرینی« یک 

علم است و همچون علوم دیگر می تواند آن را فرا گیرد )کوراتر و همکاران، 1۳89:۵0(.

بااین وجود، به نظر می رسد که هنوز تعریف کامل و جامعی برای »کارآفرینی« وجود 

و  تجمیع  معنای  به  »انترپرینرشیپ«  همان  یا  »کارآفرینی«  که  گفت  می توان  ولی  ندارد. 

هدایت منابع و تجهیزات توسط کارآفرینان با پذیرش ریسک ها و خطرات متنوع و متفاوت 

به منظور سازمان دهی تولید و اعمال شیوه های نوین و سودآور و مقابله با خطرات احتمالی در 

فعالیت های اقتصادی، ارزش ایجاد می کند و با کمترین هزینه، بیشترین درآمد و سودآوری 

»کارآفرینی«  به عبارت دیگر،   .).https://www.iran-academy.org( می سازد.  فراهم  را 

استفاده از فرصت ها و پذیرفتن ریسک ها برای سودآوری و تأمین یک نیاز اجتماعی است. 

)هاشمی، 1400/۵/17، مرکز آموزشی مدیریت کاربردی ایران(. این مقوله در سال های اخیر 

مورد توجه بسیاری از سیاست مداران، برنامه ریزان و فعالان اقتصادی بسیاری از دولت ها و 

حکومت ها قرار گرفته است.

»فرصت های  شناخت  طریق  از  ارزش  یک  ایجاد  برای  تلاش  »کارآفرینی«  بنابراین، 

ارتباطی«  و  مدیریت  مهارت های  از  »استفاده  و  »ریسک پذیری«  »مدیریت«،  شغلی«، 

به منظور بسیج نمودن منابع انسانی، مالی و اداری به منظور به ثمر رسیدن یک پروژه یا خلق 

پدیده است.

2-4. توسعه اقتصادی

توسعه؛ واژه ای با کاربرد گسترده که تاکنون عنوان صدها کتاب، مقاله، پژوهش، همایش و 

گزارش قرار گرفته و برای بسیاری از کشورهای جهان سوم دستیابی به آن یکی از اهداف مهم 

و اساسی به شمار می آید. اگر بخواهیم این واژه را به طور دقیق درک کنیم نیازمند تعاریف 
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متعددی است که از این واژه شده است. مهم ترین مؤلفه های اصلی توسعه که در تعاریف 

متعدد به آن اشاره شده است، »پیشرفت« یعنی تغییر از یک وضع بدتر به یک وضع بهتر، 

»تکامل« یعنی افزایش تمایز و تخصصی شدن و »نوسازی« یعنی مدرن شدن است که در 

بستر جوامع و با توجه به فرهنگ، آداب و... اتفاق می افتد )عیسوی، 1۳79: 40(.

در تعریف توسعه همانند دیگر اصطلاحات اقتصادی، اتفاق نظر وجود ندارد. تعریف هر 

صاحب نظری از توسعه به جهان بینی، نوع نگاه او به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی و به ویژه هدف یا اهدافی که در فرآیند توسعه مدنظر دارد، برمی گردد. ازاین رو، قبل 

از هر چیز باید به دیدگاه های گوناگون درباره »توسعه« و دستیابی به ریشه های لغوی توسعه 

توجه گردد و تا حدودی معنای مشترک از آن استخراج گردد.

»مایکل  تودارو« توسعه را جریان چندبعدی دانسته و آن را مستلزم تغییرات اساسی در 

بافت اجتماعی می داند: »توسعه جریانی است چندبعدی که مستلزم تغییرات اساسی در 

ساخت اجتماعی، طرز تلقی، باورهای عامهٔ مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی 

و کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.« )تودارو، 1۳77: ۲۳(. با این حساب 

»توسعه اقتصادی« دارای تعاریفی متعددی است که پرداختن به آن از حوصله این مقاله 

خارج است.

2-5. انسان محوری در توسعه اقتصادی

چنانچه اشاره گردید »توسعه اقتصادی« جریان چندبعدی است که در همه حوزه های زندگی 

 یک امری اقتصادی به شمار نمی آید؛ 
ً
فردی و اجتماعی انسان قابل تطبیق است و توسعه صرفا

بلکه دارای کارکردهای وسیع و گوناگونی است که تنها یکی از آن ها رشد اقتصادی و افزایش 

ثروت مادی جامعه همراه با ارزش ها و فرهنگ ها است. با توجه به این نکته می توان برای 

تغییرات و تحولاتی که در »توسعه اقتصادی« شکل می گیرد چهار حالت زیر را تصویر کرد 

که از حالت های زیر یکی به صورت مستقیم »توسعه اقتصادی« به شمار می آید و حالت های 

دیگر به عنوان بستر »توسعه اقتصادی« قلمداد می گردد.

1. تحول وضع اقتصادی بدون هیچ گونه بهبود در بنیان های اقتصادی و اجتماعی؛

۲. تحول وضع اقتصادی در اثر بهبود بنیان های اقتصادی؛
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۳. تحول وضع اقتصادی در اثر بهبود بنیان های اجتماعی؛

4. تحول وضع اقتصادی در اثر بهبود بنیان های اقتصادی و اجتماعی )مهدوی، 1۳90: 10(.

در این چهار تحول حالت سوم »توسعه اجتماعی«، حالت دوم »توسعه اقتصادی صرف«، 

حالت اول یک رخداد اقتصادی و حالت چهارم »توسعه اقتصادی« مورد نظر است که در اثر 

بهبود بنیان های اقتصادی و اجتماعی تحقق می یابد.

به همین دلیل بعد انسانی با محوریت انسان در بسیاری از تعاریف به صورت چشم گیر 

دیده شده است:  »توسعه اقتصادی به صورت یک فرایند همراه با تحول و جهشی که متضمن 

رشد مداوم در شاخص های اقتصادی باشد، با محوریت انسان و استفاده درست و بهینه از 

منابع و تکنولوژی در جهت دستیابی به کمال شایسته مقام انسانی و تأمین رفاه مادی و معنوی 

وی در بستر جامعه، عمل می کند« )همان: 1۲(.

ینی 2-6. فرهنت کارآفر

»کارآفرینان« به عنوان بخشی از جامعه پیرامون خود از »مجموعه های ارزشی، نگرش ها، 

https://( هنجارها، رفتارهای متمایز« برخوردارند که می توان از آن به خرده فرهنگ یاد کرد

fekreno.org(. بر اثر تأثیر متقابل حوزه های مختلف فرهنگ و اجتماع، »فرهنگ کارآفرینی« 

عقاید  ارزش ها،  مذهب،  اخلاق،  مانند  حوزه های  جمله  از  فرهنگ  دیگر  حوزه های  از 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر می پذیرد )https://razservat.ir(. با این حساب می توان 

گفت: »فرهنگ کارآفرینی« متأثر از »فرهنگ جامعه« است. اگر جامعه ای کارکن و تلاشگر 

باشد، کارآفرینی نیز به عنوان یک فرهنگ خودنمایی می کند، اگر این جامعه کارکن و تلاشگر 

نباشد، کارآفرینی هم به عنوان یک نماد و یک فرهنگ نمی تواند هویدا گردد.

اقتصادی،  شرایط  بهبود  و  ثروت  تولید  شغلی،  فرصت های  ایجاد  با  »کارآفرینی« 

پیش زمینه ای اساسی برای ارتقای فرهنگ جامعه است. فرهنگ کارآفرینی متأثر از فرهنگ 

و  »نوآوری«  »خلاقیت«،  به  بیشتری  افراد  که  جامعه ای  هر  در  و  است  جامعه  بر  حاکم 

»کارآفرینی« دست بزنند، افراد کارآفرین بیشتری بروز می نمایند )احمدی، 1۳89: 6-۵(.

بنابراین، »فرهنگ کارآفرینی«  می تواند در رشد و توسعه اقتصادی و معادلات اساسی آن 
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https://( نقش آفرین بوده و به عنوان موتور محرکه اقتصادی و توسعه اقتصادی به شمار آید

.).razservat.ir

ازاین رو، ریشه های ضعف و قوت »فرهنگ کارآفرینی« باید در حضور و وجود ارزش ها و 

عقایدی جستجو شود که در فرهنگ و در سلسله مراتب ارزش ها جایگاهی فراتر از »کار« را 

به خود اختصاص داده و در تعارض و تقابل با کار و کارآفرینی است.

3. تعامل بین فرهنگ، کار و کارآفرینی
با توجه به مطالب یادشده روشن گردید که میان »فرهنگ«، »کار« و »کارآفرینی« ارتباط 

رویداد  یک  اگرچه  »کارآفرینی«  و  »کار«  به طورمعمول  است.  حاکم  تأثیرگذار  و  خاص 

اقتصادی است اما متأثر از نظام ارزشی، نگرش ها و هنجارهای رفتاری افراد و گروه های 

انسانی به نام »فرهنگ« است )پیمان پور، 1۳9۵(. ولی ممکن است در برخی از جوامع 

»فرهنگ« از »کار« و »کارآفرینی« نیز متأثر گردد؛ به عبارت دیگر میان »کار«، »کارآفرینی« 

و »فرهنگ« روابط متقابل وجود دارد و بسته به جوامع این روابط به صورت زیر ممکن است 

تحلیل گردد.

1. نتایج کارآفرینی و فرایند آن می تواند بر جامعه و فرهنگ حاکم بر آن تأثیرگذار باشند؛

۲. فرآیند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن از مبانی فرهنگ جامعه متأثر است؛

۳. کارآفرینی و فرهنگ، می توانند در تحولات اساسی و بنیادین فعالیت های اقتصادی 

)کار( تأثیرگذار و تأثیرپذیر باشند؛

محصولات  تولید  به  منجر  است،  کارآفرینی  اساسی  مشخصه های  از  که  نوآوری   .4

جدیدتر و ارائه خدمات مؤثر و متنوع تر و قدرت انتخاب افراد در جامعه می شود که 

با افزایش سطح رفاه، آسایش و اوقات فراغت، فرصت های بیشتری برای فعالیت های 

فرهنگی و کارآفرینی ایجاد می شود«.

بنابراین؛ »کار« و »کارآفرینی« که از »فرهنگ حاکم بر جامعه« تأثیر می پذیرد، از همدیگر 

تأثیر و تأثر می پذیرد و میان »کار«، »کارآفرینی« و »فرهنگ« روابط چند سویه وجود دارد 

و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی، رهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود و 
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ارتباط آن با فرهنگ نوعی آمیختگی فرهنگ، هنر و اقتصاد در تولید، اشتغال و درنهایت تولید 

ملی خواهد بود.

فرهنگ کار و کارآفرینی در غرب و اسلام
بین منابع  از آن جوامع و سازمان هایی است که  امروز،  کامیابی در دنیای در حال تحول 

کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معناداری را برقرار سازد 

و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، حرکت روبه جلو و با شتابی داشته باشد تا با »ایجاد 

بسترهای لازم منابع انسانی«، خود را به »دانش و مهارت کارآفرینی مولد« تجهیز کند. از 

سوی دیگر که امروزه کار و فعالیت های اقتصادی شکل تازه ای به خود گرفته است و به سوی 

خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است، »کار«، »کارآفرینی« و »کارآفرینان« نقش 

کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می کنند.

هنجارها  نگرش ها،  ارزش ها،  از  مجموعهٔ  که  »کارآفرینی«  و  »کار«  فرهنگ  بنابراین، 

و »جوامع  در »جوامع غربی«  تشکیل می دهد،  را  کارآفرین  افراد  که هویت  رفتارهایی  و 

در  همدیگر  با  اسلام  و  غرب  اقتصادی  نظام های   
ً
اصولا زیرا،  است.  متفاوت  اسلامی« 

بسیاری از موضوعات همخوانی نداشته و در باورهای اقتصادی، اصول و مبانی، ارزش ها و 

نگرش ها و... از همدیگر متمایز می باشند )ایرانی، 1۳96(.

 غربی توسعه یافته، 
ً
با این حساب می توان گفت که روند توسعهٔ اقتصادی کشورهای معمولا

بیانگر این واقعیت است که »اقتصاد« تحت تأثیر »فرهنگ کار و کارآفرینی« قرار گرفته است 

و »کارآفرینان« در توسعهٔ اقتصادی »نقش محوری« داشته و کشورهای اسلامی، اهمیت 

آن را در توسعهٔ اقتصادی به خوبی درک نکرده اند. با این که برخی از اقتصاددانان، فرهنگ 

»کار« و »کارآفرینی«  را از جمله عوامل اساسی و بنیادین در توسعه اقتصادی کشورهای مانند 

آمریکا، آلمان، کانادا، جاپان و... برشمرده و تأکید می کنند که این کشورها به منظور تقویت 

و حمایت »کارآفرینان« هزینه های هنگفتی را نیز اختصاص می دهند. این در حالی است که 

در فرهنگ اسلامی برای »کار« و »کارآفرینی«  ارزش والایی قائل شده است و سعی و تلاش 

را تنها سرمایه انسانی دانسته و دستیابی به نعمت های خدادادی را تنها از طریق حرکت و کار 
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با توکل و ایمان بر خداوند لایزال ممکن می داند، پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرمایند: »عبادت 

هفتاد جزء دارد که برترین آن ها کسب روزی حلال است« )عاملی، 1414، 17: ص ۲4(.

به عنوان یک  دنیا و آخرت در سایه کار و تلاش  در »مکتب حیات بخش اسلام« خیر 

دین  بزرگان  دیگر  و  معصومین)ع(   ائمه  سیره  عملی  شواهد  می شود.  تعریف  عام  فرهنگ 

حاکی از آن است که »کار« و »کارآفرینی« در این مکتب از جایگاه ویژهٔ برخورد است. 

با این حساب می توان ادعا کرد که »مکتب حیات بخش اسلام« مسلمانان را به کسب وکار 

حلال تشویق و از بیکاری، تنبلی، سستی برحذر می دارد. در این مکتب بیکاری و سربار 

بودن دشمنی با خدا دانسته شده و به جای آن از کسب وکار و تجارت به عنوان یک »فرهنگ 

اقتصادی اسلامی« مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از آیات و روایات حاکی از آن است 

که با »استقرار فرهنگ کار و آفرینی«، »تلاش«، »تعهد، »تخصص« و »مسئولیت پذیری« در 

جوامع اسلامی می تواند زمینه را برای فعالیت های صحیح اقتصادی، صداقت در تجارت، 

پرهیز از ربا و کم فروشی و دیگر مسائل مربوط به رفتار انسان مسلمان فراهم ساخته و می تواند 

این رفتارها در قالب »اعمال صالح« به حد اعلی ترقی و تعالی داده شود.

بنابراین؛ »نظام اقتصادی اسلام«  به دنبال آن است که در »اصول و مبانی اقتصادی« و 

»سیاست های مالی« مستقل شده و از وابستگی به کشورهای دیگر رهایی یابند و اقتصاد 

رفاه  ایجاد  اقتصادی،  اقتدار  همچون  میانی  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  هموار  اسلامی 

و  ارزش های معنوی  از چارچوب  و هیچ گاه  امنیت، حرکت  ایجاد  و  فقرزدایی  و  عمومی 

اخلاقی خارج نمی شود )https://fa.wikifeqh.ir(. با این که در دین اسلام به فعالیت های 

اقتصادی و تلاش و کوشش در کسب درآمد حلال و به خصوص »کارآفرینی«، تأکید فراوان 

شده، ولی کشورهای غرب در عمل از این کشورها در این زمینه ها جلوتر بوده و گام های 

مؤثرتری برای ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ »کارآفرینی« برداشته اند و می توان نمونه های 

موفقیت آن ها را در دهه های گذشته شاهد بود. 

در نتیجه، لازم است که با الگوبرداری از آموزه های دینی، فرهنگی که اسلام بر آن تأکید 

دارد که همان فرهنگ کار و تلاش و پیگیری مستمر برای کسب روزی حلال است را در جامعه 

ارتقاء داده و نیروی کار جوان و منابع طبیعی و خدادادی این کشورها زمینه را برای ایجاد و 
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استحکام »کارآفرینی« فراهم سازیم. امید است با ارتقاء »فرهنگ کارآفرینی« در کشورهای 

اسلامی از جمله کشور ما افغانستان و فعال سازی جوانان در فعالیت های ملی و اسلامی، 

زمینه های مناسب برای سخت کوشی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری، احساس مسئولیت و تعهد 

در جامعه فرصت های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی فراهم شود تا از این طریق 

کشور اسلامی بتواند با سرعت و شتاب بیشتری به موفقیت و پیشرفت های اقتصادی و رقابت 

آن را در چارچوب رعایت  به عنوان یک ضرورت اجتماعی طرح و تدارک  با دنیای غرب 

مسائل انسانی و اسلامی دست  یابد. در نتیجه، می توان ادعا کرد که »کار« و »کارآفرینی« در 

دین مبین اسلام از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار است و می تواند به عنوان یک فرهنگ از 

آن یاد کرد. به همین دلیل است که خداوند متعال، وصول به مقصد و مقصود اعم از مادی، 

 
ّ
معنوی، دنیوی و اخروی را درگرو سعی و تلاش دانسته و فرموده است: »ان لیس للانسان الا

ما سعی؛ نیست برای انسان مگر آنچه تلاش کند« )سوره نجم: ۳9(.

4. نقش کار و کارآفرینی در توسعه اقتصادی
»اهمیت« و »ضرورت« روزافزون »کار« و »کارآفرینی« در تمامی جوامع به خصوص جوامع 

جهان سوم و به ویژه کشور افغانستان از حائز اهمیت فراوان برخوردار است که توجه و ترویج 

آن توسط مراکز علمی، دانشگاهی و نهادهای مرتبط دولتی به منظور ایجاد اشتغال، کاهش 

نرخ بیکاری و رونق اقتصادی می تواند زمینه ساز توسعه، رفاه و پیشرفت جامعه باشد. به 

همین دلیل است که در سال های اخیر، اهمیت رفتار کارآفرینانه و ضرورت وجود کارآفرینان 

در بخش های صنعت، خدمات، سازمان های دولتی، شرکت ها و... به شکل فزاینده ای در 

حال افزایش است و در عصر حاضر تنها فاکتور جهش اقتصادی و دستیابی به توسعه و رفاه، 

»کار« و »کارآفرینی« به شمار می رود، ولی در اسلام به یک سری عوامل ماورای طبیعی نیز 

توجه شده است. به باور دینی »رشد اقتصادی« در اسلام تنها معلول کار و تلاش انسانی 

و اسباب مادی نبوده و خداوند در قرآن وعده داده است که در پی ایمان و تقوای انسان ها، 

پرهیزکاری  و  آورده  ایمان  آن ها خواهد گشود: »چنانچه مردم  بر  را  و آسمان  برکات زمین 

پیشه نمایند، درهای برکات از آسمان و زمین گشوده خواهد شد و چون آیات و پیغمبران ما 
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را تکذیب کردند ما هم آنان را سخت به کیفر کردار زشتشان مبتلا ساختیم« )اعراف: 7(.

 در مقابل برخی عوامل دیگر باعث سقوط نعمت های الهی خواهد شد: »خدا بر شما 

حکایت کرد و مثل آورد مثل شهری را که در آن امنیت کامل حکم فرما بود و اهلش در آسایش 

و اطمینان زندگی می کردند و از هر جانب روزی فراوان به آن ها می رسید تا آنکه اهل آن شهر 

نعمت های خدا را کفران کردند، خدا هم به موجب آن کفران و معصیت طعم گرسنگی و 

بیمناکی را به آن ها چشانید و چون لباس، سراپای وجودشان را پوشاند« )نحل: 11۲(.

بنابراین، در کنار تلاش، کوشش و تخصص، ایمان، تقوا، سرمایه گذاری روی فرهنگ و 

معنویت جامعه، بازدهی اقتصادی، امنیت و آرامش و در رأس نعمت ها و زمینهٔ توسعه در 

رزق افزایش می دهد، چنانکه کفر، انکار آیات الهی، لجاجت و پافشاری بر گناه، سبب قهر 

https://( و عذاب الهی می شود و به از دست دادن نعمات و برکات الهی مبتلا خواهند شد

.)wiki.ahlolbait.com

5. ضرورت کار و کارآفرینی در جامعه
همان گونه که اشاره شد، ضرورت وجود »کار« و »کارآفرینی« در بخش های »صنعت«، 

افزایش  در حال  فزاینده ای  به شکل  و...  دولتی«، »شرکت ها«  »خدمات«، »سازمان های 

است. در چند سال اخیر این موضوع در بسیاری از کشورها از اهمیت بسیار بالا برخوردار 

جهانی  سطح  در  است.  شده  انجام  زمینه  این  در  ارزشمندی  و  متعدد  تحقیقات  و  بوده 

تحقیقات نشان می دهد که تعداد دانشگاه هایی که حداقل یک درس در زمینهٔ کارآفرینی ارائه 

می کنند از 16 دانشگاه در سال 1970 به 400 دانشگاه در سال 199۵ افزایش یافته و حداقل 

در ۵0 دانشگاه 4 درس و یا حتی بیشتر در زمینهٔ »کارآفرینی«  و »خلاقیت« ارائه می گردد. 

با این حساب می توان گفت در طی ۲۵ سال ۲۵ برابر افزایش را نشان می دهد. اکنون که در 

 این آمار بیشتر از این خواهد بود )عزیزی، 1۳9۵: 1(.
ً
سال ۲0۲1 قرار داریم قطعا

بنابراین؛ جامعه نیازمند پیشرفت، ترقی و توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و 

اجتماعی است. ازاین رو، لازم است که برنامه ریزان کشورهای درحال توسعه، زمینه را برای 

شکوفایی استعدادهای »درخشان«، »خلاق« و »کارآفرین« فراهم ساخته و امکانات لازم 
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را در اختیار آنان قرار دهند تا جوانان جویای کار وارد کار و فعالیت های اقتصادی شوند و 

زمینه را برای دستیابی به »توسعه« و »رفاه« فراهم سازند و به طور مستمر از دانش آموختگان 

و رهبران کسب وکار جهت اصلاح و کمک به برنامه های کارآفرینانه اطلاعات کسب کنند 

.)https://www.babson.edu(

6. نقش کار و کارآفرینی در جامعه
همان گونه که اشاره گردید، ضرورت و اهمیت روی آوری و توجه ویژه به »کار«، »کارآفرینی« 

و »علوم دانش بنیان«، روزبه روز بیشتر و بیشتر می شود. از سوی دیگر پرواضح است که 

تأثیرات بسیار مهمی را در »ایجاد شغل«، »کاهش بیکاری«،  »فعالیت های کارآفرینانه« 

»رونق اقتصادی«، »توسعه اقتصادی« و »رفاه جامعه« داشته است. با این حساب می توان 

تأکید کرد که به »کار« و »کارآفرینی« باید به عنوان عامل تأثیرگذار در تحولات »علمی«، 

به مثابه  »اقتصادی«، »سیاسی«، »فرهنگی« و »اجتماعی« جامعه، نگریسته شود و آن را 

»یک اصل اساسی« تلقی کرد و با ایجاد روحیه خلاق، نوآور و کارآفرینانه به نقش کارآفرینان 

در جامعه مهر تأیید زد و آن را به منزله مهم ترین هدف راهبردی در پیشرفت سریع جامعه در 

زمینه های مختلف دانست. درواقع فعالیت کارآفرینی نیروی مثبتی است در رشد اقتصادی 

که نقش آن در ایجاد پلی بین نوآوری و بازار، بیش از تأثیر آن در افزایش درآمد ملی از طریق 

ایجاد شغل است. ازاین رو، کارآفرینی به عنوان موتور اقتصادی نقش های زیر را ایفا می کند 

.)Hisrich Robert D, 2005(

و جوامع  انسان  زندگی روزمرهٔ  ابعاد  تمامی  در  کارآفرینانه  رفتار  و  بنابراین؛ »خلاقیت 

مختلف به منظور دستیابی به موفقیت های بس بزرگ دارای اهمیت بوده و آن را در کلیه شئون 

 مشاهده کرد«. در این بخش به تعدادی از نقش کارآفرینان 
ً
زندگی آنان می توان پیاده و عملا

در تحولات گوناگون جامعه اشاره می گردد.

ینی در تحولات علمی 6-1. نقی کار و کارآفر

»علم« و »تکنالوژی« با سرعتی باورنکردنی در حال رشدند و هرروز بشر را با شگفتی های 

تازه ای روبرو می سازند و مانند نور روشنی بخش راه زندگی شان است، به انسان شناخت 
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و توانایی چشمگیر بخشیده و بشر را قادر ساخته است تا با »علم« و »تکنالوژی« بتوانند 

جهان را از ذره های کوچک درون اتم تا جرم های آسمانی و کهکشان های ناپیدا تااندازه ای 

بشناسد. از سوی دیگر می دانیم که تحولات و تغییرات اساسی و بنیادینی که در حوزه »علم«، 

»دانش« و »پیشرفت علمی« صورت گرفته است، دستاورد هزاران انسان تلاش گر نخبه در 

طی سالیان گذشته بوده است. اگر امروز جوامع مختلف جهان به پیشرفت »علم« و »دانش« 

افتخار می کنند از برکت تلاش عالمان، اندیشمندان و فرهیختگان نخبه و خلاق در این حوزه 

است. تمامی دانشمندان نخبه، خلاق و نوآور ارزش علمی خود را به این می دانند که هرگز 

با تلاش و  به سمت جلو  نقطه  آن  از  بلکه  نکرده اند،  توقف  قرار گرفته اند،  نقطه ای که  در 

جدیت به منظور انتقال شرایط جدیدی از این نسل به نسل آینده حرکت نمایند. به همین دلیل 

است که امروزه دانشگاه ها به نسل سوم خود گام گذاشته است. زیرا؛ دانشگاه های نسل اول 

مأموریت شان آموزش و نسل دوم مأموریت انجام پژوهش به منظور رفع نیازهای جامعه بوده 

است. بالاخره نسل سوم دانشگاهی علاوه بر مأموریت آموزش و پژوهش، مهم ترین محور و 

ستون فقرات آن »کارآفرینی« و »ارائه آموزش های کارآفرینی« است )عزیزی، 1۳9۵ : 1(.

بنابراین، »کارآفرینان« در عرصه علم و دانش نیز تحولات عظیمی را در جامعه ایجاد 

کرده اند. پیشرفت های علمی که جهان شاهد آن است، مدیون سال ها تلاش »اندیشمندان 

نخبه و خلاقی« بوده اند که با نوآوری و پیمودن مسیر ترقی روزنه های امید را برای نسل های 

آینده هموار ساخته اند. بدون شک می دانیم که حوزه و قلمرو »علم« و »دانش« بسیار گسترده 

را  آن توسط یک دانشمند نخبه و خلاق گام های »ترقی« و »پیشرفت«  از  بوده و هرکدام 

طی نموده است. به همین دلیل علومی مانند »علم حدیث«، »علم رجال«، »علم درایه«، 

»ادبیات«، »علم صرف« ، »علم نحو«، »علم معانی و بیان«، »علم بدیع« ، »شعر«، »فقه 

و فلسفه« ، »علم کلام«، »عرفان«، »علم اخلاق« »علم طب«،  و اصول«، »علم منطق 

»داروسازی«، »گیاه شناسی«، »علم شیمی«، »فیزیک و متافیزیک«، »علوم ریاضی«، »علم 

نجوم«، »روان شناسی«، »هوا و فضا«، »علوم فنی« و از همه مهم تر »علوم اقتصادی« ، همه 

و همه توسط یک دانشمند نخبه و خلاق که بیشتر از آن ها دانشمندان اسلامی بوده اند، کشف 

و بسط داده شده است.
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ینی در تحولات اجتماعی 6-2. نقی کار و کارآفر

مجموعه های  و  محیط ها  در  که  است  فرایندی  »کارآفرینی«  رفت،  اشاره  که  همان گونه 

مختلفی اتفاق می افتد که تغییرات در »سیستم اقتصادی« از طریق نوآوری های افرادی که به 

فرصت های اقتصادی واکنش نشان می دهند، رخ می دهد که این مسئله باعث »ایجاد ارزش 

هم برای فرد و هم برای جامعه« خواهد شد. از سوی دیگر می دانیم که تصور اولیه عمومی 

این است که »کارآفرینان« با انگیزهٔ ثروت اندوزی اقدام به خلق کسب وکارهای مخاطره آمیز 

ایجاد  جامعه ای  هر  در  آنان  وسیله ای  به  گوناگون«  »سرمایه های  راستا  این  در  و  می زنند 

می شود و یا مورد تهدید قرار می گیرد.

یکی از این سرمایه هایی که ایجاد یا مورد تهدید قرار می گیرد، »سرمایه های اجتماعی« 

است که به وسیلهٔ »کارآفرینان«  ایجاد می گردد. از سوی دیگر روشن است که »سرمایه های 

 نتیجهٔ »کارآفرینی اجتماعی« است. پس 
ً
اجتماعی« منابع جامعه را نشان می دهد که نوعا

می توان گفت؛ جامعه همان گونه که به »کارآفرینان اقتصادی« نیازمند است، به »کارآفرینان 

اجتماعی« نیز نیازمند است؛ به عبارت دیگر می توان گفت »کارآفرینان اجتماعی« مکمل 

»کارآفرینان اقتصادی« است.

ینی اجتماعی 6-2-1. کارآفر

»کارآفرینی اجتماعی« با رویکرد نوآورانه برای تبیین موضوعات مختلف که در جامعه جریان 

دارد با چارچوبی سروکار دارد که هم »کارآفرینی اقتصادی« و هم »کارآفرینی اجتماعی« را 

توأمان تحلیل می کند که این مطلب حاکی از آن است که »حوزه اقتصاد« و »حوزه اجتماع«  

از همدیگر جدا نمی باشند. به همین دلیل است که به »کارآفرینان اجتماعی« موتورهای 

محرک نوآوری و ابتکار عمل گفته می شوند و زمانی که با ایده های نو روبرو می شوند، تلاش 

می کنند تا آن را با موفقیت به مرحله عمل برسانند. )مارتین و همکاران، ۲007:۲7(.

بنابراین؛ »کارآفرین اجتماعی« عبارت است از افراد یا سازمان های غیر انتفاعی که با 

برنامه ریزی های کارآفرینانه به منظور خدمات اجتماعی برای جامعه درآمد و منافع اجتماعی 

به ارمغان می آورد که در تسهیل تغییرات فعالیت های بخش عمومی و درک موضوعات خاص 

اجتماعی با حفظ ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری آن، نقش اساسی ایفا می کنند. 
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پس »کارآفرینی اجتماعی« به فرایندی اشاره دارد که طی آن »کارآفرینان« به ساخت یا تغییر 

نهادها در سطح اجتماع محلی، ملی و بین المللی می پردازند و با بیان راهکارهای مفید، برای 

کاهش مسائل اجتماعی چون »فقر«، »بی سوادی«، »تخریب محیط زیست«، »بزهکاری« 

.)https://isfahanplus.ir( و غیره اقدام می کنند

ینان اجتماعی 6-2-2. نقی کارآفر

و . 1 انسانی  دارایی های  و  سرمایه ها  مجدد  ساماندهی  با  اجتماعی  نیازهای  به  پاسخ 

اقتصادی؛

ارائه . ۲ و  جامعه  در  سریع  و  گوناگون  توسعهٔ  از  ناشی  اجتماعی  مسئولیت  پذیرش 

راهکارهای لازم؛

بازنگری فعالیت های اقتصادی جامعه و هدایت بخشی از آن به حوزهٔ اجتماع محلی؛. ۳

در . 4 اجتماعی«  »کارآفرینان  حضور  با  اجتماعی  اضطراب های  و  تنش ها  کاهش 

حوزه های مختلف؛ 

اثرگذاری بر توسعهٔ محلی با »ساماندهی منابع«، »فراهم سازی ابزار« و »ارتقا بخشی« . ۵

به توسعهٔ انسانی؛

»توانمندسازی . 6 و  کسب وکار«  »ایجاد  »امنیت«،  »سلامت«،  شاخص های  تقویت 

جوانان« از طریق آموزش های کارآفرینانه؛

مساعد ساختن شرایط سوادآموزی، اشتغال زایی، کاهش جرم و افزایش امنیت؛. 7

زنان، . 8 مانند  و طردشده  گروه های حاشیه ای  میان  و خدمات  درآمد  منابع،  بازتوزیع 

معلولان، سالمندان، مهاجران و...؛

برقراری »توازن اجتماعی« از طریق جلب و جذب سرمایه های سرگردان و خیرخواهانه؛. 9

برقراری ارتباط میان »کوشش های خیرخواهانه« و »فعالیت های اجتماعی« از طریق . 10

تعریف و پیاده سازی مدل های جدید کسب وکار؛

و . 11 اجتماعی  فرصت های  شناسایی  با  در جامعه«  موجود  طبقاتی  »اختلاف  کاهش 

اقتصادی، تقویت نهادهای اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه.
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ینان در تحولات سیاسی 6-3. نقی کارآفر

چنانکه اشاره شد، »کارآفرینی« به زبان ساده به فرایند »کشف فرصت های موجود« و »خلق 

فرصت های ناموجود« اشاره دارد و یک مفهوم چندبعدی و بین رشته ای است. از سوی دیگر 

گفته شد که »کارآفرینی« انواع بسیار زیادی دارد که »کارآفرینی سیاسی«، یکی از آن ها است. 

»کارآفرین سیاسی« فردی است که  به دنبال کشف و خلق فرصت ها در عرصه سیاست است 

که با طرح ایده های نو در حوزه »سیاست« و »سیاست گذاری« می خواهد تحول آفرین بوده 

و راهکارهای جدیدی را بگشاید.

نوآوری، تغییر و تحول در سیاست ها و خط مشی ها، همواره یکی از الزامات توسعه و 

پیشرفت در جوامع و سازمان ها بوده است و این ضرورت در عصر حاضر با شدت بیشتری 

تحول  اتفاق  به منظور  »کارآفرین«  و  »نوآور«  »خلاق«،  افراد  وجود  می کند.  خودنمایی 

اساسی و بنیادین در سیاست ها و سیاست گذاری ها لازم و ضروری است که با شجاعت و 

خلاقیت در اندیشه و عمل اقدام به کارهای تازه و جدیدی نموده و در روند همیشگی وضع 

موجود، جهش ایجاد کرده و طرح های نو دراندازند. افرادی که طلیعه دار تحول و تغییر در 

»سیاست ها« و »سیاست گذاری ها«  می باشند، مانند دیگر »کارآفرینان« عشق به کار، توانایی 

آینده، انگیزه توفیق طلبی، قدرت نوآوری و خلاقیت را دارا  نوجویی و نوخواهی، امید به 

می باشند. »کارآفرینی سیاسی« ذکاوت و هوش اجتماعی، درک موقعیت های فرصت آفرین، 

قدرت پیش نگری و آینده نگری، شناخت دیگران و راه های متقاعد کردن آنان، بهره گیری از 

شبکه ها و انسجام دادن آن ها، توانایی در تیم سازی جامع و در نظر گرفتن منافع ملی از دیگر 

ویژگی های »کارآفرینی سیاسی« محسوب می شوند.

بنابراین؛  »کارآفرینی سیاسی« در موقعیت های گوناگون از نشانه های ضمنی و تلویحی 

به مشکلات سیاسی جامعه پی برده و آن ها را قبل از وقوع و آشکار شدن تشخیص می دهد. 

با این حساب نقش »کارآفرینی سیاسی« در حوزه سیاست برای بسیاری از جوامع برجسته و 

چشمگیر است. در نتیجه، می توان به »نقش کارآفرینان سیاسی در حوزه سیاست و اجتماع« 

پی برد و با نگاه به تاریخچه و سرگذشت »کارآفرینان سیاسی« دانست که آنان برای رفع یک 

 به نتیجه ای مطلوب دست می یابند: 
ً
مشکل مراحل زیرا را در نظر گرفته و نهایتا
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درک مشکل و چالش های موجود جامعه با آینده نگری؛. 1

انتقال مشکل و چالش به سیاست گذاران و ذینفعان خط مشی کلان جامعه؛ . ۲

ایجاد حساسیت در سیاست گذاران بالادستی و توجه آنان به عمق مسئله؛. ۳

تحریک و تشویق مردم در اهمیت و تعقیب راه حل مسئله و مشکلات سیاسی؛. 4

ریشه یابی و حل مشکل با خلاقیت و نوآوری و پذیرش ریسک در اتخاذ تصمیم جدید؛ . ۵

دست یابی به خلق راه حل های بدیع از جمله جلب حمایت های مردم و جامعه؛ . 6

و . 7 ذینفع  سیاست گذاران  همسو،  مخاطبان  دیدگاه های  از  آگاهی  با  تصمیم  اتخاذ 

مخالفان؛

تشکیل گروه ها و تیم کاری هماهنگ متشکل از موافقان و مخالفان و تعقیب اهداف . 8

مورد نظر.

ینان در تحولات فرهنگی 6-4. نقی کارآفر

»کارآفرینی« بنیاد و شالودهٔ توسعه به شمار می آید که با ارزش آفرینی های اقتصادی و معنوی 

اقتصادی،  پیامدهای  بین الملل  و  کلان  خرد،  سطح  در  جامعه  و  سازمان ها  افراد،  برای 

تمامی  این،  به  توجه  با  است.  آورده  بار  به  را  زیادی  بسیار  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 

رفتارهای  تا  اقتصادی گرفته  و  اجتماعی، سیاسی  اقتصادی،  رفتارهای  از  انسان  رفتارهای 

فرهنگی، می تواند »کارآفرینانه« یا »غیر کارآفرینانه« باشد.

و  اجتماع  اقتصاد، سیاست،  در حوزه  »ارزش آفرینی«  معنای  به  ازآنجاکه»کارآفرینی« 

فرهنگ گرفته شده است، »کارآفرینی فرهنگی« به گونهٔ فشرده به معنای مدیریت روندها و 

فرآیندهای تولید و عرضهٔ خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری است که به گونه ای »نوآورانه به 

احیاء و آفرینش فرهنگی« بپردازد. از سوی دیگر می توان گفت که »ارزش فرهنگی«  همیشه 

اقتصادی«  می تواند دربرگیرندهٔ »ارزش  اما »ارزش  اقتصادی« نیست،  دربرگیرندهٔ »ارزش 

فرهنگی« نیز باشد. بااین حال؛ »کارآفرینی فرهنگی پویا« دارای بهره های ماندگار است و در 

درازمدت می تواند به عنوان نیروی مددرسان در چرخه ای توسعه فرهنگی کشور نقش برجسته 

بازی می کند و این مهم تجربیات جهانی هم آن را ثابت می کند.
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بنابراین؛ فرهنگ »کارآفرینی«، »خلاقیت« و »نوآوری« مجموعهٔ از ارزش ها، نگرش ها، 

هنجارها و رفتارهایی است که هویت کارآفرین را تشکیل می دهد و آنان تلاش می کنند تا 

با نوع نگاه متمایز به پدیده های اطراف و شیوه های رفتار متفاوت در مواجهه با پدیده های 

و  محصول  و  زده  کارآفرینانه  فعالیت های  به  دست  فرهنگی«  »پدیده های  مانند  پیرامون 

خدمت جدیدی را به جامعه به ارمغان بیاورند. با توجه به این؛ »کارکردهای مهم کارآفرینان 

فرهنگی« را در حوزه فرهنگ به صورت زیر فهرست نمود.

ایجاد هماهنگی نهادهای فرهنگی و اجزای مختلف نظام اجتماعی جامعه؛. 1

ایجاد ارتباط جمعی، احیاء و دادن هویت فرهنگی خاص به جامعه؛ . ۲

حفظ و تداوم فرهنگ های سنتی و تاریخی با ارزش به منظور بقای جامعه؛ . ۳

فرهنگ های جامعه . 4 و  ارزش ها  با  معارض  بیگانه  ویرانگر  فرهنگ  و  تقلید  از  پرهیز 

کارآفرینان؛

توجه به اصل تأثیرپذیری متقابل حوزه های فرهنگ، اجتماع و عنعنات جامعه کارآفرین . ۵

با فرهنگ های بیرونی مانند اخلاق، مذهب، ارزش ها، عقاید اقتصادی و سیاسی؛

توجه به ارزش ها، هنجارها، رفتارها، بایدها و نبایدها، اعتقادات و نگرش ها متفاوت . 6

در جامعه؛

مبارزه با عادت های فرهنگی نادرست که از باورهای اجتماعی جامعه تشکیل گردیده . 7

است.

و . 8 خودباوری  غرور،  جامعه  افراد  برای  که  پویایی  و  ناب  فرهنگ های  به  اهمیت 

اعتمادبه نفس می آورد؛

به منظور . 9 ابزار قوی  به عنوان  از آن  به نقش آفرین رسانه ها در فرهنگ و استفاده  توجه 

برقراری و تسهیل ارتباط در شکل گیری، ترویج و تقویت و تثبیت فرایند کارآفرینی 

فرهنگی در جامعه؛

توجه و اهمیت دادن به »خانواده« به عنوان کانون فرایند »کارآفرینی« در حوزه فرهنگ . 10

فرزندان.
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ینان در تحولات اقتصادی 6-5. نقی کارآفر

جامعه  به  سنتی  جامعه  از  گذر  بین المللی،  جامعه  شتابان  و  سریع  تغییرات  و  تحولات 

اطلاعاتی و همچنین تغییر و تحولات اقتصاد از »اقتصاد ملی« به »اقتصاد جهانی«، نیازمند 

راهکارهای مختلفی جهت فراهم کردن امکان رشد و توسعه اقتصادی در جامعه است. از 

سوی دیگر با قاطعیت می توان گفت که »کارآفرینی« نقش بسیار کلیدی در »رشد« و »توسعه 

اقتصادی پایدار« تمامی جوامع دارد. به همین دلیل است که »کارآفرینی« را موتور توسعه 

اقتصادی دانسته و بدون آن دستیابی به »توسعه اقتصادی« غیرممکن یا بسیار دشوار است.

اقتصادی«،  »رشد  مهم  ابزارهای  از  یکی  »کارآفرینی«  شد  اشاره  همانگونه  بنابراین، 

»توسعه«، »صنعت و تکنالوژی«، »کشاورزی«، »مالداری« و »باغداری« به شمار می آید. 

با این حساب نقش »کارآفرینان« در این حوزه ها که در زیرمجموعه »اقتصاد« قرار دارند، 

بسیار برجسته بوده و به همین دلیل در زیر به برخی از آن ها اشاره می گردد.

ینان در افزایی تولید 6-5-1. نقی کارآفر

تولید که از آن در زبان انگلیسی به پرودکشن، یاد می شود، فرایند ترکیب ورودی های مختلف 

پدیده ای  جهت ساخت  در  یکدیگر  با  و...(  دانش ساخت  )نقشه ها،  مواد  غیر  و  مواد  از 

نوی برای مصرف است، یکی از اهداف اصلی و اساسی جامعه و سازمان های اقتصادی 

»افزایش  در  می توانند  نو،  پدیدهٔ  و  ایده  خلق  با  »کارآفرینان«   .)Kotler, 2006( است 

اشتغال«، »افزایش صادرات«، »ایجاد رقابت«، »شناخت مزیت های نسبی در سطح ملی و 

بین المللی«، »ایجاد انگیزه«، »تقویت مهارت ها و خلاقیت ها« که به تولید منحصربه فرد و 

چشم گیر ارتباط پیدا می کند، در جامعه نقش آفرین باشند. )http://hasanalinorouzi.ir(. از 

سوی دیگر گذر بر سیر تاریخی نظریات اقتصادی؛ حاکی از آن است که تولید در سطح انبوه 

که پیشرفت اقتصاد را در جامعه به دنبال دارد، مبتنی بر »تغییر ایده ها« و »خلق پدیده های نو« 

است که توسط »کارآفرینان« انجام می شود.

بنابراین؛ »کارآفرینان« با انجام فعالیت های »خلاقانه« و »کارآفرینانه« می توانند جامعه 

را در صف پیشروان علم، دانش و نوآوری قرار دهند. به همین دلیل یکی از عوامل اصلی 

و اساسی »تولید منحصربه فرد« وجود »کارآفرینان«، »نوآوران« و »صاحبان فکر و ایده« 
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است. بر این اساس؛ نظام های اقتصادی که بر پایه »نوآوری«، »ابداع«، »خلق فرصت ها« و 

»ایجاد نیازهای انسانی« که اساس کارآفرینی را تشکیل می دهد، استوار باشد، مطلوب ترین 

و مستحکم ترین اقتصاد جهانی را به ارمغان می آورند و باور دارند که »اقتصاد نوین« تنها در 

بستر آن شکل می گیرد.

ینان در توسعه اقتصادی 6-5-2. نقی کارآفر

»نوآوری« و »خلاقیت« که ظهور آن بیشتر در حوزه »تکنالوژی« و »اختراعات اقتصادی« 

کشوری  جهانی،  سطح  در  است.  »توسعه یافتگی«  بارز  ویژگی های  از  می گیرد  صورت 

توسعه یافته است که در تمامی بخش های اقتصادی آن، تعداد زیادی مدیران و کارکنان نوآور 

و کارآفرین وجود داشته باشد. هرچند فعالیت »کارآفرینان« با ابداع، نوآوری و خطرپذیری 

همراه است، ولی ابزار اصلی آنان، سرمایه گذاری مستمر در تحقیق و توسعه اقتصادی است. 

)https://pardisplan.com(. تجارب بسیاری از کشورها مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، هند 

کنده از فعالیت های چشمگیر کارآفرینانی بوده اند که منجر به توسعه یافتگی کشورشان  و... آ

شده و امروز به آن می بالند و در سطح جهان افتخار می کنند. )هزارجریبی، 1۳84: ۲۳7(.

بنابراین، »خلاقیت« و »نوآوری« که در زمره عوامل و منابع انسانی می گنجد، یکی از 

عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی است و منافع گسترده ای برای جامعه، منطقه و جهان به 

همراه دارد. )عمادزاده، 1۳7۳: ۲8(. به همین دلیل است که نوآوری، باعث ارتقاء بهره وری 

در مقایسه با نسل های پیشین شده و حتی در برخی موارد، سبک زندگی جوامع را تغییر 

موفقیت  در  کلیدی  عنصر  دو  به عنوان  »دانش«  و  »نوآوری«  امروزه،  به طوری که  می دهد 

جهانی، به ویژه در »حوزه اقتصاد« مطرح می باشند.

ینان در بهبود بهره وری نیروی کار 6-5-3. نقی کارآفر

ازآنجاکه نیروی کار از مهم ترین و تأثیرگذارترین داده های تولید در جامعه یا سازمان محسوب 

می گردد، بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری و کارایی نیروی کار در جهت ارتقای کمی و کیفی 

تولید لازم و ضروری است. همان گونه که با پیشرفت تکنالوژی و استفادهٔ هرچه بیشتر از 

و توسعه یافته هستیم، »خلاقیت«، »نوآوری«  پیشرفته  اقتصاد مدرن،  علوم جدید، شاهد 

با  که  توسعه می گردد  و  اقتصاد  در  اساسی  تغییرات  و  باعث تحولات  نیز  »کارآفرینی«  و 
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به کارگیری روش های جدید دستیابی به سطوح بالای از رشد، توسعه و رفاه اقتصادی را برای 

جامعه فراهم سازد.

بنابراین؛ با به کارگیری ایده های نو و کارآفرینانه کارآفرینان، »بهره وری نیروی کار« و »تولید 

با تحولات عظیم روبه رو می سازد.  یافته و سازمان های اقتصادی را  افزایش  محصولات« 

»کارآفرین« ضمن این که به خوبی می توانند زمینه را برای رفاه و آسایش مردم و جامعه فراهم 

سازند، می توانند در امور زیر نیز نقش ایفا نمایند.

افزایش انگیزه در تولید منحصربه فرد و چشمگیر؛. 1

افزایش مقدار تولید که به عنوان یک هدف در سازمان مطرح است؛ . ۲

طی کردن مسیر کوتاه برای تولید نو و انبوه؛. ۳

کاهش هزینه های تولیدی و جلوگیری از هدر رفتن منابع تولید؛ . 4

استفاده مناسب از فعالیت های تحقیقی، توسعه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات در . ۵

صنایع.

ینان در انعت و تکنالوژی 6-5-4. نقی کارآفر

به همین دلیل است  به طور اساسی تفاوت دارد.  با گذشته  اقتصادی دنیا  امروزه ساختار 

دانش«  از  »استفاده  و  »خلاقیت«  »نوآوری«،  پایه  بر  امروز  دنیای  اقتصادی  توسعه  که 

می گویند  دانش محور  اقتصاد  یا  دانش  بر  مبتنی  اقتصاد  را  اقتصاد  این  است.  استوار 

)http://region10scholar.blogfa.com(. با توجه به این؛ »توسعه اقتصاد« به عنوان یکی 

ابزاری مانند  نیازمند  از مهم ترین اهداف اقتصادی جوامع بشری مطرح است. این مهم 

»تکنالوژی« و »صنعت« است که با ساماندهی در جهت رشد و توسعه اقتصادی می تواند 

منشأ اثر باشد. از سوی دیگر »نرخ توسعه تکنالوژی« با روند رو به رشد خود توانسته موجب 

تغییراتی اساسی در نهاده ها و ستاده های انسانی شود. ازاین رو، می توان اذعان کرد: »پیشرفت و 

رفاه«، »رونق اقتصادی«، »گسترش صنایع«، »خلق ثروت« و »ایجاد مزیت رقابتی« می تواند 

از نتایج به کارگیری و توسعه تکنالوژی توسط »کارآفرینان« ، »خلاق« و »نوآوران«  است.

بنابراین، »نقش کارآفرینی« در »صنعت«، »تکنالوژی« و »استفاده درست و بهینه از آن« 

در اقتصاد بسیار اساسی و بنیادین بوده و کارآفرینی در »صنعت« و »تکنالوژی« در توسعه، 
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رشد و رفاه یک کشور می تواند به صورت چشم گیر تأثیرگذار باشد )ملاحسینی، 1۳96: ۵8(. 

در نتیجه، ساختار پویا، مدرن و توانمند نیازمند مهندسی خلاقیت و نوآوری در »صنعت« و 

»تکنالوژی« است؛ به طوری که می توان با رویکرد منطقی و نظام مند به راهکارهای مناسب 

و کارآمد جهت حل مسائل فنّاورانه و صنعت مدرن دست یافت و با ایجاد بازار کار برای 

پایدار شده و  ایجاد فرصت های شغلی مناسب موجب توسعه  و  پویا، کارآفرینی  اشتغال 

همین امر سبب کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

ینان در اقتصاد کشاورزی 6-5-5. نقی کارآفر

هرچند »اقتصاد کشاورزی« شاخه تخصصی و مجزایی از علم اقتصاد است که با حوزه 

علمی و کاری گسترده ای که به لحاظ کمی و گستردگی در همه کشورها وجود دارد، زمینه 

را برای فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی و توسعه فراهم می سازد. به این صورت 

اهمیت این پدیده در توسعه اقتصادی روشن می شود و با تحولات روزافزون علم و فن آوری 

انسان، همگان  تزاید  به  نیازهای رو  فعالیت های بشری و همچنین  در حوزه های مختلف 

و به خصوص متصدیان مسائل مهم اقتصادی را بر آن می دارد تا همگام با این تحولات و 

در  »کارآفرینی«  و  »خلاقیت«  باشند.  آن ها  پاسخگوی  و  برداشته  مؤثر  گام های  نیازها، 

»بخش کشاورزی«، زمینه ساز تأمین امنیت غذایی، کاهش فقر، تحقق عدالت اجتماعی، 

توسعه پایدار اقتصادی و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد. )همتی، وبگاه تعادل، 

1۳9۵/۳/۲7(. کارآفرینان کشاورزی با شناسایی و ارزیابی فرصت ها و مدیریت صحیح 

توسعه  تسهیل  کارایی،  با حداکثر  منابع  از  استفاده  راکد،  از سرمایه های  بهره گیری  آن ها، 

روستایی و منطقه ای و گسترش به رشد صنایع تبدیلی به  پیش برد توسعه پایدار کشاورزی 

کمک می کنند.

بنابراین؛ »کارآفرینی«، »خلاقیت« و »نوآوری« در تمامی عرصه ها نقش اساسی و بنیادی 

داشته و در هر موضوع می تواند به عنوان »کلید حل مشکلات«  قلمداد گردد. به همین دلیل 

 »کارآفرین« 
ً
این بخش نسبت به سایر موضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و اصلا

در مرحله اول در اقتصاد به کار می رود. در بخش پایانی این قسمت به تعدادی از »تأثیرات« 

و نقش »کارآفرینان« در تحولات اقتصادی به صورت زیر اشاره می گردد.
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افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از طریق سرمایه گذاری بر نیروهای انسانی کارآمد؛. 1

افزایش صادرات و کاهش واردات و ارزآوری از این درک؛. ۲

ایجاد رقابت و تضمین کیفیت کالا و محصول بر پایه های شایستگی و مهارت؛. ۳

شناخت مزیت های نسبی در سطح ملی و بین المللی؛. 4

ایجاد انگیزه، تقویت مهارت ها و خلاقیت ها در فعالیت های اقتصادی سودآور؛. ۵

دستیابی به راه حل های مناسب و کارآفرینانه زمانی که اقتصاد در بحران شکننده قرار . 6

داشته باشد؛

دستیابی به راه حل کارآفرینانه، زمانی که اقتصاد با شرایط سخت و شکننده رکود همراه . 7

باشد؛ 

بازنگری و تأکید در سازمان دهی و مدیریت منابع انسانی در کنار منابع مادی؛. 8

ایجاد تحول در سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه؛. 9

به . 10 دیروز  اقتصادی  بنگاه  یک  دارایی های  و  سخت افزاری  شاخص های  جابه جایی 

بنگاه  نرم افزاری یک  ابداع، خلق پدیده و محصولات جدید و دارایی های  نوآوری، 

امروز؛ 

توجه به رابطه مستقیم سرمایه گذاری در امر تحقیقات و تولید علم با توان اقتصادی، . 11

فرهنگی و سیاسی جامعه؛ 

حمایت از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، محققان و اساتید به عنوان رکن اساسی در . 1۲

توسعه همه جانبه؛

توجه ویژه به فعالیت های شرکت های کوچک و زودبازده و فراهم سازی بستر مناسب . 1۳

آن از سوی دولت و حکومت؛ 

ایجاد اشتغال، . 14 به منظور خلق ثروت،  بر توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه  تأکید 

آسایش و رفاه اجتماعی، برآورده شدن نیازهای درونی افراد، دستیابی به رشد و توسعه 

اقتصادی؛

تأکید بر صنعتی شدن تولید و کشاورزی به منظور بهبود تولید و تأمین نیازهای جامعه؛. 1۵

تأکید بر ارتقای ظرفیت کارکنان به منظور بهبود بهره وری در نیروی کار و عوامل انسانی؛. 16
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افزایش تولیدات کشاورزی از طریق کارآفرینی و صنعتی کردن کشاورزی.. 17

بنابراین؛ »اقتصاد بخش کشاورزی« یکی از موضوعات تأثیرگذار اقتصاد و توسعه به شمار 

می آید. این بخش می تواند به مثابه خود »اقتصاد« از جایگاه بنیادین و حیاتی در حیات جوامع 

برخوردار باشد و به همان اندازه در این زمینه توجه جدی صورت گیرد. درنتیجه؛ ساختار 

پویا، مدرن و توانمند نیازمند مهندسی خلاقیت و نوآوری در »صنعت« و »تکنالوژی« است؛ 

به طوری که می توان با رویکرد منطقی و نظام مند به راهکارهای مناسب و کارآمد جهت حل 

مسائل فنّاورانه و صنعت مدرن کشاورزی دست یافت و با ایجاد بازار کار برای اشتغال پویا، 

کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب کشاورزی موجب توسعه پایدار کشاورزی 

شود و باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه گردد. )همان(.

جمع بندی
در این بخش با شناخت از ماهیت فرهنگ »کار« و »کارآفرینی« تعامل بین آن ها بیان گردید. 

در وهله اول می توان گفت: تمامی رفتارها، کنش ها و ایده ها از »فرهنگ« سرچشمه می گیرد 

و موضوعات و مقولات دیگر به عنوان خرده فرهنگ و زیرمجموعهٔ آن به شمار می آید. ولی 

درنهایت به این نتیجه دست یافتیم که میان »کار«، »کارآفرینی« و »فرهنگ« روابط چند 

سویه وجود دارد که هرچند این روابط در تأثیرگذاری و تأثیرپذیری با شدت و ضعف مواجه 

است و از سوی دیگر ممکن است در برخی از مناطق، محل و یک کشور این تأثیرپذیری و 

نوع ارتباط با همدیگر متفاوت و متمایز باشد. ولی می توان با قاطعیت اذعان کرد که »کار« و 

»کارآفرینی« مهم ترین مسئله اجتماعی و فرآیندی انسانی است که با دگرگونی های اقتصادی، 

و  »کار«  که  زمانی  هر  معنا  این  به  دارد.  ناگسستنی  و  محکم  پیوند  فرهنگی  و  اجتماعی 

»کارآفرینی« به عنوان یک روش برای زندگی توسط اکثریت افراد یک جامعه پذیرفته شود، 

ارکان فرهنگ، رفاه و توسعه اقتصادی در آن جامعه در مقایسه با سایر جوامع سریع تر رشد 

کرده و بستری مناسب را برای بسط عدالت در جامعه فراهم می سازد. درنهایت یک مقایسه 

بسیار اجمالی بین دنیای غرب و دنیای اسلامی در ایجاد و استحکام »کار« و »کارآفرینی« 

صورت گرفت که متأسفانه جامعه اسلامی در عمل نسبت به جوامع غربی حرفی برای گفتن 
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که  فراوان گردیده  بسیار  تأکیدات  زمینه  این  در  دین  و سفارش های  تئوری  در  ولی  ندارد، 

می توان با میدان دهی به جوان و هزینه کردن به منظور تحقق ایده های »کارآفرینان«، شاهد 

حضور قوی و مقتدر »جوانان کارآفرین اسلامی« بود. همچنین کار و کارآفرینی می تواند در 

حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بهره وری نیروی کار نقش آفرین باشد. 

بدون تردید تحولات و تغییرات در حوزه های فوق منجر به »توسعه اقتصادی« شده و رفاه و 

آسایش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
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کاستی هایرویکردجریاناصلیدرعلم
اقتصادوضرورتپرداختنبهاقتصادنهادگرا

علمداد حیدری1

چکیده
 در علم اقتصاد جریان های فکری مختلف وجود دارد. عمده ترین رویکرد، جریان اصلی است. اما جریان اصلی با توجه 
به کاستی های آن، در طول زمان توسط رویکردهای مختلف، مورد نقد قرار گرفته است که در نتیجه، برخی از نقص های 
آن برطرف شده است. مهم ترین رویکردی که در تقابل با جریان اصلی شکل گرفت و ضعف های آن را مورد نقد قرارداد، 
رویکرد نهادگرایی بود. نهادگرایی از ابتدا در تقابل با جریان اصلی شکل گرفت اما در طول زمان در راستای برطرف کردن 
ضعف ها و نارسایی های آن جهت داده شد. در این نوشتار سؤال اصلی این بوده است که نقایص و کاستی های رویکرد 
جریان اصلی کدامند؟ به نظر می رسد رویکرد جریان اصلی در عرصه روش شناسی و معرفت شناسی با ضعف هایی مواجه 
است که مهم ترین آن ها در عرصه روش شناسی توسل بیش ازحد به ریاضیات و تکنیک های ریاضی است. این نقیصه 
باعث می شود تا تئوری های ارائه شده از واقعیت فاصله گرفته و نتواند همه جنبه های واقعیت عینی را پوشش دهد. یکی 
دیگر از ضعف های اساسی آن مبتنی بودن بر اصالت فرد است؛ این رویکرد مبنای تصمیم گیری افراد را منفعت شخصی 
می داند و از تأثیر نهادها و ساختارهای اجتماعی در تصمیم گیری افراد چشم پوشی می کند. در عرصه معرفت شناسی نیز 
کاستی هایی دارد. یکی از ضعف ها آن است که از یک طرف از روش قیاسی استنتاجی استفاده می کند و از طرف دیگر 
مبتنی بر اصالت تجربه و روش شناسی پوزیتویسم است. این نقیصه باعث می شود که بسیاری از مفروضات اساسی علم 
اقتصاد طبق معیارهای پوزیتویستی قابل اثبات نبوده و اعتبار علمی نداشته باشند. براین اساس، نگاه انتقادی به رویکرد 
جریان اصلی ضروت دارد و در این نوشتار، نهادگرایی به عنوان ترمیم کنندۀ ضعف های جریان اصلی مورد تحلیل قرار 

گرفته است.

کلیدواژه ها: اقتصاد، جریان اصلی، اقتصاد نهادگرا، روش شناسی، کاستی

1. گروه اقتصاد، مؤسسه علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة،کابل، افغانستان.
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مقدمه
 پرداختن به رویکردها و جریان های مختلف فکری می تواند زمینه پویایی و تحرک در هر 

علمی را فراهم کند؛ چراکه جریان های مختلف فکری روزنه های جدیدی را به روی واقعیت 

باز می کند و این امکان را فراهم می کند که از زاویه ای جدیدی به واقعیت نگاه کرد. بنابراین، 

پرداختن به رویکردها و جریانات مختلف فکری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

در علم اقتصاد نیز رویکردهای مختلف فکری وجود دارد. مهم ترین آن ها رویکرد جریان 

اصلی است که با آدام اسمیت آغاز می شود و با کلاسیک ها و نوکلاسیک ها ادامه پیدا می کند. 

رویکرد جریان اصلی، با توجه به نقص ها و کاستی های که داشته توسط رویکردهای دیگر 

در طول زمان مورد نقد و خدشه قرار گرفته است. رویکرد نهادگرایی که در تقابل با رویکرد 

جریان اصلی شکل گرفت، مهم ترین نقدها را بر این رویکرد وارد نمود و باعث شد تا بسیاری 

به کار گرفته شده در  به ماهیت روش  با توجه  اما  از ضعف ها و نقایص آن برطرف گردد. 

رویکرد مذکور هنوز هم ضعف ها و کاستی های آن به طور کامل برطرف نشده است. 

و  ریاضیات  به  بیش ازحد  توسل  روش شناسی  حوزه  در  جریان  این  کاستی   مهم ترین 

تکنیک های ریاضی است که باعث می شود تئوری های علم اقتصاد از واقعیت فاصله گرفته 

و نتواند تمام جنبه های واقعیت را پوشش دهد. هم چنین فردگرایی روش شناختی در علم 

اقتصاد باعث شده است که تأثیر نهادها و ساختارهای اجتماعی در رفتارهای اقتصادی نادیده 

انگاشته شود. در حوزه معرفت شناسی نیز ازآنجایی که علم اقتصاد ازیک طرف تجربه گرا است 

و از طرف دیگر از روش قیاسی استفاده می کند دچار تناقض شده است؛ چون مفروضات 

اصلی علم اقتصاد تجربه پذیر نبوده و با معیارهای پوزیتویستی قابل اثبات نیست. 

با رویکرد جریان اصلی شکل گرفت،  اقتصاد که در تقابل  رویکرد نهادگرایی در علم 

ضعف ها و کاستی های رویکرد جریان اصلی را آشکار کرد. نهادگرایی نشان داد که رفتارهای 

اقتصادی افراد تنها تحت تأثیر انگیزه منفعت شخصی شکل نمی گیرد، بلکه عوامل بیرونی 

زیادی وجود دارند که بر شکل گیری رفتارهای اقتصادی افراد تأثیرگذارند. نهادگرایی از این 

حقیقت پرده برداشت که رفتار عوامل اقتصادی را نمی توان جدای از بافت فرهنگی و محیط 

نهادی که کنشگر در آن زندگی می کند تحلیل و تبیین نمود، بلکه علاوه بر عوامل درونی، 
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نهادها و ساختارهای اجتماعی نیز در شکل گیری رفتارهای اقتصاد افراد مؤثرند. نهادها طیف 

وسیعی از فرهنگ، آداب ورسوم، هنجارهای اجتماعی، قوانین رسمی و غیررسمی را شامل 

می شوند که رفتارهای اقتصادی را شکل می دهند. اما رویکرد جریان اصلی ازآنجاکه اصالت 

را به طور کامل به فرد می دهد از تأثیر ساختارها و نهادهای اجتماعی بر شکل گیری رفتار 

افراد غفلت می کند و رویکرد مارکسیستی که اصالت را به طور کامل به جامعه می دهد فرد را 

نادیده می گیرد. در این میان، نهادگرایی رابطه فرد و جامعه را دوسویه می داند و معتقد است 

فرد همان گونه که بر ساختارها و نهادها تأثیر می گذارد از آن ها تأثیر نیز می پذیرد.

1. رویکرد جریان اصلی در علم اقتصاد
جریان اصلی در علم اقتصاد به جریانی اطلاق می شود که خود را اصلی ترین وارث به جامانده 

از آدام اسمیت می داند و طبق آن، تبیین جامعه انسانی بر اساس الگوها و استعاره های برگرفته 

از علوم فیزیک و مکانیک و به تبع آن ریاضیات انجام می شود )متوسلی و دیگران، 1۳89: 

ص 179(. در حقیقت این جریان متأثر از دکارت است. تحلیل واقعیت به زبان ریاضی با 

دکارت آغاز شد و توسط نیوتن در علم فیزیک پیاده گردید و اقتصاددانان نیز به تقلید از علم 

فیزیک، روش مذکور را در اقتصاد به کار گرفتند. 

باید گفت که در مثال معروف دکارت »ماده« دارای کیفیاتی  در توضیح بیشتر مطلب 

است )مثل بو، رنگ انعطاف پذیری و دما و...( که با حواس درک می شود، اما پایدار نیست 

و به محضی که در معرض حرارت قرار می گیرد از بین می رود، تنها کیفیتی که باقی می ماند 

امتداد است که با احساس درک نمی شود. دکارت از سناریویی که طراحی کرده است نتیجه 

می گیرد که جوهر و حقیقت اشیا امتداد است و دلیلی که ذکر می کند پایداری است.

 اما واقعیت این است که دکارت به دنبال یقین ریاضی بود و تنها ویژگی امر ممتد این 

است که قابل اندازه گیری است و با روش ریاضی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، دکارت 

می گوید تنها راه شناخت واقعیت روش ریاضی است. وقتی حس و تجربه از اعتبار ساقط 

شد، عقل محدود که می خواست با روش ریاضی به تبیین واقعیت بپردازد به میدان آمد و به 

کمک تخیل، امتداد را خلق کرد تا به تبیین ریاضی واقعیت بپردازد؛ زیرا به کار بردن روش 
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ریاضی در تبیین واقعیت مستلزم تبدیل واقعیت به مفاهیم هندسی بود. با کنار گذاشتن حس 

و تجربه شهود ذهنی ما را به جوهر و حقیقت اشیا نزدیک کرد اما امتداد به کمک تخیل 

ساخته شد تا واقعیت به مفاهیم هندسی تبدیل شود و با روش ریاضی تبیین گردد. جوهر و 

حقیقت پدیده های عینی امتداد بود لذا جهان متشکل از امور ممتد بود که مثل چرخ دنده های 

ماشین رابطه مکانیکی داشتند به عبارت دیگر جهان به ماشین بزرگی مانند شد که اجزای آن 

طبق قوانین مکانیکی کار می کند و قابل تبیین است )مینی، 1۳7۵: ص ۲7(.

آدام اسمیت، با استفاده از اصول مکانیک و روش مکانیکی که دکارت مبدع آن بود به تبیین 

پدیده های اجتماعی پرداخت. او به جهان اجتماعی به صورت ماشین عظیم می نگریست و 

معتقد بود که نظام های اجتماعی در بسیاری از وجوه، شباهت هایی با ماشین دارد. نظام، 

ماشینی خیالی است و بدین جهت ابداع  شده است تا حرکات و آثار گوناگون را که پیش تر 

در واقعیت صورت پذیرفته در قوه خیال به یکدیگر متصل کند )مینی، 1۳7۵: ص 104(.

اسمیت در این روش، وارث نیوتن بود. ازنظر نیوتن روش شناخت یک روش مکانیکی 

و متضمن به کارگیری ریاضیات است. روش علمی نیوتن حاوی دو عنصر اصلی، کشف 

استقرایی قوانین مکانیکی از روی بررسی پدیده ها و تبیین قیاسی یا استنتاجی پدیده ها در 

پرتو این قوانین است؛ به عبارت دیگر روش وی مشتمل بر دو عنصر اصلی تحلیل و ترکیب 

است. تحلیل عبارت است از پرداختن به آزمایش و مشاهده و گرفتن نتایج کلی از این ها به 

مدد استقراء؛ و ترکیب عبارت است از مفروض گرفتن قوانین یا مبادی و علل مسلم و تبیین 

پدیده ها به یاری قیاس یا استنتاج نتایج از این قوانین. در سرتاسر همچو فراگردی، ریاضیات، 

نتایج به دست می آید  افزار و آلت ذهن است که به کمک آن استنتاج صورت می گیرد و 

)کاپلستون، 1۳8۲، ج ۵: ص 166(.

اقتصاددانان به دنبال ارائه تصویر نیوتنی از جهان به زبان ریاضی بودند، این در حالی 

 برای تحلیل های اقتصادی چندان مناسب نیستند و توسل 
ً
است که تکنیک های ریاضیاتی ذاتا

افراطی به این تکنیک ها، باعث عدم سلامت علم اقتصاد و بروز مشکلاتی شده است. یکی 

از پیامدهای گسترش صوری سازی و توسل افراطی به تحلیل های ریاضیاتی، بیگانه ساختن 

اقتصاد از پرداختن به مسائل دنیای واقعی است. قیاس گرایی موجب فراهم آمدن پوششی 
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کاربرد ریاضی در علم اقتصاد گردیده است )مشهدی، 1۳9۳: ص 1۵۳-148(.

از طرف دیگر، روش شناسی اقتصاد متأثر از پوزیتویسم است که با آگوست کنت آغاز 

ارزش  تنها شناخت های  و  است  تجربه  دیدگاه کنت شناخت محصول  اساس  بر  گردید. 

علمی دارد که تجربی باشد. معیارهایی را که پوزیتویسم برای تفکیک شناخت های علمی 

از غیرعلمی ارائه می کند اثبات پذیری است؛ یعنی شناخت های از اعتبار علمی برخوردار 

است که با روش تجربی قابل اثبات باشد. در مراحل بعد ابطال پذیری مطرح می شود و طبق 

اقتصاددانان  باشد.  ابطال پذیر  اعتبار علمی برخوردار است که  از  این معیار شناخت های 

بر اساس معیارهای پوزیتویستی فکر می کردند که علم اقتصاد در صورتی علم است که 

معیارهای پوزیتویستی را برآورده کند )غنی نژاد، 1۳97: ص 10(؛ اما فروض اصلی که علم 

اقتصاد بر آن بنیان گذاشته شده بود با معیارهای پوزیتویستی قابل اثبات نبود؛ زیرا طبق اعتقاد 

اقتصاددانان، اقتصاد یک علم فرضیه ای استنتاجی است؛ یعنی فروضی را در رابطه با ماهیت 

و طبیعت انسان مفروض می انگارد و بر پایه ی آن ها قضایایی را استنتاج می کند )مارک بلاک، 

1۳87: ص 4۲(.

 اقتصاددانان فکر می کردند گرایش طبیعی انسان در رابطه با دیگران موضوع علم اقتصاد 

است؛ اما چگونه می توان گرایش طبیعی انسان در رابطه اقتصادی با دیگران را فهمید؟ برای 

کشف این گرایش دو روش وجود دارد، روش درون نگری؛ یعنی به درون خود به عنوان یک 

انسان بنگریم و ببینیم که گرایش درونی ما در رابطه اقتصادی با دیگران چیست و دوم،روش 

گرایش  که  دریافتند  درون نگری  با  و  برگزیدند  را  اول  روش  اقتصاددانان  است.  استقرایی 

طبیعی انسان در رابطه اقتصادی با دیگران تأمین منافع فردی است که به تأمین منافع جمعی 

می انجامد )غنی نژاد، 1۳97: ص 1۲6(.

 بنابراین، مهم ترین اصلی که علم اقتصاد بر آن بنیان گذاشته شده بود چون محصول تجربه 

حسی نبود، لذا با معیارهای پوزیتویستی قابل اثبات نبود. این معما را فریدمن برای همیشه 

حل کرد. به اعتقاد فریدمن آن گزاره های علمی است که پیش بینی هایش درست باشد؛ او 

نیست  لازم  فریدمن،  اعتقاد  به  می داند.  پیش بینی ها  برای  ابزاری  را  اقتصادی  تئوری های 

فروض اولیه درست باشد و لزومی ندارد یک تئوری علمی بر فروض درست پایه گذاری شده 
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باشد، بلکه پیش بینی ها مهم است. اگر فروض اولیه غلط باشد هم اشکالی ندارد، به شرطی 

که به  پیش بینی های درست منجر شود. به اعتقاد فریدمن فروض هرچه غلط تر باشد بهتر 

است. البته منظور ایشان از غلط بودن غیرعلمی بودن، طبق معیار پوزیتویستی است و غلط تر 

طبق معیار پوزیتویسم یعنی هرچه کلی تر و انتزاعی تر باشد )غنی نژاد، 1۳9۳: ص 170(.

ناحیه  از  می گردد  اصلی  جریان  اقتصاد  متوجه  که  کاستی هایی  و  نقایص  از  بسیاری 

فردگرایی روش شناختی است. چنانکه رویکرد نهادگرایی که در علم اقتصاد شکل گرفته است، 

فروض اصلی جریان اصلی را مورد نقد قرار می دهد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی نهادها 

طیف وسیعی از فرهنگ، ایدئولوژی، عقاید، باورها و هنجارها را در برمی گیرد که به صورت 

محدودیت های رسمی و نوشته شده یا هنجارهای نانوشته بر رفتارهای انسان تأثیر می گذارند 

و رفتارهای انسان را شکل می دهند. طبق رویکرد نهادگرایی، فردگرایی روش شناختی جریان 

اصلی باعث گردیده است که تأثیر ساختارها و نهادها در شکل گیری رفتارهای افراد نادیده 

گرفته شود.

1-1. کاستی ها و ناسازگاری در سطح معرفت شناختی

معماران علم اقتصاد به  تبعیت از میل و ریکاردو، علم اقتصاد را بر اساس مدل های قیاسی 

طراحی کرده اند. به اعتقاد میل، اقتصاد یک علم مجزا و غیردقیق است که هدف آن کشف 

قوانین غیردقیق است. مشکلی که طرز تلقی میل برای علم اقتصاد به ارمغان آورد، فلاسفه 

علم از آن تحت عنوان »مشکل میل« یاد می کنند. میل ازیک طرف ارزش بیش ازحد برای 

علم اقتصاد قائل بود و از سوی دیگر وفاداری عمیقی نسبت به تجربه گرایی داشت. وی به 

لحاظ معرفت شناختی یک تجربه گرای اصیل و در روش شناسی اتکا به قیاس گرایی داشت؛ 

درحالی که این  روش شناسی به صراحت غیرتجربی است و شواهد حاکی از عدم انطباق این 

دو موضوع است. 

درنتیجه مشکلی که پدید آمد تضاد بین تجربه گرایی و علم اقتصاد بود. به اعتقاد میل علم 

اقتصاد مبتنی بر مقدماتی است که فاقد پایه و اساس در عالم واقع هستند و دستاوردهای علم 

اقتصاد تنها به لحاظ نظری درست است، پس اقتصاد یک علم قیاسی است. اقتصاددانان 

معتقدند که اقتصاد یک علم تجربی است نه قیاسی، ولی میل معتقد است که اقتصاد یک 
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علم قیاسی است و نه تجربی. هاوسمن سعی کرد با ایجاد تغییرات اساسی در نظرات میل 

انطباق بیشتری بین نظرات وی و تجربه گرایی به وجود آورد، طبق تفسیر هاوسمن یک قانون 

غیردقیق شبیه یک قانون دقیق است؛ به جز آنکه قانون غیردقیق همواره با جمله »سایر شرایط 

ثابت« فرمول بندی می شود )مشهدی، 1۳9۳: ص 1۵۳-148(.

1-2. کاستی ها و ناسازگاری در سطح روش شناختی

اقتصاد جریان اصلی در عمل از روش شناسی اقتصاد اثباتی فریدمن تبعیت می کند و دو دلالت 

 یک تئوری در صورتی از اعتبار علمی 
ً
اساسی روش شناسی فریدمن عبارت اند از این که اولا

 غیرواقعی بودن فروض به اعتبار 
ً
برخوردار است که پیش بینی های آن با تجربه نقض نشود؛ ثانیا

علمی یک تئوری لطمه نمی زند، بلکه هرچه فروض یک نظریه غیرواقعی تر باشد آن نظریه 

معنادارتر است و از قدرت پیش بینی بیشتر برخوردار است )غنی نژاد، 1۳76: ص ۳۲6(.

این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان نشان داده اند که از فروض غیرمعتبر نمی توان 

به فرضیه ها و نظریه هایی دست یافت که در برابر واقعیت قابل کاربرد باشد. خود فریدمن نیز 

به این نقیصه واقف بوده است او معتقد است که فروض یک نظریه باید شرایطی را که تحت 

آن، مدل را می توان معرف واقعیت دانست مشخص سازد؛ زیرا ما انتظار داریم که به کمک 

نظریه ها بتوانیم واقعیت را بفهمیم. اما در روش شناسی فریدمن فروض نظریه های اقتصادی 

با دنیای واقعی بی ارتباط هستند و این باعث می شود که نظریه ها تبدیل به داستان های علمی 

 کمترین کمک را به حل مشکلات واقعی موجود بکنند.
ً
تخیلی شوند و عملا

 اقتصاددانانی که روش شناسی اثبات گرا را ناکافی می دانستند به ابطال گرایی پوپر متوسل 

شدند، اما این باعث شد که اقتصاددانان جریان اصلی نتوانند سازگاری لازم بین نظریه و 

عمل به وجود آورند؛ چون اقتصاددانان درحالی که خود را ابطال گرا می دانند اما در عمل به 

استانداردها و نظریه های خود پایبند می مانند و حاضر به ابطال آن ها نیستند. ایده ابطال گرایی 

پوپر در عمل نمی تواند محقق شود؛ زیرا تصمیم گیری در خصوص اینکه یک نظریه باطل شده 

است یا خیر غیرممکن است؛ چون نظریه ها ترکیب پیچیدۀ از فرضیه ها هستند و در عمل 

غیرممکن است که تشخیص دهیم کدام  یک از فرضیه ها به خاطر تضاد با شواهد ابطال شده 

است. 
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آن  با  که  مشکلاتی  از  را  اقتصاددانان  نتوانست  نیز  لاکاتوش  روش شناسی  به  توسل 

در  که  بود  این  در  برتری روش شناسی لاکاتوش  و  اهمیت  برهاند.  بودند،  دست به گریبان 

اساس  بر  نیست.  نظریه  آن  کردن  رها  معنی  به  نظریه  یک  ابطال  لاکاتوش  روش شناسی 

روش شناسی لاکاتوش هر برنامه تحقیقات علمی از یک »هسته سخت« و یک »کمربند 

بدیهی  اصول  از  سخت  هسته  است.  شده  تشکیل   سخت  هسته  اطراف  در  محافظ« 

کسیوم های« بنیادین تشکیل  شده اند که مبتنی بر باورهای متافیزیکی هستند و داده شده  »آ

تلقی می شوند. نظریه ها حکم »کمربند محافظ« را دارند و تحقیقات توسط ساخت نظریه ها 

جهت مطابقت دادن هسته سخت با مشاهدات واقعی پیش می روند. روش شناسی لاکاتوش 

نیز مثل روش شناسی پوپر تجربی است و با همان مشکلات روش شناسی پوپر روبه رو است 

و نتوانسته است از عهده وظایفی اقتصاددانان از روش شناسی انتظار دارند برآید )مشهدی، 

1۳9۳: ص 180-174(.

 وظایف فوق عبارت اند از ارائه قواعدی برای متمایز کردن مطالعات علمی از مطالعات 

به  توسل  در  اصلی  جریان  اقتصاددانان  نظریه ها.  ارزیابی  برای  معیاری  ارائه  و  غیرعلمی 

مطالعات روش شناسانه خود نه قادرند قواعدی را برای تمییز علم از غیر علم و نه معیاری 

برای ارزیابی نظریه ها ارائه کنند )فابین، 1۳81: ص 48(.

اقتصاددانان جریان اصلی روش شناسی را نفی می کنند و برای آن در پیشبرد علم اقتصاد 

نقشی قائل نیستند؛ درحالی که در عمل پایبند به روش شناسی خاصی هستند. روشی را که 

 به شناخت 
ً
اقتصاد مرسوم برای شناخت برگزیده با دو نقص اساسی روبه رو است؛ زیرا اولا

شناخت  روش  این   
ً
ثانیا و  نمی شود  منتهی  اقتصادی  واقعیت های  و  پدیده ها  از  مناسبی 

از  این روش، شناختی  اینکه  تأمین کند. دلیل  را  اقتصاد مرسوم  نمی تواند هدف موردنظر 

پدیده های واقعی ارائه نمی کند این است که روش فوق مبتنی بر نگرش های حدی است. 

به عنوان مثال، یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد مرسوم تأکید بر فردگرایی روش شناختی 

است؛ یعنی در مورد رابطه ساختار و کارگزار اصالت را به طور کامل به فرد می دهد و از رابطه 

تعاملی ساختار و کارگزار غفلت می کند. درواقع چه بخواهیم اصالت را به طور کامل به فرد 

بدهیم، مانند لیبرالیست ها و اقتصاددانان مرسوم که منشأ تفکرات شان لیبرالیستی است و 
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چه بخواهیم اصالت را به طور کامل به جمع بدهیم، مانند سوسیالیست ها، در هردو صورت 

دچار نگرش حدی شده ایم و راه به خطا برده ایم )مشهدی، 1۳9۳: ص 180-174(. 

تقسیم بندی های دوگانه گرایانه و نگرش های حدی  ثابت  شده است که  فلسفه علم  در 

 غلط هستند، چه فردگرایی روش شناختی و چه کل گرایی روش شناختی، همواره راه حل 
ً
کاملا

مسئله را باید در حد وسط دو افراط جستجو کرد )کاپلستون 1۳8۲ ج 1 ص 40(. در بین دو 

دیدگاه افراطی که یکی اصالت را به طور کامل به فرد و دیگری به جامعه می دهد دیدگاه سوم 

تعامل بین فرد و ساختار است. اقتصاد جریان اصلی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است و 

در این  رویکرد اعتقاد بر این است که افراد کارگزارانی هستند که قادرند تمام اعمال کنش ها و 

تصمیم هایشان را بر اساس امیال و ترجیحات شان اداره کنند؛ دلیل اینکه اقتصاددانان مرسوم 

بحث را با یک انسان اقتصادی عاقل آغاز می کنند نیز این است که فرد علت العلل همه امور 

در نظر گرفته می شود. 

 یک سویه دارد، فرد را 
ً
فردگرایی روش شناختی در رابطه بین فرد و ساختار نگرش کاملا

منشأ همه چیز می داند و برای ساختار هیچ تأثیری قائل نیست اما واقعیت آن است که نمی توان 

انسانی  کنش های  این  رویکرد  در  شد.  منکر  را  کارگزار  و  ساختار  بین  دوسویه  وابستگی 

به صورت جداجدا و فارغ از بافتی که به آن تعلق دارد در نظر گرفته می شود؛ به عبارت دیگر 

کنش های بشری به عنوان کنش های افراد مجزا در نظر گرفته می شود و تأثیر کنش جمعی 

برکنش های فردی در نظر گرفته نمی شود. 

این درست نقطه مقابل رویکرد نهادگرایان است، طبق نگرش نهادگرایان کنش های انسان 

تنها به عنوان یک فرایند مستمر و یکپارچه و در قالب و زمینه که به آن تعلق دارند قابل  درک 

بشر  رفتار  خصوص  در  تجربی  و  دقیق  توصیفات  روش شناختی  فردگرایی  فروض  است. 

نیستند، بلکه مجموعه ای از انتزاع های تحلیلی هستند و هدف از به کارگیری آن ها برجسته 

ساختن مهم ترین عنصر سازنده کنش انسانی، یعنی عقلانیت است. اقتصاددانان جریان 

اصلی رویکرد فردگرایانه را بی عیب و نقص می دانند چون برای بیان عقلانیت موجود در 

کنش های انسانی بسیار مناسب است. بر مبنای رویکرد فوق، عقلانیت انسانی در انتخاب 

عقلایی تجلی می یابد و آن چیزی که یک انتخاب را عقلانی می سازد اتکای آن به عملیات 
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محاسباتی است. رویکرد فوق کنش عقلانی را تنها در نظریه انتخاب عقلایی خلاصه می کند 

درحالی که عقلانیت انسان وابسته به متن و بافتی است که انسان به آن تعلق دارد )مشهدی، 

1۳9۳: ص 169-166(. 

طبق رویکرد نهادگرایان آنچه را عوامل عقلانی در نظر می گیرند از جامعه تا جامعه دیگر 

و از منطقه تا منطقه دیگر و از سازمانی تا سازمانی دیگر فرق می کند )جمعی از نویسندگان، 

1۳91: ص 1۲4(.

اقتصاددانان  که  است  شده  باعث  عقلانیت  مفهوم  خصوص  در  اقتصاددانان  نگرش 

بسیاری از رفتارهای افراد را غیرعقلانی تلقی کنند و اما مشکل اصلی آن است که مدل های 

آن ها بیش ازحد ساده و ناقص است؛ با چنین مدل های ساده و ناقص نباید انتظار داشته باشیم 

که عقلانیت مردم را تحلیل کنیم. بسیاری از رفتارهایی که غیرعقلانی تعبیر می شوند، ناشی 

از جهل عامل آن ها است. ملاحظات نظیر عدالت خواهی، نوع دوستی، آزادی خواهی باعث 

می شود که عوامل اقتصادی رفتارهایی را از خود بروز دهند که با مدل های اقتصادی مطابقت 

ندارد )مشهدی، 1۳9۳: ص 184-18۳(.

فردگرایی  به  توسل  که حاصل  اصلی  اقتصاد جریان  کاستی های  و  از ضعف ها  برخی 

روش شناختی است عبارت اند از:

اصالت را به طور کامل به فرد می دهد و از تأثیر کنش های جمعی برکنش های فردی یا . 1

تعامل ساختار و کارگزار غفلت می کند.

افراد را از کل جدا می کند و کنش های انسانی را خودکفا و مستقل در نظر می گیرند.. ۲

عقلانیت را در انتخاب عقلایی منحصر نموده، عقلانیت و محاسبه را یکی می دانند.. ۳

در مقابل نهادگرایان معتقدند:

 یک موجود اجتماعی است و انسان بودن و در روابط اجتماعی زندگی . 1
ً
انسان اساسا

کردن مقولاتی یکسانی هستند.

بر اساس مفهوم بین الاذهانی بودن، کنش های انسانی، کنش های انسانی را نمی توان . ۲

مستقل و خودکفا دانست، بلکه آن چیزی که از آن تحت عنوان کنش فردی یاد می شود، 

حالت خاصی از کنش اجتماعی است.
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از . ۳ یکی دانستن عقلانیت و محاسبه، خطای فاحشی است؛ چون غفلت آشکاری 

 مالک دانش نیستند بلکه دارای قابلیت یادگیری 
ً
موضوع یادگیری می شود و افراد صرفا

هستند و اینکه افراد دارای قابلیت یادگیری هستند یعنی اینکه مالک تمام اطلاعات 

نیستند )مشهدی، 1۳9۳: ص 17۲-171(.

2. چرایی پرداختن به اقتصاد نهادگرا
مکاتب مختلف، راه های مختلفی را برای شناخت معرفی می کنند. فهم این مهم که کدام 

و کدام مکتب  دارد  برتری  بر سایر مکاتب  پدیده های مختلف  تبیین  در  اقتصادی  مکتب 

اقتصادی در تحلیل موضوعات اقتصادی کارآمدتر و تا حدودی واقع گرایانه تر و منطبق تر با 

مسائل و مشکلات کشورهای در حال توسعه است و پارادایم های مختلف فکری چگونه این 

شناخت را به دست می آورد، از اهمیت ویژه برخوردار است. پی بردن به این حقایق تنها از 

طریق مطالعه و آشنایی با سایر مکاتب فکری و فرا رفتن از دایرۀ تنگ و محدود اقتصاد مرسوم 

ممکن است. پارادایم های مختلف فکری، راه های مختلفی را برای شناخت ارائه می دهد و 

رویکرد نهادگرایی با تأکید بر اهمیت و نقش نهادها در کارکردهای اقتصاد، پارادایم جدیدی 

را برای علم اقتصاد معرفی کرد. 

اقتصاد مرسوم با استفاده از فروض انتزاعی و تحلیلی و روش استنتاجی قیاسی دیدگاه 

جهان شمول برای همه زمان ها و همه مکان ها ارائه می دهد؛ درحالی که پیچیدگی دنیای واقعی 

به ما این امکان را نمی دهد که به نظریه جهان شمول علمی دستیابیم. ساده سازی واقعیت و 

تقلیل آن به یک مدل ساده و سپس آزمون فرضیات با روش های آماری به تبیین واقعیت و 

پیش بینی آینده رهنمون نمی سازد. در علوم اجتماعی داده ها مثل فیزیک ثابت نیستند و سایر 

شرایط را نیز نمی توان ثابت در نظر گرفت و داده های موجود قابل اعتماد نیستند؛ بنابراین 

جهان شمول  نمی تواند  اقتصادی  نظریات  مرسوم،  مکتب  اقتصاددانان  تصورات  برخلاف 

باشند؛ شاید نظام های اقتصادی کشورهای توسعه یافته را تحلیل کند، اما قادر نیستند تحلیلی 

)ویلیامسون، ۲000:  کند  ارائه  توسعه  حال  در  کشورهای  اقتصادی  نظام های  از  درستی 

ص ۳(. نورث تصریح می کند که مدل های غربی در کشورهای در حال توسعه جواب گو 
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نیست، خصوصی سازی نیز راه حلی مشکل اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیست )نورث، 

.)1۳8۵

اغلب نظریه های مرسوم اقتصادی تعامل بین نظام های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و 

 نهادها و الگوهای رفتاری حاکم بر جامعه را نادیده می گیرند و با این 
ً
نظام اقتصادی و اساسا

کار خود قادر می شوند نظریات جهان شمول ارائه کنند؛ اما حقیقت آن است که بدون دانستن 

نظریه های دقیق در خصوص نظام سیاسی، ایدئولوژی، فرهنگ، حقوق مالکیت و الگوهای 

رفتاری هرگز نمی توان تبیین دقیق و مناسبی از پدیده های اجتماعی و اقتصادی ارائه نمود 

)دوسوتو، 1۳86: ص ۲6(.

اقتصاددانان نهادگرا، به جای آنکه به قوانین و نظریه های جهان شمول و یک ساختار ایده آل 

بازار دل خوش کنند، شرایط واقعی موجود را موردمطالعه قرار می دهند. به اعتقاد نهادگرایان 

کارکرد صحیح بازار به شرایطی تکنیکی فعالیت های دایر در آن و شرایط نهادی بازار بستگی 

دارد و پدیده های اقتصادی که طبق نظریه های جهان شمول اقتصاد مرسوم در همه زمان ها 

و مکان ها کارکرد یکسان دارند، طبق رویکرد نهادگرایان در چارچوب های نهادی متفاوت، 

کارکردهای متفاوتی خواهند داشت. 

همچنین اقتصاد نهادگرا به دنبال ارائه نظریات جهان شمول نیست، بلکه سعی دارند با 

برقراری ارتباط بین علم اقتصاد و سایر علوم و در نظر گرفتن همه ابعاد نهادی مسئله، آن گونه 

که بوده و هست و خواهد بود، بفهمند و تبیین کنند. فرهنگ، مذهب، آداب ورسوم، عادات 

فکری و نهادهای فکری، اجتماعی و اقتصادی، ایدئولوژی مقولاتی هستند که اقتصاد مرسوم 

در تحلیل هایش لحاظ نمی کند و اقتصاد نهادگرا لحاظ می کند؛ بنابراین اگر کشورهای در 

حال توسعه را زمینی در نظر بگیریم که مقولاتی فوق لایه های مختلف آن را تشکیل می دهند، 

در آن صورت ممکن است بتوان نشان داد که بذر پارادایم های بدیل اقتصادی در این زمین ها 

خرمن پربارتری به بار خواهند آورد )مشهدی، 1۳9۳: ص ۲18-۲1۳(.

2-1. تبیین ماهیت نهاد

کلمه نهاد، برخلاف ظاهر ساده آن، مفهوم بسیار پیچیدۀ دارد؛ تا جایی که بعضی از نهادگرایان 
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مثل کامنز1 ارائه تعریف دقیق از کلمه فوق را دشوار ارزیابی می کند )متوسلی، 1۳89: ص 

۵0۲(. وبلن۲نهادها را آن دسته عادات تثبیت شده فکری می داند که در میان عموم انسان ها 

مشترک است )وبلن، 1۳8۳: ص ۲09(. میچل۳ نهادها را عادات تثبیت شده فکری می داند 

که به عنوان هنجارهای هدایت گر سلوک، از پذیرش عمومی برخوردار است. همیلتون4 نیز 

نهادها را شیوه ای رایج و مستمر کنش و تفکر می داند )مشهدی، 1۳9۳(.

از  این یکی  بازی می کند و  در نهادگرایی قدیم، عادات نقش محوری در تعریف نهاد 

تفاوت های کلیدی بین نهادگرایان قدیم و نهادگرایان جدید در تعریف نهاد تلقی می شود 

)وبلن، 1۳8۳: ص ۲11(.

در نهادگرایی قدیم رابطه ی انسان و نهاد دوسویه است؛ یعنی همان گونه که نهادها عادات 

تثبیت شده فکری هستند، بر سلایق و خواسته های انسان نیز تأثیر می گذارد؛ به عبارت دیگر 

نهادها در اثر کنش متقابل افراد شکل می گیرند؛ یعنی در حقیقت مخلوق افراد هستند و از 

طرف دیگر کنش های افراد را نیز قالب می زنند )نورث، 1۳77: ص ۲۳(.

تفکر نهادگرایی توسط متفکرین مثل وبلن شکل گرفت و بعد از مدتی به خاموشی گرایید و 

دوباره در قالب اقتصاد نهادگرایی جدید ظهور یافت. خصیصه ی اصلی که اقتصاد نهادگرایی 

جدید را از قدیم متمایز می کند، همراهی آن با مکتب نوکلاسیک است؛ به عبارت دیگر اقتصاد 

در جهت  بلکه  نمی شود،  نوکلاسیک محسوب  برای مکتب  بدیل  نظریه ای  نهادی جدید 

اصلاح آن حرکت می کند. اقتصاد نهادی جدید توسط نسل جدیدی از اقتصاددانان مانند 

رونالدکوز۵، الیور ویلیامسون و داکلاس نورث6 آغاز شد )متوسلی، 1۳90: ص ۳6-۳۲(.

یوهان  اشتاین7 نهادها را به عنوان سیستم اعتقادی درباره وضعیتی که پدیده ها دارند و باید 

داشته باشند که به صورت اجتماعی ساخته می شوند و تفکر و کنش انسان ها را سازمان دهی 

می کند، تعریف کرده است )متوسلی، 1۳89: ص ۵10-۵0۲(.

1. John R.commons
2. Veblen Thorstein
3. Wesley Mitchell
4. Walton H. Hamilton
5 .Ronald. Coase
6. Douglass North
7. Johan Stein
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نورث نهادها را به عنوان »قوانین بازی در جامعه« تعریف می کند. به اعتقاد ایشان نهادها 

الگوهای تعاملی هستند که بر روابط افراد حاکم بوده و آن ها را مقید می کند. قواعدی که مردم 

تحت آن قواعد در هر جامعه تعامل دارند شامل قوانین مکتوب، میثاق های اجتماعی رسمی، 

هنجارهای غیررسمی رفتاری و باورهای مشترک درباره جهان است. نهادها محدودیت های 

رفتاری افراد تنها به عنوان فرد نیست، بلکه چگونگی شکل گیری باورها و نظرات افراد درباره 

این که چگونه سایر مردم رفتار خواهند کرد را هم ساختارمند می کند. افراد در یک فرهنگ 

مشترک، افکار مشترکی درباره چگونگی رفتار سایر مردم دارند و نهادها مدل های )ذهنی( 

درباره جهان و مردم اطراف ما هستند )نورث، 1۳8۵: ص 106-10۵(.

 یک نظریه ی انتخاب است و این انتخاب تاکنون محدود 
ً
 به اعتقاد نورث، اقتصاد عملا

به انتخاب کالاها و عوامل تولید بوده است و در مکتب نوکلاسیک، اقتصاددانان توجه زیادی 

به بستری که این انتخاب در آن انجام می شود نداشته اند. تمرکز اقتصاد نهادگرایی، فهم عمیق 

این بستر )زمین  بازی( است. بستری که خود ساخته ی فرآیند انتخاب و تصمیم انسان است. 

هدف اقتصاد نهادگرایی، تمرکز بر باورهایی است که انسان ها برای توصیف محیط خود و 

نهادها )سیاسی، اقتصادی و اجتماعی( و خلق محیط استفاده می کنند )طالبی، 1۳8۵: ص 

.)166-1۳1

به  جدیدی  زاویه ی  از  که  است  اقتصاد  علم  در  جدیدی  رویکرد  نهادگرایی  اقتصاد 

پدیده های اقتصادی می نگرد. رویکرد نهادگرایی در تقابل با کاستی ها و ضعف های اقتصاد 

جریان اصلی شکل می گیرد و بسیاری از فروض اساسی اقتصاد جریان اصلی را زیر سؤال 

می برد.

2-2. روش تحلیلی اقتصاد نهادگرا

اقتصاددانان جریان اصلی، منشأ رفتارهای کنشگران و عوامل اقتصادی را منفعت شخصی 

می دانستند و معتقد بودند که انسان ها از قدرت محاسباتی و اطلاعات نامحدود برخوردارند. 

می کردند.  فرض  داده شده  را  نهادها  انگاشته  نادیده  را  جمعی  کنش  و  نهادها  تأثیر  ایشان 

اقتصاددانان نهادگرا با تأکید بر اهمیت و نقش نهادها در عملکرد اقتصادی افراد، پارادایم 

جدیدی را به علم اقتصاد معرفی کردند و فروض اصلی مکتب مرسوم را مورد نقد و خدشه 
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مرسوم  مکتب  اصلی  فروضی  که  کردند  اثبات  بی شماری  شواهد  و  دلایل  با  و  قراردادند 

ریشه در واقعیت عینی ندارد، بلکه مجموعه ی از فروض انتزاعی و تحلیلی هستند که برای 

ساده سازی واقعیت طراحی شده اند و از فروض غیرواقعی نمی توان نتایجی به دست آورد که 

جهت حرکت پدیده های اقتصادی را پیش بینی کنند، بلکه اقتصاددانان از فروض انتزاعی و 

تحلیلی که ریشه در واقعیت ندارد آغاز می کنند و با روش استنتاجی قیاسی و اتکای شدید 

به تکنیک های ریاضیاتی می خواهند به نتایجی که از قبل در نظر داشته اند نائل شوند. پس 

می توان گفت فروض غیرواقعی و روش استنتاجی قیاسی و اتکای شدید به ریاضیات باعث 

شده است مدل ها و تئوری های اقتصاد مرسوم ماهیت همانگویانه داشته باشد؛ یعنی هیچ 

شناخت جدیدی از واقعیت ارائه نمی کند بلکه می خواهند به نتایجی که از قبل در نظر دارند 

نائل شوند.

اقتصاددانان مرسوم منشأ رفتارهای کنشگران اقتصادی را منفعت شخصی می دانستند و 

معتقد بودند که تلاش افراد برای رسیدن به منفعت شخصی باعث می شود که منفعت جامعه 

نیز تأمین شود؛ به عبارت دیگر، منشأ رفتارهای کنشگران را درونی می دانستند از نقش عوامل 

بیرونی یعنی نهادها و کنش جمعی غفلت می کردند، اما اقتصاددانان نهادگرا بر نقش نهادها 

و کنش جمعی در شکل دهی کنش های فردی تأکید کردند.

در مورد رابطه ساختار و کارگزار سه دیدگاه اصلی وجود دارد؛ دیدگاه فردگرایی که اصالت 

را به طور کامل به فرد می دهد، مثل لیبرالیست ها و کل گرایی که اصالت را به طور کامل به 

جمع می دهد، مثل سوسیالیست ها. تاریخ روش شناسی علم اثبات کرده است که نگرش های 

حدی و دوگانه گرایانه محکوم به شکست است )مشهدی، 1۳9۳: ص 174-180( دیدگاه 

سوم )تعامل گرایی( مربوط به نهادگرایان است. 

جهت توضیح بیشتر این دیدگاه، نخست به تبیین چند اصطلاح می پردازیم. اصطلاح 

عاملیت اغلب در علوم اجتماعی به کار می رود و به ظرفیت عوامل منفرد برای اقدام آزادانه و 

فارغ از قیود اشاره دارد و اصطلاح ساختار به شرایط محیطی هر عامل اشاره دارد که ممکن 

است کم وبیش بر رفتار او اثر گذارد. یکی از راه های کسب اطلاعات بیشتر درباره رفتار سایر 

عوامل در بازار مطالعه محیطی است که ایشان در آن عمل می کند؛ زیرا ساختار موجب 
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محدود شدن و یا حتی تعیین رفتار هر عامل می شود. در نظریه نوکلاسیک عوامل با یک 

ساختار از پیش معلوم و داده شده روبرو هستند؛ اما طبق رویکرد نهادگرایی عوامل و ساختار 

در تعامل هستند و در دنیای واقعی ساختارهای بازار نه تنها رفتارها را مقید می کنند بلکه فقط 

چند گزینه پیش روی عوامل منفرد قرار می دهند.

 بحث در خصوص رابطه بین عوامل و ساختار به روش شناسی یک نظریه مربوط می شود، 

اگر همه پدیده های اجتماعی فقط برحسب مشخصات افراد تبیین شود آن نظریه ازلحاظ 

روش شناسی فردگرایانه است و اگر همه پدیده های اجتماعی درنهایت با توسل به ساختارهای 

اجتماعی تبیین شود آن نظریه به لحاظ روش شناسی جمع گرایانه خواهد بود. در فردگرایی 

ثابت است یعنی مشخصه های هر فرد  روش شناختی مشخصات عوامل منفرد، معلوم و 

در مدت تحلیل ثابت بوده و تحت تأثیر سایر عوامل و یا به دلیل تغییر ساختارها عوض 

نمی شود و در جمع گرایی روش شناختی ساختارهای اجتماعی مشخصات ویژه و مخصوص 

خود را دارد که نمی توان آن ها را به مشخصات افراد تقلیل داد. تعامل گرایی روش شناختی، 

همان تبیین پدیده های اجتماعی، از راه تعاملات هم زمان بین عوامل و ساختارهایی از قبیل 

پدیده های اجتماعی و نیز بین خود عوامل است یعنی در این  رویکرد همان گونه که تأثیرات 

عوامل منفرد بر ساختارها و پدیده های اجتماعی و هم چنین تأثیرات ساختارها و پدیده های 

اجتماعی بر افراد لحاظ می شود، تأثیرات کنش های عوامل بر یکدیگر نیز موردتوجه قرار 

و  بر ساختارها  افراد  تأثیرات  فقط  فردگرایی روش شناختی  در رویکرد  می گیرد درحالی که 

پدیده های اجتماعی و در کل گرایی روش شناختی تأثیرات ساختارها و پدیده های اجتماعی 

بر افراد موردتوجه قرار می گیرد )جمعی از نویسندگان، 1۳91(.

نهادگرایان روش نوکلاسیک ها را برای درک پدیده های واقعی ناکافی می دانند؛ ازاین رو 

روش های استقرایی و تمرکز بر روی واقعیات را بر روش تحلیلی و انتزاعی، ترجیح می دهند. 

در نگرش نهادگرایان نسبت به روش شناسی سه مؤلفه کلیدی وجود دارند که عبارت اند از 

کل گرایی، حرکت تکاملی و عمل گرایی.

به صورت مجزا و در قالب گزاره های  اقتصادی  این  رویکرد پدیده های  کل گرایی: طبق 

ذره ای بررسی نمی شود، بلکه در قالب کل اقتصاد در طی یک نگرش سیستمی و با توجه به 
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سایر مجموعه های نهادی تجزیه وتحلیل می شود. نهادگرایان پدیده های اقتصادی را در قالب 

اقتصادی و اجتماعی همواره بر  علیت های تراکمی موردمطالعه قرار می دهند )متغیرهای 

روی هم تأثیرگذار است( این روند تأثیرگذاری همواره به صورت زنجیره وار ادامه پیدا می کند 

و درنتیجه ما هیچ گاه نقطه یا نقاط تعادلی نداریم و مسائل اقتصادی را تنها می توان در قالب 

روند و مسیر حرکت آن ها مورد بررسی قرارداد.

رویکرد تکاملی: اقتصاد نهادگرایی در تحلیل پدیده های اقتصادی معتقد به پویایی مسائل 

 به سمت تعیین مسیر و نوع حرکت است و بر برنامه ریزی در 
ً
است و تحلیل های آن ها عمدتا

جهت تحول نهادها، در راستای رشد اقتصادی تأکیددارند.

بر  ازاین رو  و  نمود  استنتاج  واقعیت ها  بطن  از  باید  را  اقتصادی  حقایق  عمل گرایی: 

مطالعه های آماری تأکید دارند و الگوی استقرایی را در این خصوص مناسب می دانند. نکته 

دیگر اینکه اساس مطالعه های آماری نهادگرایان بیشتر از نوع ارتباط بین متغیرها است تا اینکه 

به بررسی رابطه علیت بپردازد. آخرین نکته اینکه نهادگرایان در تبیین پدیده های اقتصادی نگاه 

بین رشته ای داشته و از یافته های سایر علوم همچون روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی 

و حقوق استفاده می کنند تا بتوانند رفتار عاملان اقتصادی را به بهترین وجه تحلیل و بررسی 

کنند )دادگر، 1۳8(.

نتیجه گیری
در علم اقتصاد، رویکردها و جریان ها مختلف فکری وجود دارد که مهم ترین آن ها رویکرد 

جریان اصلی است. رویکرد مذکور به علت ضعف ها و کاستی هایی که داشته در طول زمان 

توسط جریان های مختلف فکری مورد نقد و خدشه قرار گرفته که به اصلاح و بازسازی این 

رویکرد منجر شده است. رویکرد نهادگرایی در تقابل با رویکرد جریان اصلی شکل گرفت و 

 در راستای تکمیل ضعف ها و کاستی های آن جهت داده شد.
ً
بعدا

مهم ترین ضعف ها و کاستی های رویکرد جریان اصلی در حوزه روش شناسی، توسل 

بیش ازحد به ریاضیات و تکنیک های ریاضیاتی است که باعث می شود تئوری های اقتصاد 

نتواند تمام جنبه های واقعیت را پوشش دهد و تبیین کند. همچنین اقتصاد جریان اصلی مبتنی 
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بر فردگرایی روش شناختی است و مبنای تصمیم گیری افراد را منفعت شخصی دانسته از تأثیر 

نهادها و ساختارهای اجتماعی بر شکل گیری رفتارهای اقتصادی چشم پوشی می کند. در 

حوزه معرفت شناسی نیز با ضعف ها و کاستی های مواجه است که مهم ترین آن تجربه گرایی 

و استفاده از روش قیاسی است؛ چون بسیاری از فروض علم اقتصاد تجربی نیست و با 

معیارهای پوزیتویستی قابل اثبات نیست.

 رویکرد نهادگرایی که در تقابل با رویکرد جریان اصلی شکل گرفت بر اهمیت نهادها 

و تأثیر نهادها و ساختارهای اجتماعی بر شکل گیری رفتارهای اقتصادی تأکید می کند. بر 

باشد  نمی تواند  منفعت شخصی  تنها  افراد  تصمیم گیری  مبنای  نهادگرایی  رویکرد  اساس 

بلکه طیف وسیعی از عوامل بیرونی بر شکل گیری رفتارهای اقتصادی افراد تأثیرگذار است؛ 

به عبارت دیگر رفتار عوامل اقتصادی را نمی توان جدای از بستر نهادی آن ها تحلیل و تبیین 

نمود بلکه طیف وسیعی از فرهنگ، آداب ورسوم، نهادهای رسمی و غیررسمی بر شکل گیری 

رفتارهای اقتصادی افراد تأثیرگذار است. از طرف دیگر، برخلاف رویکرد جریان اصلی که 

اصالت را به طور کامل به فرد می دهد و رویکرد مارکسیستی که اصالت را بود کامل به جامعه 

می دهد رویکرد نهادگرایی رابطه فرد و جامعه را دوسویه می داند یعنی فرد هم از ساختارها و 

نهادهای اجتماعی تأثیر می پذیرد و هم بر آن ها تأثیر می گذارد.
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انساناقتصادیدرآینهٔمکاتب

علی حسین قاسمی1

چکیده
انسان موجودی ناشناخته است و درباره او اندیشمندان نظرات مختلفی را بیان نموده اند. در مورد رفتارهای اقتصادی 
انسان نیز در بین مکاتب مختلف دیدگاه های متفاوت دیده می شود. هر مکتب به انسان اقتصادی دیدگاه خاصی دارد و 
هرکدام انسان را در آینه ی خودشان می بیند و درباره او بر اساس مفروضات خود قضاوت می کند. هر مکتب اقتصادی 
برای انسان اهداف، انگیزه ها و رفتارهایی را در نظر می گیرند و بر اساس این پیش فرض ها رفتارهای اقتصادی او را 
تجزیه وتحلیل می کند؛ مثلًا آدام اسمیت، نفع شخصی را محرک اصلی فعالیت های انسان اقتصادی می داند، اما از 
نظر پیروان مکتب تاریخی آلمان تنها نفع شخصی نیست که انسان را به کنش اقتصادی برمی انگیزد، بلکه احساس 
وظیفه شناسی، محبت، مردم دوستی، جاه طلبی و غیره را نیز در فعالیت های اقتصادی مؤثر می داند، به همین خاطر در 

این نوشتار از آینه ای مکاتب مختلف، انسان اقتصادی بازنمایی شده است.

واژگان کلیدی: انسان، انسان اقتصادی، مکاتب.

1. گروه اقتصاد، مؤسسه علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
در مورد انسان اقتصادی دیدگاه های متفاوت دیده می شود. بعضی انسان را موجودی نفع طلب 

 در 
ً
 در فکر نفع شخصی خویش است و هر کاری که انجام می دهد حتما

ً
می داند که صرفا

آن نفع خویش را سنجیده و طبق آن عمل می کند. عده ای دیگر دیدگاه شان این است که در 

فعالیت های اقتصادی انسان، علاوه بر نفع شخصی، انگیزه های دیگر هم دخالت دارند و تنها 

نفع خصوصی باعث تحرک او نمی شود. در این نوشتار کوشش شده است به طور مختصر 

نظرات مکاتب مختلف در باره انسان اقتصادی بیان شود تا برای جویندگان دانش و اهل قلم 

مفید واقع شود.

1. انسان اقتصادی از منظر فیزیوکرات ها
فیزیوکرات ها نسبت به انسان دیدگاه خاصی دارند مهمترین مفروضات آن ها عبارتند از:

1-1. حاکم بودن نظام طبیعی بر جهان و انسان

از  از این منظر نظام طبیعی، برجهان و انسان حکمفرماست، زیرا جامعهٔ انسانی بخشی 

طبیعت و تابع قوانین حاکم بر طبیعت است و علم اقتصاد، شاخه ای از شاخه های پرشمار 

علم طبیعت است )تفضلی، 1۳۵6 ج 1، ص 48(.

اما باید متذکر شد که هرچند انسان تابع قوانین طبیعی است، اما نظم نظام طبیعت باعث 

سلب آزادی انسان نمی گردد و انسان در رفتار و کردارش صاحب اختیار است و هر کار 

 بر 
ً
را با میل و رغبت خودش انجام می دهد، لذا نمی توانیم بگوییم که نظام طبیعت کاملا

رفتارهای انسان سیطره دارد، آن گونه که فیزیوکرات ها قائل هستند.

2-1. تغییر ناپذیر ی و جهانی بودن قوانین نظام طبیعی

 ناشی از وجود یک رشته قوانین تغییرناپذیر طبیعی است و اجتماع 
ً
نظم جامعه بشری، لزوما

انسان ها بر همین اساس بنیان نهاده شده است. قوانین طبیعت نیز در همه جا یکسان است؛ 

دارد که در  فرانسه صحت  نیروی جاذبه زمین، همان قدر در  و  قانون سقوط اجسام   ،
ً
مثلا

مجمع الجزایر پولی؛ این حکم در بارهٔ قوانین اقتصادی نیز صادق است )تفضلی، 1۳۵6، 

ص 49(.
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3-1. نفع شخصی به عنوان محرک انسان

 از دیدگاه ان مکتب، نفع شخصی مانند چراغی، راهنمای انسان در زندگی است؛ انسان با 

استفاده از عقل، نفع شخصی خود را جستجو می کند. برهان عقلی راهنمای فعالیت انسان 

است و فکر تمتع بیشتر، توجیه فعالیت های اقتصادی بشر است )جمعی از نویسندگان، 

1۳88 ص 88(. 

گرچه به زعم فیزیوکرات ها محرک انسان، نفع شخصی اوست، اما این مدعا در همه جا 

صادق نیست؛ زیرا خیلی از افراد هستند که تنها محرک شان نفع شخصی نیست، بلکه ایمان 

و اعتقاد به خداوند و دنیای دیگر و همچنین نوع دوستی، حس همدردی هم باعث می شود 

که انسان تلاش نماید تا به دیگران کمک و مساعدت نماید؛ اگر محرک تنها نفع شخصی بود 

نباید سرمایه و سودی را که به زحمت به دست آورده است در اختیار دیگران قرار دهد.

4-1. جدایی اقتصاد از اخرق و ارزش های معنوی

به باور فیزیوکرات ها اقتصاد، از اخلاق و ارزش های معنوی، جداست، پیروان این مکتب، 

هرچه را مترتب بر نفع شخصی است، روا می دانند، به علاوه، طرح آزادی کامل فرد، در همه 

زمینه ها، از جمله در اقتصاد، نیز جدایی اقتصاد از اخلاق را تحکیم و تشدید می کند. رعایت 

مسائل اخلاقی، اگر به اقتضای نفع شخصی باشد، انجام می گیرد و اگر منفعت شخص در 

آن نباشد مراعات نمی شود. به همین دلیل، نابرابری های اجتماعی، قابل قبول است؛ زیرا 

ناشی از قوانین طبیعی است )قدیری اصلی، 1۳64 ص ۵۵(.

2. انسان اقتصادی از منظر کلاسیک ها
عقاید کلاسیک ها، به ویژه دیدگاه آدم اسمیت درباره انسان اقتصادی، تابع عقاید فیزیوکرات ها 

است و شباهت زیادی به تفکرات آنان دارد، درعین حال عقاید کلاسیک ها، تفاوت هایی هم 

با نظریات فیزیوکرات ها دارد. مهم ترین فرضیات این دیدگاه را می توان به شرح زیر برشمرد:

1-2. حکومت نظام طبیعی برجهان و انسان

لویی بُدن می گوید: اسمیت نظام طبیعی را مانند فیزیوکرات ها، به عنوان یک اصل و یک 

دستورالعمل تلقی نکرده، بلکه وجود غیرقابل انکاری می دانست )بدن، 1۳4۳ ص 76(.



   1
40

1 
ان

ست
زم

 و 
ان

خز
   


م   

ار
چه

ره 
ما

 ش
  

م   
دو

ل 
سا

   


ی   
اد

ص
اقت

ی 
ها

ته 
یاف

مه 
لنا

ص
وف

د

86

از دیدگاه اسمیت، نظام اقتصادی، خودبه خود در جهان وجود دارد که قادر است بر موانع 

تصنعی که دولت ها به وجود می آورند، فائق آید و علم اقتصاد به اتکای آشنایی با این نظام های 

طبیعی، خواهد توانست که راهنمای دولت ها در عمل باشد. با این ترتیب، اقتصاد سیاسی، 

علمی تشریحی است و نقش اقتصاددان، به همان گونه که نقش عالم توصیه کردن نیست، 

مشاهده کردن، تجزیه وتحلیل و تشریح کردن است )قدیری اصلی، 1۳64، ص 7۲ و 7۳(.

2-2. نفع شخصی

آدام اسمیت، محرک فعالیت های اقتصادی را نفع شخصی فرد می داند و می گوید که هر کس 

می کوشد سرمایه خود را به بهترین و مفیدترین راه ها برای خودش- و نه برای جامعه- به کار 

اندازد )جمعی از نویسندگان، 1۳88، ص 76(.

باستیا، معتقد است در بادی امر، انسان که در جستجوی تأمین نفع شخصی خویش 

نیازمندی های  و  تمایلات  بیشتر،  و  بهتر  منظور، هرچه  این  به  نیل  برای  است، می کوشد 

دیگران را دریابد و آن ها را ارضا کند؛ زیرا تنها بدین طریق خواهد توانست حداکثر منفعت 

را به دست آورد. در اقتصاد آزاد، چگونگی نوسان قیمت ها، بهترین راه شناسایی تمایلات 

مصرف کننده، برای تولیدکننده، به شمار می رود ) بدن، 1۳4۳، ص 76(.

3-2. ترزم نفع شخصی با نفع اجتماعی

با ملاحظه و احتساب نفع جامعه   
ً
 اسمیت، می گوید: »جستجوی نفع شخصی، طبیعتا

ملازمت دارد.« )جمعی از نویسندگان، ص 90(؛ درواقع، رفتار اقتصادی انسان، مطابق 

گاه فعالیت های شخصی اقتصادی انسان منجر  مصلحت و نفع جامعه است، یعنی ناخودآ

به رفاه اجتماعی می گردد.

به اعتقاد باستیا،پروردگار توانا، انسان را دارای حس نفع طلبی آفریده که هر چیزی را برای 

خود و تنها برای خود بخواهد، ولی پروردگار، در نظام جامعه، عامل دیگری خلق کرده که 

استفاده همگان را از موهبت های رایگان او میسر و مقدور گرداند. این عامل رقابت است، 

نفع شخصی همان محرک توانای بی همتایی است که ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت خود و 

درعین حال به کوشش برای تحصیل یک وضع انحصاری، برمی انگیزد. رقابت، نیروی توانای 
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بی همتای دیگری است که مزایای فردی را در اختیار عموم قرار می دهد و همگی افراد جامعه 

را از آن بهره مند می سازد. این دو نیرو که شاید هر یک به تنهایی مذموم و زیان آور باشند، به 

یاری یکدیگر، هماهنگی و تجانس نظام جامعه را تأمین می کنند )بدن، 1۳4۳، ص 19۳(.

یشها اقتصاد و اخرق 4-2. حب ذات ر

 به نظر آدام اسمیت، خوددوستی، عامل عمده ای در رفتار بشریت و در نتیجه احساسات 

اخلاقی او است؛ اما اینکه به وسیله این عامل و انگیزه می توان به تنهایی تمامی رفتار بشریت 

و روابط او را در اجتماع، تجزیه وتحلیل کرد، رد می کند.

 پیش از اسمیت، استاد او، فرانسیس هاچسن، مانند هابز و هیوم، پایه اخلاق را عینی 

و در فواید فردی یا اجتماعی ناشی از آن می دانست؛ اما در نظر اسمیت، به موازات حس 

اولی  حس  آن  از  اصل،  در  که  دارد  وجود  نیز  نوع دوستی  و  همدردی  حس  خوددوستی، 

جداست...، وی تردیدی ندارد که انگیزه خوددوستی در رفتار اخلاقی و اجتماعی، نقش 

 بر موازین ذهنی و تغییرناپذیر 
ً
عمده ای را دارا است و در نتیجه نمی توان پایه اخلاق را مطلقا

گذاشت.

 وی عقیده دارد که امید به افزایش رفاه شخصی و پیشرفت فردی و اجتماعی، تنها به اتکای 

 به خاطر حس نوع دوستی 
ً
حس نوع دوستی افراد، امید واهی است... او باور دارد که معمولا

نسبت به کاروان داران و کجاوه نشینان نیست که هواداران کارهای عام المنفعه، تعمیر شاهراه ها 

را تشویق می کنند )کاتوزیان، 1۳۵8، ص 7۳- 78(.

5-2. فردگرایی و آزادی اقتصادی

 در نظر فیزیوکرات ها و کلاسیک ها، فرد محور اقتصاد است، فرد، همان انسان اقتصادی 

است و یگانه موضوع مورد توجه اقتصاددانان است، زیرا تحت این عنوان، مصرف یا پس انداز 

می کند، تولید و مبادله می نماید. ملت، حتی در عرصه بین المللی به عنوان گروه مؤثر و عامل 

تعیین کننده در مبادلات، منظور نشده است و بررسی روابط اقتصادی بین المللی فقط از 

دیدگاه روابط میان افراد درک می شود و باید فرد را در فعالیت های اقتصادی آزاد گذاشت تا 

خود، منافع خویش را تشخیص دهد و دنبال کند. )رمون بار، 1۳67، ج 1، ص 144(.
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3. انسان اقتصادی از منظر مکتب تاریخی آلمان
 تفکرات کلاسیک ها را مورد انتقاد قرار داده اند و نظریات 

ً
اندیشمندان مکتب تاریخی، غالبا

دیگری درباره انسان اقتصادی بیان کرده اند. در ذیل دیدگاه های آنان را به اختصار نقل می کنیم:

درباره قوانین اقتصادی که کلاسیک ها آن ها را عمومی و جهانی می پنداشتند، طرفداران 

مکتب تاریخی، این قوانین را نسبی می دانند. ویلهلم روشر، از کلاسیک ها انتقاد کرده و 

می گوید: نظریه های آنان از آن نظر نارسا به نظر می رسد که قائل به وجود نظام ها و قوانین 

تغییرناپذیر و جهانی بودند، حال آنکه شرایط و نهادهای اجتماعی، همواره در حال تغییر 

تغییر  این  می یابند.  تغییر  فکر عمومی،  تحول طرز  به موازات  نهادهای جامعه  هستند...، 

خواه وناخواه در آرا و افکار اقتصادشناسان مؤثر می افتد؛ به همین سبب عقاید و نظریه هایی 

که زمانی صحیح و صائب بودند، پس از مدتی غیر منطبق با واقعیات به نظر می رسند. عقاید 

اقتصادی فقط در شرایط خاص زمان و مکان خود ممکن است صحیح باشد و گر نه نظریه ای 

که منطبق با احوال و احتیاجات و هدف های همهٔ ملت ها در همه ادوار باشد، وجود خارجی 

ندارد )جمعی از نویسندگان، 1۳88، ص 9۵(.

انتقاد از مبانی معرفت النفسی کلاسیک ها، به نظر پیروان مکتب تاریخی، یک استدلال 

روانشناسی ناقص و محدودی کلاسیک ها را به این نتیجه قابل تردید رسانده است که انسان، 

فقط به دلیل منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت می کند؛ از این نظر کلاسیک ها، اقتصاد 

اقتصادی  کردارهای  درحالی که  داده اند.  تنزل  خودخواهی«  طبیعی  »تاریخ  به  را  سیاسی 

 احساس وظیفه شناسی، محبت، مردم دوستی، 
ً
انسان ها، تابع محرک های دیگری است، مثلا

هوس مجد و نام آوری، جاه طلبی و غیره. وانگهی، زیاده روی در محدود کردن فرضیه ها، آن ها 

را به حدی از حقیقت دور کرده است که به جای یافتن تصویری از حقیقت، فقط کاریکاتوری 

از حقایق اقتصادی را یافته اند )قدیری اصلی، 1۳64، ص 1۲0(.

همچنین درباره روحیه و طرز فکر افراد، یک قاعده تغییرناپذیر وجود ندارد، در هر عهد و 

زمان، سازمان جامعه تأثیر دو رشته از علل و عوامل، شکل و موقعیت خاصی به خود می گیرد 

که عبارت اند از: عوامل طبیعی و فنی و علل و عوامل اخلاقی و معنوی. )تفضلی، 1۳۵6، 

ص ۲۵4.(
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باید فعالیت های  اقتصاد  تاریخی، عالم  به نظر طرفداران مکتب  از نظر روش شناسی، 

اقتصادی را در محیطی که آن فعالیت ها انجام می شود مطالعه کند و روش تحقیق استقرایی و 

استنتاجی را جانشین روش تحقیق قیاسی سازد و به طور منظم واقعیت ها را مورد مشاهده قرار 

دهد، تابلواند تصویر صحیح و کاملی از فعالیت های انسانی به دست دهد و برای انجام این 

کار تنها وسیله تحقیق، همان روش تاریخی است )لوئی ، 1۳4۳، ص 1۲0(.

 در مورد رابطه دولت و اقتصاد اشمولر می گفت: دولت، باید تا حد امکان، از مداخلهٔ 

شدید و مستقیم بپرهیزد و بکوشد تا از طریق تربیت و هدایت عامه، موجبات بهبود اوضاع و 

ترقی اجتماع را فراهم آورد. اشمولر، با وجود واحدهای تولیدی و اقتصادی دولتی مخالفتی 

اصولی نداشت؛ ولی بهره وری اقتصادی آن ها را با شک و تردید می نگریست و ابقای مالکیت 

فردی را امری ضروری و لازم می شمرد )تفضلی، 1۳۵6، ص ۲۵۵(.

4. انسان اقتصادی از منظر سوسیالیست ها
سوسیالیست ها انسان اقتصادی را چه موجودی می داند؛ صاحب اختیار یا محکوم و مجبور 

جبر تاریخ؟ به خاطر اختصار به نقل دیدگاه مارکس بسنده می کنیم:

1-4. انسان اقتصادی از دیدگاه مارکس

مارکس، اقتصاد را پایه و اساس همه معتقدات می دانست و باور داشت که اقتصاد زیربنا و 

سایر جنبه های زندگی، روبنای اجتماع بشر است. دیدگاه او درباره انسان اقتصادی به اختصار 

از این قرار است:

جبر تاریخی: انسان اقتصادی، محکوم قوانین جبری تاریخ است. به نظر مارکس، اراده 

اجتماع  تأثیری در جریان تحول  اندک  و  بازیچه سرنوشت است  انسان ها که در حقیقت 

نخواهد داشت. استثمارکننده و استثمارشونده، کارفرما و کارگر، سرمایه دار و زحمتکش، 

محکوم جبر تاریخ اند و جز آنچه می کنند و باید بکنند، کار دیگری نمی توانند انجام دهند.

قوانین طبیعی: مارکس، نمی گوید تحول چگونه باید انجام شود، می گوید چگونه انجام 

خواهد شد، نظریه او، بیان قانون طبیعی و انعطاف ناپذیر مراحل تحول اجتماعی است. قوانین 

حتمی، فراگیر و جهان شمول است و هر دوره تاریخی قوانین ویژه خود را دارد که با قوانین 
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دوره های دیگر متفاوت است؛ بنابراین، قوانین اقتصاد، در حال تغییر و تحول مدام است.

منافع مادی: منافع مادی تنها هادی و محرک فعالیت انسانی است، بدون آنکه احساسات، 

امیدها و آرمان ها، در این امر، کوچک ترین تأثیر و دخالتی داشته باشند، زیرا که این ها، جلوه 

آن منافع اند.

منافع جمعی و طبقاتی: محرک انسان، در شرایط اجتماعی بودن تولید و ابزار تولید، نفع 

شخصی او نیست، بلکه منافع جمعی و طبقاتی اوست.

تضاد طبقاتی: در زندگی اجتماعی، مبین و معرف دین، حقوق و یا اقتصاد، گروهی انسان 

)روحانی، امیر، کارگر( هستند که سلسله مراتب خاصی آن ها را از یکدیگر جدا می سازد از 

اینجاست که طبقات اجتماعی به وجود می آیند و با یکدیگر در تضاد قرار می گیرند )تفضلی، 

1۳۵6، ص ۲6۵(.

5. انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام
برای اینکه دیدگاه اسلام را درباره انسان اقتصادی بدانیم، باید ببینیم از نظر اسلام، انسان 

چگونه موجودی است و با آنچه سایر مکتب ها مطرح می کنند، چه تفاوت هایی دارد.

چنانکه دیدیم، فیزیوکرات ها و کلاسیک ها، انسان را موجودی می دانند که تحت حاکمیت 

قوانین طبیعی زندگی می کند، قوانین رفتار او تغییرناپذیر، ابدی و جهانی است. این قوانین، 

مقدم بر وجود جامعه بشری و برتر از اراده انسانی است و حاکمیت این قوانین، ناشی از 

مشیت الهی است و بهترین آن نیز همین قوانین طبیعی حاکم بر رفتار انسان هاست.

همه  دیگر،  چیز  نه  و  اوست  شخصی  نفع  انسان،  محرک  آنان،  دیدگاه  در  همچنین، 

انسان ها، در این انگیزه و رفتار ناشی از آن مشابه هم هستند و مانند هم عمل می کنند، تنها 

باید قوانین رفتار آنان را شناخت و هیچ قدرتی نباید مداخله کند و این رفتار را به غیر مسیر 

طبیعی بکشاند؛ این رفتارها، با اخلاق و ارزش های معنوی نیز ارتباط و پیوستگی ندارند. 

نتیجه طبیعی این دیدگاه، این است که علم اقتصاد، وظیفه دار شناخت این رفتارها و قوانین 

حاکم بر آن ها و پیش بینی واکنش ها است؛ زیرا انسان همین است که هست، تغییری نمی کند 

و همه جا و همیشه همین گونه بوده و هست. پس وظیفه علم اقتصاد، مشاهده، توصیف، 
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تجزیه وتحلیل و تشریح است و نباید به ارشاد و جهت دهی به رفتار انسان ها بپردازد.

نه تنها وظیفه اقتصاددان، جدا از وظیفه مُرشد و راهنما است، بلکه مُرشد نیز بی سبب خود 

را رنج می دهد و مداخله گر، بی نتیجه خود را خسته می کند و گاهی اگر هدایتگر یا دولت، 

بتواند تأثیر بگذارد، نتیجه آن به هم خوردن نظم طبیعی حاکم بر رفتارها و خسارت دیدن 

بشریت است، به داستان تخیلی برناردو ماندویل نظر کنید که چگونه تقوای زنبوران عسل، 

رونق فعالیت کندو را از بین می برد. بنابراین در این دیدگاه »بایدها« و »ارزش ها« جایی 

ندارند.

در دیدگاه فیزیوکرات ها و غالب کلاسیک ها، این انسان توصیف شده تنها یک مفروض 

انتزاعی جهت امکان ارائه تئوری های اقتصادی نیست، بلکه یک واقعیت خارجی است. 

گرچه فیزیوکرات ها، محرک انسان را، فقط نفع شخصی دانسته اند و کلاسیک ها، محرک 

عمده انسان را نفع شخصی شمرده اند، ولی این تفاوت نظر، به طور اساسی، دیدگاه آنان را از 

هم جدا نمی کند.

اسلام، حاکمیت قوانین طبیعی و مقدم بر اراده بشری، تغییرناپذیر و جهانی را قبول ندارد، 

تصور نشود که حاکمیت این گونه قوانین را بر رفتار مسلمانان نمی پسندد، بلکه منکر حاکمیت 

پیامبران و  با فرستادن  چنین قوانینی بر رفتار بشر، به طورکلی است؛ به همین سبب خدا، 

کتاب های آسمانی، سعی در تصحیح انگیزه ها و رفتارهای انسان و جهت دادن به آن ها کرده 

است و کسانی که رفتار خود را با دستورات الهی منطبق کنند، نوید پاداش و آنان را که از این 

پیرابند سرپیچی کنند، وعده کیفر داده است. این اقدام ها، نشان دهنده نفی حاکمیت قوانین 

طبیعی بر رفتار انسان ها و تغییرپذیری انگیزه ها و رفتارهای بشر است و گر نه همه این کارها 

باید بی معنا و تلاش پیامبران و اولیاء خدا باید بیهوده باشد و حال آنکه تاریخ نشان می دهد که 

پیامبران تا حد زیادی در کار خود توفیق یافته اند.

به علاوه، قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده، تصمیم و اقدام 

خود آنان می داند؛1بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، 

قابل قبول نیست.

1. »ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« )رعد، 11(.
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ممکن است گفته شود که انسان، تحت تأثیر فضای حاکم بر جامعه، تصمیم می گیرد و بر 

این اساس، اعمال اراده آزاد برای افراد، بی معنا است.

این سخن درست است که بسیاری از انسان ها، بر اساس خواست و تشخیص و پذیرش 

عمومی جامعه عمل می کنند، اما بدین معنی نیست که همه این گونه هستند و گر نه باید 

هرگز حرکتی، نهضت و قیام و انقلابی، بر ضد جریان فکری و سیاسی و اجتماعی حاکم 

بر جامعه- چه موفق و چه ناموفق- رخ ندهد؛ و نه به این معناست که اکثریت افراد، اعمال 

اراده نمی کنند؛ بلکه در همین موارد نیز، انتخاب، اراده و تصمیم و سپس اقدام صورت گرفته 

است، البته در اینجا جریان حاکم پذیرفته شده و فرد خود را با آن منطبق ساخته است، نه 

اینکه جبر اجتماعی بر او حاکم باشد. از نظر اسلام نیز چنین انسانی مسئول است و حق 

ندارد، بی چون وچرا، جریان فکری مسلط را بپذیرد. به همین جهت اسلام، هر انسانی را 

مسئول خود می شناسد و از او می خواهد که کورکورانه از دیگران تبعیت نکند. قرآن، پیروی 

ناآگاهانه از پیشینیان و بزرگان جامعه را نکوهش کرده است. 

به نکته مهم دیگری فیزیوکرات ها و کلاسیک ها مطرح کرده اند و قابل تأمل است عبارت 

است از این که نفع شخصی، محرک انسان و برهان عقلی راهنمای فعالیت او است.

؛ صدور یک حکم کلی درباره همه انسان ها نادرست است. انسان هایی- گرچه اندک 
ً
اولا

و معدود- بوده و هستند که محرک آن ها عشق است و منطق آن ها منطق پروانه که دیوانه وار 

خود را به شعله شمع می زند تا بالاخره بال و پر خود را می سوزاند، یا مانند شمع می سوزد و 

ذوب می شود و با نور خود محفلی را روشنایی می بخشد. رفتار این انسان ها قابل تفسیر با 

 
ً
معیار »نفع شخصی« نیست. در دیدگاه امیرالمؤمنین علی)ع(، خود و نفع و ضرر خود، اصلا

مطرح نیست و بسیاری دیگر از انسان ها نیز کمابیش به این شیوه رفتار می کنند، بدین معنا که 

پاره ای اعمال آنان مخلصانه و بی شائبه بوده و نفع و زیان خود را در آن دنبال نکرده اند. گرچه 

این اعمال استثناست، ولی هم استثنای قابل توجهی است و نمی توان آن را نادیده گرفت و 

هم اسلام درصدد غیر استثنایی قرار دادن این گونه رفتار برآمده و تا حدود زیادی توفیق یافته 

است.

؛ با قبول اینکه محرک بیشتر انسان ها، نفع شخصی است، باید توضیح داد که مقصود 
ً
ثانیا
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از این نفع شخصی چیست؟ محدوده شمول آن تا کجاست، آیا این نفع شخصی، تنها منافع 

مادی را در برمی گیرد، یا هر چیزی را که در دید انسان- مطابق با عقاید او- نفع اوست، چه 

مادی و چه معنوی، مانند پاداش الهی و اخروی را هم شامل می شود؟ و اگر فقط منافع مادی 

را دنبال می کند، محدوده منافع مادی چیست؟ آیا تنها درآمد و ثروت است یا آنچه غرایز 

انسان اقتضا می کند، از قبیل محبت، نوع دوستی، هوس مجد و شهرت، وطن خواهی و حتی 

وظیفه شناسی و محبوبیت در نظر مردم را نیز در بردارد؟

در نظر فیزیوکرات ها و کلاسیک ها، مقصود از نفع شخصی، نفع مادی و آن هم درآمد و 

ثروت است. داستان »کندوی پروزوزه« ماندویل، به روشنی بیانگر مقصود از نفع شخصی 

است، به خصوص آنکه در آخر، او چنین نتیجه گیری می کند که: »عیوب انسانی و رذایل 

قضاوت  اسمیت،  آدام  که  اینجاست  جالب  است«.  اجتماعی  سعادت  موجب  بشری 

ماندویل را درباره منافع شخصی که از عیوب انسانی شمرده، مورد انتقاد قرار داده و می گوید 

منافع شخصی بدون آنکه عیب باشند، محرک فعالیت انسان و موجب رفاه و سعادت جامعه 

خواهد بود )قدیری اصلی، 1۳64، ص ۵7(.

دیدگاه اقتصاددانان مزبور، از نفع شخصی، بسیار تنگ و درعین حال غیرواقع بینانه است 

و به همین علت مورد انتقاد اقتصاددانان دیگر قرار گرفته است، برخی از اقتصاددانان، مانند 

جان استوارت میل، پیروان مکتب تاریخی آلمان، سوسیالیست های اروپا و آلفرد مارشال، 

برای رفتارهای اقتصادی انسان، انگیزه های اخلاقی و معنوی نیز قائل شده اند و برای این 

انگیزه ها نکات خاصی در نظر گرفته اند؛ امّا مقصود بسیاری از آن ها، از انگیزه های اخلاقی 

و معنوی، از نوع دوستی، هوس مجد و شهرت و محبوبیت و بالاخره وظیفه شناسی، فراتر 

 نه تنها برای 
ً
نمی رود که اگر به عمق این تفکر نگاه کنیم، - البته به معنای گسترده آن و احیانا

خود و بلکه برای عموم مردم- به نفع مادی بازمی گردد.

واقعیت این است که اگر از موارد استثنا بگذریم، غالب انسان ها، به طبع اولیه، در پی 

جلب نفع و دفع ضرر از خود هستند و از این محدوده فراتر نمی روند؛ البته تا چه چیزی را از 

سود و زیان خود بدانند، اگر سود و زیان خود را، تنها در نفع و ضرر مادی آن هم در محدوده 

تنگ تفکر فیزیوکرات ها و کلاسیک ها بدانند، همان را دنبال می کنند و اگر سود و زیان خود 
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را مادی به معنای گسترده آن بدانند و بخواهند در زندگی دنیا خوشبخت، مشهور به نیکی 

و نیکوکاری، باوجدان، نوع دوستی و دلسوزی محسوب شوند و بالاتر از آن، اگر معتقد به 

آخرت نیستند و خوف معاد ندارند، در دنیا آزاده باشند، از همین معنا، جلب منفعت و دفع 

ضرر را دنبال می کنند، و درصورتی که با استفاده از وحی الهی و تعالیم انبیاء میدان وسیع تری 

در مقابل دید آنان قرار داده شود و باور کنند که زندگی آنان محدود به حیات دنیوی نیست 

آن  آنان است و کسب  ابدی  تأمین کننده منافع جاویدان و  و جهان دیگری وجود دارد که 

خوشی ها و لذت ها و راحتی های بی نظیر و دفع عذاب اخروی و آتش دوزخ اقتضا می کند که 

در زندگی این دنیا برای خدا کار کند و به دستور او از پاره ای لذت های زودگذر و منافع اندک 

بگذرند و پاره ای کاستی ها و مشکلات و رنج ها را تحمل کنند، بدین گونه در پی جلب نفع 

و دفع ضرر از خود خواهند بود. انبیاء الهی نیز برای دعوت مردم به عبادت و اطاعت خدا، 

از همین راه وارد شده اند؛ ولی بین این دیدگاه و نظر تنگ فیزیوکرات ها و کلاسیک ها تفاوت 

بسیاری است و آثار بسیار متفاوتی بر این دو دیدگاه مترتب می شود.

ازجمله مسئله هماهنگی منافع فرد و منافع جامعه است، رفتار انسان مورد نظر اقتصاددانان 

مزبور تا وقتی تأمین کننده منافع اجتماعی و ملازم با آن است که وی، از ناحیه دیگران احساس 

خطر کند و بترسد که اگر منافع آنان را تأمین نکند، منافع مادی خود را درخطر قرار داده، اگر 

شیشه خان آنان را بشکند، شیشه خانه او را می شکنند، اگر به گاو همسایه سنگ بزند به گاو 

او سنگ می زنند، خلاصه تا آنجا که میدان رقابت برای دیگران باز است و مراعات نکردن 

دیگران موجب خسارت است پرهیز از خسارت، ایجاب می کند که ناخواسته و برخلاف 

میل خود، منافع دیگران را تأمین کند؛ اما اگر به هر دلیلی امتیازی به دست آورد. آن را وسیله 

تحمیل خواسته های خود بر دیگران قرار خواهد داد. اقتصاد غرب از همین راه به انحصارات 

مبدل شده و رقابت، رقابت را از بین برده و منافع شخصی منافع اجتماعی را نابود کرده است 

)تفضلی، 1۳۵6 ص 76(.

وقتی که اقتصاد، از اخلاق و ارزش های معنوی، جدا و محرک انسان تنها نفع شخصی و 

مادی او باشد، چه مانعی جلودار اوست که با به دست آوردن قدرت سیاسی و اقتصادی، بار 

خود را بردوش دیگران نهد و آنان را ظالمانه استثمار کند؟
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 با ملاحظه و 
ً
امروزه پوچی این سخن آدام اسمیت که »جستجوی نفع شخصی طبیعتا

احتساب نفع جامعه ملازمت دارد« )تفضلی، 1۳۵6، ص 76(، روشن شده و ملازمه بین 

آن ها در حد تئوری خیال پردازانه باقی مانده است، حل مسئله ناسازگاری بین منافع فردی و 

منافع اجتماعی، به مداخله فیزیکی دولت و نفی مالکیت خصوصی یا تحدید قانونی قلمرو 

آن نیست- چنانکه سردمداران سوسیالیسم و کمونیسم، این راه را طی کردند و با شکست 

تلخی روبه رو شدند- بلکه در گرو تغییر رفتار اوست تا منافع خود را در آنجا ببیند که منافع 

دیگران نیز تأمین شده و زیان خود را در آنجا بداند که به دیگران خسارت وارد شده است 

و این چنین بینش و رفتاری، جز در سایۀ تعالیم انبیاء و اعتقاد به جهان دیگر پدید نمی آید. 

به همین دلیل، اگر اقتصاددان بخواهد در ارائه راه حل ها و رفع مشکلات اقتصادی جامعه، 

موفق باشد، باید به اندیشه و بستر فکری اقتصاد نیز توجه کند و از آن مدد گیرد و در این راستا 

توصیه ها و تذکرات مناسب را بدهد.

دیدیم که فیزیوکرات ها و کلاسیک ها، معتقدند قوانین و نظام طبیعی بهترین قوانین اند و 

تنها باید آن ها را خوب شناخت و از آن ها تبعیت کرد. )تفضلی، 1۳۵6، ص ۵4( و اقتصاد 

سیاسی، علمی است تشریحی و نقش اقتصاددان- به همان گونه که نقش عالم توصیه کردن 

نیست- مشاهده کردن، تجزیه وتحلیل نمودن و تشریح کردن است )قدیری اصلی، 1۳64 

ص 7۳(. آنان با توجه به مبنای تفکرشان- که اراده انسان را محکوم قوانین طبیعی اقتصاد 

می دانند و همه را نیز در این حکم مشابه هم می شمارند و نیز قوانین حاکم بر رفتار انسان ها 

را ابدی، جهانی و غیرقابل تغییر می دانند- باید به این نتیجه برسند که کار اقتصاددان، تنها 

مشاهده، توصیف، کشف قانون حاکم بر رفتارها و پیش بینی است نه وظیفه او ارشاد و توصیه 

است و نه دولت حق مداخله دارد.

اما بر اساس بینش اسلام از انسان و قوانین رفتار او که اراده انسان را محکوم قوانین مقدم بر 

اراده نمی داند و تصمیم ها و اقدام های انسان را آزادانه می شمارد و رفتار او را قابل تغییر دانسته، 

 مشاهده، 
ً
انگیزه های او را قابل تصحیح محسوب می کند، معنا ندارد که کار اقتصاددان، صرفا

توصیف، کشف قانون و پیش بینی باشد.

اقتصادی«  »انسان  دربارۀ  را  اسلام  دیدگاه  می توان  گذشته،  مطالب  به  توجه  با  اکنون، 
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به اختصار، بیان کرد. برای بهتر روشن شدن این دیدگاه، در سه آینه می توان علائم و نشانه های 

آن را نظاره کرد:

الف( در آینه ی اول، انسان اقتصادی، صرف نظر از موضع مثبت یا منفی اسلام نسبت به آن؛

ب( در آینه ی دوم، انسان اقتصادی که انگیزه و رفتار او از نظر اسلام منفی است؛

ج( در آینه ی سوم، انسان اقتصادی مورد قبول و ایده آل اسلام.

آینه ی اول

در این آینه، نظر به انسان اقتصادی از نظر اسلام، صرف نظر از انطباق انگیزه و رفتار او با 

که  عام  به طور  اقتصادی  انسان  یعنی همان  اسلام است؛  نظر  مورد  ارزش های  و  بینش ها 

اقتصاددانان، مدعی قضاوت دربارۀ رفتار او هستند.

انسان دارای دو بُعد ملکوتی و مادی است و در نتیجه دارای نیازهای روحی و جسمی، 

معنوی و مادی است.

انسان، آزاد، با اراده و اختیار و انتخاب گر است و قوانین طبیعی مقدم بر اراده، بر رفتار او 

حاکم نیست.

قوانین رفتار انسان، قابل تغییر و تحول است و قوانین ابدی و لایتغیر در رفتار او نیست.

همه انسان ها، به یک شیوه عمل نمی کنند؛ بلکه هر قومی و جامعه ای بر اساس معتقدات، 

آداب ورسوم و سنن حاکم بر آن ها، رفتارهای اقتصادی خاصی دارند و شباهت هایی که در 

رفتار همه انسان ها مشاهده می شود، در حدی نیست که بتوان قانون یکسانی از رفتار آنان 

استنتاج کرد.

انسان، در پی جلب نفع و دفع ضرر از خود است تا آن که چه چیزی را نفع و چه چیزی 

را ضرر خود بداند و محرک او، اغلب نفع شخصی او و راهنمای او عقل و اعتقاد اوست.

تعیین کننده نفع و ضرر انسان، غرایز، افکار، عقاید )جهان بینی( و آداب ورسوم حاکم بر 

ذهن و فکر اوست.

انسان اقتصادی اغلب دارای تصمیم گیری های عقلایی است؛ بسته به اینکه جهت دهنده 

به عقل او چه باشد.
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در  که-  زمانی  تا  بلکه  ندارد،  همراه  به  را  اجتماعی  نفع   
ً
ضرورتا انسان،  شخصی  نفع 

صورت عدم مراعات نفع دیگران- از ناحیه آنان یا هر نیروی دیگر احساس خطر کند، نفع 

آنان را مدنظر خواهد داشت، ولی در مواردی که دارای امتیازی شود و از ناحیه دیگران و هر 

نیروی دیگر احساس خطر نکند آن را به زیان دیگران و در راستای منافع خود به کار خواهد 

گرفت؛ البته، اگر علاوه بر عقل، وحی، راهنمای انسان باشد، نفع شخصی او مستلزم نفع 

اجتماعی خواهد بود.

و  انگیزه ها  و  هدف ها  دارای  گاهی  اقتصادی،  انسان  نیست،  جدا  اخلاق  از  اقتصاد، 

رفتارهای اخلاقی پسندیده و گاه خودپسند، مال دوست و لذت خواه است و این نیز نوعی 

اخلاق است.

آینه ی دوم

در این آینه، توصیف انسان اقتصادی را خواهیم دید که از نظر اسلام، انگیزه و رفتار او منفی 

است. انسان منهای ایمان داری چنین انگیزه ها و رفتارهایی است:

درعین حالی که دارای دو بُعد ملکوتی و مادی است، به بُعد مادی خود پرداخته و از بُعد 

ملکوتی غافل مانده است، چنین انسانی »بسیار ستمگر و بسیار ناسپاس است«: »ان الانسان 

لظلوم کفار« )ابراهیم،۳4(. به خود، به خدا و دیگران ستم روا می دارد؛ به علاوه حقایق جهان 

را درک نکرده، منافع واقعی خود را نیز نمی شناسد.

انسان یک سونگر »بسیار کفران کننده و ناسپاس است«: »ان الانسان لکفورا« )حج، 66(. 

»اگر خدا به او نعمت دهد، از او روی گردان می شود و هرگاه دچار سختی ها و ناگواری ها 

شود به خدا روی می آورد«:»و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبه و اذا مسّه الشرّ فذره 

دعاءِ عریض« )فصلت، ۵1(.

هماهنگی او با منافع دیگران تا آنجاست که خود را نیازمند احساس کند، »اگر خود را 

 إن الانسان لیطغی ان رأه استغنی« )علق، 7-6(.
ً
بی نیاز ببیند، سرکشی می کند«: »کلا

نفع مادی خود را بر منافع دیگران ترجیح می دهد، به همین سبب، »بسیار تنگ چشم، 

خسیس و ممسک است«: »و کان الانسان قتورا« )اسراء، 100(. اموال را به خود اختصاص 

می دهد، انباشته می سازد و به نیازمندان کمک نمی کند.
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« )اسراء، 11(. برای او، سیلی نقد به از 
ً
عجول و شتابگر است: »و کان الانسان عجولا

حلوای نسیه است؛ دنیا و لذت آن بر آخرت ترجیح دارد. اگر حرامی، زودتر قابل دست یافتن 

باشد، بر حلالی که دیرتر برست برتری دارد.

بسیار خودبزرگ بین است، به خود می بالد و بر دیگران فخر می فروشد: »إنه لفرح فخور« 

)هود، 10(.

به اقتضای غرایز خود عمل می کند؛ غرایز محرک او و راهنمای عقل اوست؛ به همین 

شاید  و  می شود  دیده  انسان ها  این گونه  رفتارهای  و  انگیزه ها  بین  زیادی  شباهت  جهت 

همین موجب شده که برخی از اقتصاددانان، تصور کنند که قوانین طبیعی بر رفتار انسان ها 

حاکم است، حتی این شباهت تا حدودی در بخشی از رفتارهای انسان باایمان که درصدد 

پاسخگویی به نیاز غرایز خود برآمده است دیده می شود. بااینکه اصول و مبانی و اهداف رفتار 

آن ها باهم، تفاوت اساسی دارد. انگیزه ها و رفتارهای چنین انسانی، شباهت فراوانی با انسان 

اقتصادی مورد نظر فیزیوکرات ها و کلاسیک ها دارد.

آینه ی سوم

در این آینه، ویژگی های انسان اقتصادی مورد قبول و ایده آل اسلام را مشاهده خواهیم کرد؛ 

انسان مورد نظر اسلام را می توان در دو سطح تقسیم کرد:

انسانی که انگیزه ها و رفتار او مورد تأیید است و اسلام آن را پذیرفته و مردود نشمرده است؛

 انسانی که انگیزه و رفتار او مطلوب و »ایده آل« اسلام است. اکثریت عظیمی از مردم 

و  انگیزه ها  ابتدا،  دوم؛  سطح  در  نیز  اندک  عده ای  و  دارند  جای  اول  سطح  در  مسلمان، 

رفتارهای دسته اول را توصیف می کنیم و سپس به انگیزه ها و رفتارهای گروه دوم می پردازیم.

انسان اقتصادی مورد قبول اسرم

این انسان چنین توصیف شده است:

1. با اراده و انتخاب گر است. آگاهانه و با اراده تصمیم می گیرد. اگر راه و روش دیگران 

را صحیح دانست مطابق آن رفتار می کند، ولی مقلد بی چون وچرای دیگران نیست.

۲. اغلب در پی جلب نفع و دفع ضرر از خویش است؛ اما نفع خود را در سود مادی 
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خلاصه نمی کند. نفع مادی را – به شرط آنکه با ایمان و اعتقاد و اخلاق و ارزش های 

مورد قبول او ناسازگار نباشد- دنبال می کند و زیان مادی را نمی پسندد؛ اما اگر این 

زیان با عوضی ارزشمند در دنیا با آخرت قابل جبران باشد آن را می پذیرد و سود خود 

بنابراین، محرک های دیگری غیر انگیزه نفع شخصی نیز رفتار او را شکل  می داند؛ 

می دهند.

صاحب عقل و تصمیم های عقلایی و حسابگرانه است؛ اما نه به آن معنا که کلاسیک ها 

از عاقل بودن می کنند. معیار او در محاسبات عقلایی، تنها غرایز او نیست، بلکه معیار، 

انطباق با شرع و عقل است. هر جا با این معیارها سود مادی و نفع نقد تجویزشده 

باشد، باکمال دقت و مراقبت آن را دنبال می کند و اگر منافع مادی خود را فدا کند، 

در پی منافع روحی و معنوی بیشتری است که این زیان را به نحو شایسته تری برای او 

جبران کند.

نیازهای مادی غافل  از  را  او  دیگر  منافع معنوی و جهان  نه  تیزهوش است.  و  گاه  آ  .۳

می سازد و نه نیازهای فعلی، او را از تأمین منافع جاویدان آخرت مشغول می کند؛ 

درهرحال، فریب نمی خورد.

 4. بخیل و حریص و طمع کار نیست. همچنان که خود از نعمت های الهی بهره مند 

می شود، دیگران را نیز در حد توان از آن متمتع می سازد. اگر بتواند از راه های مجاز به 

منافع مادی بیشتری دست پیدا کند اقدام می کند، اما نه خود را در این راه به آب وآتش 

می زند و نه به مال دیگران چشم می دوزد و نه از دایره شرع و عقل تجاوز می کند.

۵. کفران نعمت نمی کند. اگر خدا به او نعمت دهد از آن به نحو مناسبی بهره می گیرد و 

ناسپاسی نمی کند. اگر از انسان های دیگر نیز خدمتی ببیند، جبران می کند.

6. با منافع دیگران هماهنگی آگاهانه دارد. با توجه به اینکه نفع خود را در ترکیبی از نفع 

مادی، اخلاقی و معنوی می داند و منافع مادی را در صورت اصطکاک با سایر جوانب، 

زیان می شمارد، آگاهانه اقدام به تأمین نفع دیگران می کند، نه اینکه از سوی دیگران 

محرک او در تأمین ناخواسته منافع آنان باشد، بلکه احساس وظیفه الهی، انسانی و 

اخلاقی، او را وادار به تأمین منافع دیگران می کند.
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انسان اقتصادی مطلوب و ایده آل اسرم

در برابر انسان مقبول، انسان مطلوب و ایده آل، چنین ویژگی هایی را دارد:

1. با اراده و انتخاب گر است. در آن حد که نه تنها رفتار او تحت سیطره غرایزش نیست و 

نه تنها مقلد بی چون وچرای انگیزه و رفتار دیگران نیست، بلکه کوشش او برای دگرگون 

ساختن محیط ناسالم و آگاهی دادن به دیگران، در جهت تصحیح انگیزه ها و رفتار 

آنان است.

۲. محرک او رضای الهی، فرمان خدا و اهداف او اهداف متعالی است. از حرکت و تلاش 

خود جز این مقصودی ندارد و هرگز در پی منافع زودگذر و یا دیرپای خود نیست و در 

مسلک او »خود دیدن« شرک است.

۳. در برابر نعمت الهی، شاکر و در برابر بلاها، صابر است که این نیز نوعی شکر است، 

اگر از دیگران خدمتی ببیند به نحو شایسته ای جبران می کند.

4. عاشق است که فراتر از عاقل است و تصمیم های او چون تاجران و سودجویان نیست، 

زیرا تسلیم فرمان و رضای حق است نه تابع سود و زیان، اگر رفتار او حسابگرانه و 

عاقلانه باشد بازهم بر اساس خواسته محبوب است، نه خواهش دل و برهان عقل.

۵. کریم و باسخاوت است. نه تنها بخل و امساک ندارد، بلکه هر چه دارد از آن خود 

انجام  و  امانت  رساندن  وظیفه  که  می شمارد  امانت داری  و  وکیل  را  خود  نمی داند، 

وکالت بر عهده او نهاده شده است. برای مال، ارزشی نمی شناسد تا آن را در انحصار 

خویش نگه دارد.

6. راضی و قانع است. درعین حالی که پرکار، پرثمر و به حال دیگران مفید است، برای 

خود به اندکی، راضی و قانع است.

7. منافع دیگران را بر منافع خود مقدم می دارد؛ زیرا برای خود نفعی قائل نیست. اگر به 

خود بپردازد از روی وظیفه است وگرنه ایثار، همه رفتار او را تشکیل می دهد.

آنچه در بالا ترسیم شد، انسان مورد نظر اسلام است، نه انسان واقعی، همچنان که هر 

مکتب اقتصادی برای خود انسان مفروضی دارد که با انسان واقعی بسیار متفاوت است؛ اما 

انسان مفروض اسلام، هم تا حد زیادی با واقعیت انسان در تاریخ اسلام انطباق دارد و هم 



ب
کات

 م
ا نه

 آی
در

ی 
اد

ص
اقت

ن 
سا

ان

101

می باید وجود واقعی پیدا کند. رهبری جامعه اسلامی، می باید با نظارت، ارشاد، جهت دهی 

و گاهی مداخله، درصدد ساختن و تثبیت چنین انسانی باشد و همواره مردم را به این الگو 

نزدیک سازد و این کاری است انجام شدنی وتا حد زیادی در تجربه تاریخی کوتاه صدر 

اسلام انجام گرفته است.

اقتصاددانان غربی، در دهه های اخیر با »انسان« واقع بین تر برخورد کرده اند، اما کوشش 

آنان همواره بر این بوده که انسان را- آن هم انسان رهاشده در بند غرایز را- آن چنانکه هست و 

آن گونه که رفتارمی کند بشناسند تا بر اساس آن مکانیسم رفتار او را به دست آورند و واکنش 

او در برابر محرک ها و تغییر و تحول ها را پیش بینی کنند و کاری ندارند که انسان چگونه باید 

 این کار را خارج از وظیفه اقتصاددان می دانند؛ درصورتی که اسلام، به عنوان یک 
ً
باشد و طبعا

دین و پیام دعوت الهی، در پی تصحیح آرمان ها، بینش ها و رفتارهای انسان برآمده است 

و آنچه را اقتصاددانان غربی، رفتار استثنایی انسان ها می شمارند. اصل قرار داده و سعی در 

گسترش این استثنا کرده است تا آنجا که انسان موصوف اقتصاد غرب، استثنا محسوب شود.

بر این اساس، اقتصاددان مسلمان باید انسان مفروض اسلام را بشناسد و مدنظر قرار 

دهد و انسان موجود جامعه را نیز بشناسد و مکانیسم رفتار او را استنتاج کند، اما نه برای رها 

گذاردن آن، بلکه در جهت تصحیح انگیزه ها و تغییر رفتارهای او و جهت دادن به طرف انسان 

مورد نظر اسلام. البته این کار فقط از وظایف اقتصاددان و در توان آن نیست، بلکه تشکیلات 

رهبری کننده جامعه باید با شناخت رفتار اقتصادی انسان ها اقدام به برنامه ریزی همه جانبه 

کرده و از مجموعه اهرم ها و امکانات آموزشی، تربیتی و سیاست گذاری ها، برای ساختن 

انسان مقبول و مطلوب اسلام استفاده کند.

نتیجه گیری
این مقاله سعی دارد چهره انسان اقتصادی را در آینه مکاتب مختلف نمایش دهد.

دیده  متفاوتی  دیدگاه های  انگیزه هایش  و  اقتصادی  انسان  مورد  در  در مکاتب مختلف 

می شود که به نوع نگاه هرمکتب نسبت به انسان و جهان بر می گردد. از نظرگاه مکاتب مادی 

که برای انسان و جهان، خالقی نمی پندارند؛ دیدگاه جدایی از دیدگاه مکاتب الهی وجود دارد 
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هرچند که در درون خود نیز تفاوت ها و مشابهت هایی دارند. لذا بر اساس این بینش های 

متنوع، قواعد رفتاری گوناگونی جهت نهادینه کردن رفتار اقتصادی انسان اقتصادی ترسیم 

شده است.

فیزیوکرات ها و کلاسیک ها انسان را موجود طبیعی و برخوردار از عقل حساب گر بی نیاز 

از خدا و منحصر در دنیا دانسته و تصمیمات و رفتار اورا عاقلانه می دانند که می تواند در 

چارچوب نظم طبیعی منافع و نیازمندی های خود را تأمین کند.

نفع شخصی را محرک فعالیت های افراد و متلازم منافع جامعه و نیز ریشه منافع شخصی را 

حب ذات و خوددوستی می دانند. همچنین قوانین اقتصادی را عمومی، جهانی و تغییر ناپذیر 

می پندارند.

پیروان مکتب تاریخی در نقد دیدگاه پیش گفته معتقدند که شرایط و نهادهای اجتماعی 

تحت تأثیر تحول طرز فکر عمومی تغییر می یابند لذا؛ خواه ناخواه آراء و افکار اقتصاددانان 

نیز دگرگون می گردد به همین دلیل نظریاتی که در زمانی و مکانی صادق بودند نمی توانند 

با واقعیات انطباق یابند و متروک گشته می میرند. همچنین کردارهای اقتصادی انسان تنها 

بلکه عوامل دیگری چون وظیفه شناسی، محبت، مردم دوستی،  نبوده  تابع منافع شخصی 

جاه طلبی و ... نیز دخیل است.

سوسیالیست ها اقتصاد را زیربنا و سایر جنبه های زندگی را روبنا می دانندو اعتقاد دارند که 

اراده انسان بازیچه سرنوشت و جبر تاریخی حاکم بر انسان بوده و قوانین اقتصاد را در حال 

تغییر و تحول مدام و منافع جمعی را به جای منافع شخصی محرک انسان می دانند.

در مقابل اسلام قوانین طبیعی تغییرناپذیر را قبول ندارد و سعی در تصحیح انگیزه ها و 

رفتارهای انسان و جهت دادن به آن ها کرده است و کسانی را که رفتار خود را با دستورات 

الهی منطبق کند پاداش و سرپیچی کنندگان را کیفر می دهد. از منظر اسلام انسان دارای جسم 

مادی و روح باقی است که در دو دنیای متفاوت وابسته به هم و با نیازهای متفاوت به سر 

می برد. نفع شخصی چنین انسانی از دنیا تا آخرت امتداد می یابد که هم تابع عوامل مادی و 

هم معنوی است. ناگفته نماند که اراده چنین انسانی در تأمین نفع و سرنوشتش کاملا مؤثر 

می افتد.
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بررسیعواملمؤثربرریسکاعتباریدر
سیستمبانکداریافغانستان
)Varبااستفادهازروشخودرگرسیونبرداری(

جعفر فهیم1

چکیده
در سیستم بانکداری افغانستان موضوع مدیریت ریسک از مباحثی جدید است و در این زمینه کمتر تحقیقات علمی انجام  
شده است. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکداری افغانستان است. داده های 
تحقیق از نوع سیری زمانی بوده و از سال 1389-1397 را دربر می گیرد. برای تحلیل داده هاُ از روش خودرگرسیون 
 برداری )Var( استفاده شده است. برای بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکداری افغانستان، شاخص 
اندازه گیری ریسک اعتباری، نسبت مطالبات غیر جاری بر کل تسهیلات بوده است. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری 
ساختار مالی بانک ها که عبارت است از نسبت تسهیلات به سپرده و شاخص نکول، یعنی نسبت تسهیلات به دارایی 
نیز در نظر گرفته  شده است. در کنار این عوامل به علت وجود شکست ساختاری، یک متغیر مجازی نیز وارد مدل شده 
 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نتایج آماری در مطابقت با مبانی نظری قرار داشته و تأثیرگذاری این شاخص ها 
را بر ریسک اعتباری تائید می نمایند، اما نسبت به عوامل درونی مانند شاخص ساختار مالی و شاخص نکول، شاخص 
شکست ساختاری که ناشی از تأثیرات عوامل سیاسی و ضعف مدیریت و کنترل بانک مرکزی بوده در افزایش ریسک 

اعتباری طی این دوره بیشترین تأثیر را دارا بوده است.

واژه های کلیدی: ریسک، ریسک اعتباری، ساختار مالی، نکول وام، مطالبات غیر جاری.

1. گروه اقتصاد، دانشگاه اهل البیت)ع(، کابل، افغانستان.
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مقدمه
عمل  سرمایه گذاران  و  پس اندازکنندگان  بین  واسط  به عنوان  که  هستند  نهادهایی  بانک ها 

نموده، پول های پراکنده را از نزد مردم جمع آوری کرده و آن ها را در اختیار سرمایه گذاران 

قرار می دهند. ازاین جهت در توسعهٔ اقتصادی اهمیت فوق العاده ای دارند؛ اما این نهادها با 

همه اهمیت و جایگاهی که در اقتصاد دارند، فعالیت هایشان توسط ریسک تهدید می شود. 

ریسک از ابتدای زندگی بشر با انسان ها و فعالیت های انسان همراه بوده است و اکنون با 

پیچیده تر شدن و گسترش فعالیت های اقتصادی ریسک های مختلفی نیز ایجاد شده اند. در 

عرصه بانکداری نیز همگام با رشد صنعت بانکداری انواعی از ریسک های بانکداری نیز 

رشد نموده و گسترش یافته اند که از آن جمله ریسک اعتباری است. افزایش ریسک اعتباری 

در بانک ها سبب ورشکست شدن بانک ها می گردد.

افغانستان کشوری است که جنگ های طولانی مدت را تجربه نموده است و مدت کوتاهی 

است که امنیت نسبی در این کشور حاکم شده است. با به وجود آمدن امنیت نسبی، در کنار 

 خوبی داشته است؛ اما 
ً
سایر بخش ها، صنعت بانکداری نیز دچار تحول شده و رشد نسبتا

 در بخش ریسک های بانکی 
ً
تحقیقات علمی در بخش های مختلف بانکداری، خصوصا

آن گونه  که باید انجام می شد، انجام  نشده  است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکداری 

افغانستان در محدوده زمانی سال های 1۳89-1۳97 است. سؤال اساسی این است که چه 

عواملی بیشترین تأثیر را در افزایش یعنی ریسک اعتباری در سیستم بانکداری افغانستان 

ادامه مبانی  پیشینهٔ تحقیق پرداخته شده است و در  به  ابتدا  این سؤال  به  برای پاسخ  دارد؟ 

نظری، روش تحقیق، متغیرهای تحقیق مورد بحث قرار گرفته اند و در نهایت تخمین مدل با 

استفاده از روش خودرگرسیون برداری )Var( و نتیجه گیری صورت گرفته  است.

1. پیشینه تحقیق
بر  تأثیرگذار  کمیجانی و فلاحی )1۳9۵( تحقیقی تحت عنوان »شناسایی عوامل درونی 

ریسک اعتباری بانک ها« انجام داده اند، هدف این تحقیق شناسایی و تبیین عوامل درونی 



ان
ست

غان
 اف

ی
دار

نک
 با

تم
س

سی
در 

ی 
ار

عتب
ک ا

س
ری

بر 
ثر 

مد
ل 

وام
 ع

ی
رس

بر

107

تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها بوده و در آن از نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها بر 

کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها بهره گرفته اند و برای تحلیل 

موضوع از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی سود جسته اند. یافته های تحقیق حاکی از آن 

است که متغیرهای درونی که نشان دهنده ی نحوه مدیریت و عملکرد بانک ها می باشند، نقش 

فراوانی در توضیح مطالبات غیر جاری بانک ها دارند.

بر  تحت عنوان »عوامل مؤثر  بهلولوند )1۳94(ُ  الهه  و  توسط محسن مهر آرا  تحقیقی 

ریسک اعتباری بانک ها در ایران« انجام  شده و در این تحقیق از روش بیزین  استفاده شده 

است و عوامل بیرونی و درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بین سال های 1۳8۲ الی 1۳9۲ 

موردبررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ریسک نقدینگی، 

نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال 

100% و متغیر نسبت کارایی با احتمال 97% مؤثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری 

بانک های ایران هستند.

صمیمی و همکاران )1۳8۵(، تحقیقی را تحت عنوان »بررسی ثبات تابع تقاضای پول در 

ایران: کاربرد روش جوهانسون – جوسیلیوس« انجام داده اند. مطابق این تحقیق، متغیرهای 

تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت با یکدیگر 

هم جمع بوده و یک رابطه تعادلی بلندمدت ایجاد می کنند. علامت متغیر تولید ناخالص 

داخلی در تابع تقاضای پول یا رابطه تعادلی بلندمدت، مثبت و به طور معنی داری از یک 

بزرگ تر است. متغیر نرخ تورم، علامت منفی دارد. درنتیجه یافته های تحقیق مذکور، ثبات 

تابع تقاضای پول چه برای تعریف محدود، چه برای تعریف وسیع آن در ایران تأیید شده 

است.

میرهاشمی تائبی و گوگوردچیان )1۳9۲(، مقاله ای را تحت عنوان »تبیین نظری و تجربی 

تحریر  رشتهٔ  به  ایران«  خارجی  بدهی های  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  بین  رابطه 

درآورده اند. در این پژوهش ابتدا به مبانی نظری موضوع و چگونگی تصمیم گیری شرکت های 

چندملیتی در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بدهی خارجی کشور میزبان 

پرداخته اند و سپس ضمن انجام آزمون های شناختی، رابطهٔ میان متغیرهای مطرح شده را از 
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طریق الگوی خودهمبستگی برداری )Var( و آزمون علیت گرانجر مورد آزمون قرار داده اند. 

از آن است که میان متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و  نتایج کسب شده حاکی 

بدهی های خارجی در ایران طی دوره مورد بررسی ارتباط علی وجود نداشته است.

آل عمران و آل عمران )1۳94(، پژوهشی را تحت عنوان »اثرپذیری دستمزدها از بهره وری 

نیروی کار در ایران )کاربرد روش جوهانسون – جوسیلیوس( انجام داده اند. هدف این تحقیق 

بررسی اثرپذیری دستمزدها از بهره نیروی کار در ایران و در فاصله سال های 1۳7۵ تا 1۳91 

بوده و برای تحلیل موضوع از روش جوهانسون – جوسیلیوس استفاده  شده ا است که بر اساس 

نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب متغیرها مبانی نظری قابل تأیید است و از 

نظر آماری نیز معنی دار است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان اشتغال نیروی 

کار باعث افزایش سطح متوسط دستمزد می شود.

نگوا ائولین )۲010(، تحقیقی تحت عنوان »مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها« انجام 

داده است که این تحقیق در مورد سه بانک در Umea سوئد و با استفاده از روش تحقیق کیفی 

و مصاحبه انجام  شده است. نتیجه نشان می دهد که مدیریت ریسک اعتباری در هنگام 

اعطای اعتبار در بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بانک ها با ریسک های مشابه 

مواجه می شود ولی اطلاعات مورد استفاده برای ارزیابی ریسک اعتباری از بانک به بانک 

متفاوت است، بانک ها برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتری به تکنیک های محاسبه ریسک 

اهمیت زیاد می دهند و تلاش می کند که تمام اطلاعات مربوط به مشتری را به طور کامل 

بررسی نماید؛ زیرا اطلاعات غلط ممکن است دلیل اصلی مشکل یا پیش فرض آن ها باشد.

محمدسعد احمدحسین )۲016(، مطالعه ای را تحت عنوان مدیریت ریسک در بانک های 

اسلامی: مطالعه موردی بانک اسلامی فیصل، انجام داده است. هدف این تحقیق مشخص 

نمودن تفاوت بین عملیات و روش های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و متعارف 

بامطالعه موردی بزرگ ترین بانک اسلامی مصر )بانک اسلامی فیصل( است. در این تحقیق 

روی انواع ریسک های مالی که بانک ها با آن مواجه است و نحوه مدیریت این ریسک ها 

مورد بررسی قرارگرفته است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که بانک های اسلامی با دو 

نوع ریسک مواجه است؛ نوع اول ریسک هایی است که بانک های متعارف نیز با آن مواجه 
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است و نوع دوم ریسک هایی است که مربوط به مالی اسلامی می شود و ریسک های خاص 

است. برای مدیریت این ریسک ها بانک های اسلامی با توجه به انواع ریسک ها از روش های 

توسط  قوانین وضع شده  از  استفاده  با  بانک  این  استفاده می نماید،  نیز  متعارف  بانک های 

بانک مرکزی و کمیته بال به مدیریت ریسک می پردازد. در کنار آن بانک های اسلامی از 

دستورالعمل ها و روش های مطرح شده توسط هیئت خدمات مالی اسلامی )IFSB( نیز کار 

می گیرند. بانک های اسلامی مانند بانک های متعارف ممکن است از عوامل متعدد متأثر 

شود مانند اندازه بانک ها، نحوه مدیریت بانک ها، تشکیلات بانک ها و...

اسنی زانا دیسیف اسکا )۲01۲(، در مقاله ای را تحت عنوان »ریسک اعتباری-ایجاد 

سیستم مدیریت ریسک اعتباری در شرایط تغیر وضعیت اقتصادی در بانک های مقدونیه« 

منتشر کرده است، در این مقاله با مروری به تجارب کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به 

این نتیجه دست یافته است که سیاست ریسک مطلوب، پیش نیاز ضروری برای تسریع توسعه 

اقتصادی است. اثربخشی میکانیزم در دسترسی به این هدف، مستلزم تحقق شرایط خاص 

است: تثبیت قیمت ها، از بین بردن عدم تعادل قیمت ها، هماهنگی حرکت نرخ مبادلات، 

نرخ تورم و نرخ بهره که در کشورهای با ساختار مالی متفاوت، طبق اقدامات مکانیزم بازار 

انجام می شود.

2. مفاهیم

یسک یف ر 1-2. تعر

 ریسک در لغت به معنی امکان یا احتمال بروز یا روبرو شدن با خطر، صدمه دیدن، خسارت 

دیدن و کاهش درآمد است. درواقع هر عاملی که باعث محقق نشدن پیش بینی های آینده شود 

تحت عنوان عامل ریسک در نظر گرفته می شود. )محرابی، 1۳89، ص 70(. از ریسک تعاریف 

 شانس اطمینان یا عدم 
ً
مختلفی صورت گرفته است؛ از جمله گفته شده است: ریسک معمولا

اطمینان وقوع خروجی ها یا نتایج است. از این تعریف به این نتیجه می رسیم که ریسک ها در 

بانک ها هم می توانند جنبه زیان )ریسک منفی( و هم جنبه سود )ریسک مثبت( داشته باشد که 

حوزه مدیریت ریسک بیشتر نوع اول آن را پوشش می دهد )شعبانی و رستخیز، 1۳91(.
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یسک 2-1. انواع ر

از ریسک تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته است که بر اساس یکی از آن تقسیم بندی ها 

ابتدا می توان ریسک در بانک ها را به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم کرد. ریسک های مالی 

دربرگیرنده، ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ سود، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک 

تغییرات سطح عمومی قیمت ها و ریسک های غیرمالی شامل، ریسک مدیریت، ریسک 

سیاسی، ریسک صنعت، ریسک عملیاتی، ریسک قوانین و مقررات و ریسک نیروی انسانی 

است. ازجمله آن ها چهار نوع ریسک در بانک ها بیشتر مورد توجه و بحث است که عبارت اند 

از ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار. ریسک عملیاتی زمانی 

رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا تمایل به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در 

تاریخ سررسید عمل نکند. ریسک اعتباری می تواند ناشی از مبادلات ازلحاظ نوع کیفیت 

کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین، باشد. لذا بر این اساس، سازمان دهی و پوشش 

آن به عنوان بخشی تحت عنوان مدیریت ریسک اعتباری است که وظیفهٔ آن، ارزیابی ریسک 

این  انتقال و اجرا در ترکیب دارایی هاست.  تا مرحله  قرارداد اسناد مورد معامله  از مرحله 

ریسک به حالت های ذیل خود را نشان می دهد.

احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل  و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.	 

احتمال عدم بازپرداخت اصل  و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری.	 

احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل  و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری 	 

)اسماعیل نژاد آهنگرانی، 1۳91(.

3. طبقه بندی مطالبات در نظام بانکی افغانستان
در نظام بانکی افغانستان مطالبات به پنج دسته ذیل تقسیم گردیده اند:	 

مطالبات قابل حصول: مطالباتی هستند که اصل تسهیلات و یا بهره آن در موعد 	 

معین )موعد توافق شده در قرارداد( خود قابل حصول هستند.

مطالبات تحت نظر: هرگاه تسهیلاتی که پرداخت اصل آن یا بهره آن در مدت ۳1 	 

روز الی 60 روز یا از 1 ماه الی دو ماه صورت نگرفته در طبقه مطالبات تحت 
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نظر قرار می گیرد.

مطالبات تحت معیار: اگر تسهیلات یا بهره آن تا مدت 61 روز الی 90 روز که 	 

از دو ماه الی ۳ ماه را بعد از سررسید آن دربر می گیرد، پرداخت نگردد در طبقهٔ 

مطالبات تحت معیار قرار می گیرد.

مطالبات مشکوک الوصول: تسهیلاتی که اصل مبلغ آن یا بهرهٔ آن تا مدت 91 روز 	 

یا بیشتر از سه ماه تا ۵۳9 روز یا 18 ماه بعد از سررسید پرداخت نگردد در طبقهٔ 

مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرد.

مطالبات سوخت شده یا خسارت: و تسهیلاتی که اصل مبلغ یا بهرهٔ آن در مدت 	 

۵40 روز یا بیشتر از 18 ماه بعد از تاریخ سررسید آن بازپرداخت نشود در طبقهٔ 

خسارت قرار می گیرد )بایانی، 1۳9۳(.

این تقسیم بندی را به صورت کلی می توان به دو بخش عمده ی مطالبات جاری و 	 

غیر جاری نیز تقسیم بندی نمود که مطالبات قابل حصول عبارت اند از مطالبات 

جاری و مطالبات تحت نظر، مطالبات تحت معیار، مطالبات مشکوک الوصول و 

مطالبات خسارت و سوخت شده عبارت است از مطالبات غیر جاری.

4. روش شناسی تحقیق
در روش های آماری قبل از همه باید مدل به درستی مشخص و انتخاب گردد؛ چون در غیر 

آن صورت به نتیجه مطلوب دست نمی یابیم. داده ها به طور کامل به سه گروه تقسیم می شود 

که مدل باید نظر به نوع داده انتخاب گردد.

نوع اول این داده ها، داده های سری زمانی است که مربوط به یک دوره زمانی معین است 

و ممکن است سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی، روزانه و یا حتی ساعتی و کمتر از آن 

باشد.

نوع دوم داده ها، داده های مقطعی است که نشان دهندهٔ اطلاعات یک متغیر در یک  زمان 

 رشد تورم کشورهای مختلف در سال 1۳97.
ً
خاص است؛ مثلا

نوع سوم داده ها، داده های ترکیبی یا پانل هستند که این داده ها ترکیبی از داده های مقطع 
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 افزایش 
ً
زمانی و سری زمانی است، یعنی هم مقطع و هم زمان را شامل می شود؛ مثلا

نرخ تورم چند کشور در سال های 1۳80-1۳97 )سوری، 1۳94(.

در این تحقیق داده های ما از نوع داده های سری زمانی است که برای تحلیل این داده ها از 

میان مدل های مختلف از الگوی خودرگرسیون برداری )var( که درواقع یک روش غیر مقید 

اقتصادسنجی است و در آن بردار متغیرها تابع از وقفه های خود و سایر متغیرهای درون زا 

است، استفاده می شود.

از نظر کریستوفر سیمس )1980(، بین تمام متغیرهایی که هم زمانی حقیقی وجود دارد، باید 

این هم زمانی را در تمام متغیرها یکسان دانست، یعنی نباید هیچ گونه تمایز و تبعیض از پیش 

تعیین شده بین متغیرهای درون زا و برون زا وجود داشته باشد )محسنی و فتحیان، 1۳96(.

روش خود رگرسیون برداری نسبت به سایر روش ها دارای چند ویژگی است که قرار ذیل 

بیان می شود:

تمام 	  زیرا  نیست،  متغیرها  بودن  برونزا  و  درونزا  تعین  بازه  در  نگرانی  به  نیازی 

متغیرها در این مدل درونزا هستند.

پیش بینی هایی که از این مدل به دست می آید، در بسیاری از موارد بهتر از نتایج 	 

مدل های پیچیده ای مانند معادلات هم زمان است.

تخمین مدل ساده می باشد، یعنی از روش متعارف برای هر یک از معادلات 	 

به صورت جداگانه می توان استفاده کرد )گجراتی، 1۳9۲(.

در مدل های خودرگرسیون برداری نیز قبل از تخمین مدل، نیاز به بررسی مانایی و نامانایی 

متغیرهای مدل وجود دارد. در صورت مانایی متغیرها، تأثیر شوک های تصادفی وارد بر مدل 

بر گذشت زمان کوچک شده و از بین می رود، اما اگر متغیرهای مدل نامانا باشد، اثر شوک ها 

در طول زمان پایدار و ماندگار خواهد بود )محسنی و فتحیان، 1۳96(.

یشه واحد آزمون ر

 به منظور جلوگیری از رگرسیون های کاذب انجام می گیرد. برای جلوگیری 
ً
آزمون مانایی عمدتا

از رگرسیون کاذب باید متغیرها مانا باشند. یک متغیر سری زمانی مانا است که میانگین، 
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واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند )محسنی و فتحیان، 

1۳96(؛ بنابراین در اقتصادسنجی سری های زمانی، پیش از انجام هرگونه تجزیه وتحلیل، 

بررسی ایستایی متغیرها ضروری است. یکی از رایج ترین انواع آزمون های ریشه واحد، آزمون 

ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته است که در این تحقیق نیز مورداستفاده قرار گرفته است.

توابع واکنی یا عکس العمل آنی

این توابع برای درک رفتار متقابل متغیرها استفاده می شود. توابع واکنش بیان کننده این موضوع 

است که هریک از متغیرهای مدل Var چگونه به شوک عکس العمل نشان می دهد. شوک ها 

شامل تغییرات تصادفی است که از طریق اجزا اخلال )پسماند(، وارد مدل می شوند. هر 

شوکی که بر یک متغیر وارد می شود سایر متغیرها را نیز متأثر می کند.

 
ً
ازآنجایی که تغییر و تفسیر ضرایب تکی در مدل های تخمینی خود رگرسیون برداری غالبا

 تابع عکس العمل تخمین زده می شود، به این ترتیب که پس از 
ً
دشوار است، در عمل اکثرا

تخمین مدل جدول توابع عکس العمل آنی ارائه می شود. در تحقیق حاضر اطلاعات این 

جدول بیان گر آن است که یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیرهای 

مستقل تحقیق ایجاد می شود، اثر آن بر نسبت مطالبات غیر جاری سیستم بانکی کشور به کل 

تسهیلات در دوره های بعد چگونه خواهد بود )محسنی و فتحیان، 1۳96(

)Variance Decomposition( یانس تجزیه وار

تجزیه  مطالعه  در  است.  واریانس  تجزیه  برداری  خودرگرسیون  مدل  کاربردهای  از  یکی 

از  هریک  تکانه های  که  عناصری  به  پیش بینی  واریانس خطای  الگو،  متغیرهای  واریانس 

متغیرها در بردارد، تجزیه می گردد. به عبارت دیگر، با تجزیه واریانس سهم متغیرهای موجود 

از متغیرها در طول زمان مشخص می گردد )اسدی گرجی و  تغییرات هریک  از  الگو  در 

همکاران، 1۳9۵(.

متغیرهای پژوهی

در این تحقیق از سه متغیر اصلی و یک متغیر مجازی به دلیل شکست ساختاری استفاده 

شده است.
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)NPL( مطالبات غیر جاری

پیدایش  مالی،  و مؤسسات  بانک ها  در  مالی  تأمین  فعالیت های  پیامدهای  و  آثار  از  یکی 

مطالبات غیر جاری است و هرچه جامعه در حال رشد و توسعه باشد میزان تسهیلات و 

وام های دریافتی افزایش می یابد. به موازات آن بانک ها و مؤسسات اعتباری بیشتر در معرض 

خطر عدم وصول قرار می گیرد. افزایش مطالبات غیر جاری خطرهای جدی را برای نظام 

بانکی کشورها ایجاد می نماید.

و  معوق  مطالبات  مشکوک الوصول،  مطالبات  جاری،  غیر  مطالبات  اینکه  دیگر  نکته 

سررسیدگذشته را شامل می شود. )محرابی، 1۳9۳-94(

)LOA( نسبت تسهیرت به دارایی

این نسبت از تقسیم مانده تسهیلات اعطایی بر کل دارایی ها به دست می آید. این نسبت، میزان 

دارایی هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته است، نسبت به کل دارایی ها مشخص 

می کند. مدیریت بانک باید به گونه ای این نسبت را مدیریت کند که از مشکلات نقدینگی و 

عدم بازپرداخت منابع جلوگیری کند )سرتیپی، 1۳9۲(. 

نسبت تسهیلات به دارایی یکی از نسبت هایی است که برای اندازه گیری ریسک اعتباری 

نیز بکار برده می شود، این نسبت مبین روند حرکت بانک ها در جهت هدف حداکثر استفاده 

از منابع برای اعطای تسهیلات است. ازآنجاکه تسهیلات اعطایی بانک ها ازجمله عوامل 

مؤثر در شاخص های ریسک عدم بازپرداخت یا نکول به شمار می رود، افزایش این نسبت 

نشان می دهد که اگرچه ممکن است بانک ها در خصوص تسهیلات عملکرد مناسبی داشته 

باشند، با اعطای تسهیلات بیشتر، ریسک عدم بازپراداخت خود را افزایش داده است )علی 

رازینی، 1۳86(.

)LOD( نسبت تسهیرت به سپرده

نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان حدی که یک بانک قادر است برای حمایت از عملیات 

وام دهی، سپرده ها را تجهیز کند مشخص شده است و می تواند میزانی را که یک بانک از محل 

سپرده ها قادر به وام دهی است را مورد ارزیابی قرار دهد. مقادیر بالاتر از نسبت تسهیلات 
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به سپرده حاکی از نقدینگی پایین تر و آسیب پذیری نسبت به وام دهندگان و روند نامطلوب 

اقتصادی و یا برداشت از سپرده هاست. پایین بودن این نسبت ها بیانگر عدم موقعیت های 

کافی برای وام دهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل ریسک های موجود در وام دهی است. 

اگرچه مقدار 70-80 درصد می تواند بیانگر توازن معقول بین نقدینگی و درآمدها باشد ولی 

سطح مناسب برای این نسبت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است )شاهچرا، 1۳87(.

تخمین مدل

در این تحقیق از آزمون ریشه واحد دیکی فولر برای تشخیص مانایی یا نامانایی متغیرهای 

تحقیق استفاده می شود، نتیجهٔ آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق در جدول شماره 1 آورده 

شده  است.

جدول )1( آزمون ریشه واحد دیکی-فولر

تفاضلایستایی
 مقدار بحرانی

10%
 مقدار بحرانی

5%
 مقدار بحرانی

1%
ADFمتغیر

2d-2.629906-2.981038-3.711457-4.307013NPLایستا

1d-2.614300-2.951125-3.639407-5.965386LOAایستا

1d-2.614300-2.951125-3.639407-5.932842LODایستا

با توجه به آزمون دیکی فولر تمام متغیرها برای سطح ناایستا بوده و فرضیه صفر مبنی بر 

وجود ریشه واحد در سطح برای تمام متغیرها رد می شود اما پس از تفاضل گیری تمام متغیرها 

مانا می شود.

نامانا  از مطالبات غیر جاری بر کل تسهیلات در سطح  متغیر NPL که عبارت است 

بار تفاضل گیری نشان می دهد که قدر مطلق مقدار آماره آن از مقادیر  بوده اما پس از دو 

بحرانی بزرگ تر است پس این متغیر پس از دو بار تفاضل گیری مانا شده است؛ و متغیرهای 

تسهیلات به دارایی LOA و تسهیلات به سپرده LOD نیز در سطح نامانا بوده که این دو متغیر 

بعد از یک بار تفاضل گیری به متغیرهای مانا تبدیل شده اند.

با توجه به انتقادهای پرون به آزمون ریشه واحد دیکی فولر، در زمانی که شکست ساختاری 

در سری های زمانی وجود دارد، بررسی شکست ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون، در 
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صورت وجود داشتن شکست ساختاری ضروری است. وجود شکست ساختاری با توجه 

به ورشکستگی یکی از بزرگ ترین بانک های خصوصی افغانستان در سال 1۳89 درنتیجهٔ 

اختلاس مالی و مداخلات سیاسی در امور بانک و افزایش ناامنی ها و کاهش کمک های 

خارجی در این کشور و تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی که بر متغیرهای کلان اقتصادی 

 بر سطح درآمد مردم، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری... تأثیرات زیادی گذاشت، 
ً
و خصوصا

توجیه پذیر است. با توجه به این مطالب و وجود شکست ساختاری، نتیجهٔ آزمون ریشه واحد 

دیکی فولر تردیدآمیز است لذا برای افزایش سطح اطمینان از مانایی متغیرها از آزمون ریشه 

واحد فلپس پرون نیز استفاده می نماییم )اصفهانی و یاوری، 1۳8۲(.

یشه واحد فلپس پرون جدول )2( آزمون ر

تفاضلایستایی
 مقدار بحرانی

10%
 مقدار بحرانی

5%
 مقدار بحرانی

1%
Ph.Pمتغیر

1d-2.614300-2.951125-3.639407-3.823561NPLایستا

1d-2.614300-2.951125-3.639407-5.970687LOAایستا

1d-2.614300-2.951125-3.639407-5.936558LODایستا

آزمون تعیین درجه هم انباشتگی

زمانی که متغیرها در سطح مانا نباشد و با تفاضل گیری مانا شده باشد، برای اطمینان از 

آن  از  یکی  که  شود  انجام  هم انباشتگی  آزمون های  باید  درازمدت  در  آن ها  هم انباشتگی 

آزمون ها مدل جوهانسون-جوسیلیوس است که در این مدل با استفاده از آزمون ها؛ حداکثر 

مقادیر ویژه و آزمون اثر می توان هم انباشتگی را بررسی نمود؛ اما قبل از انجام این کار باید 

وقفه بهینه مدل را تعیین نموده و از آن به عنوان وقفه بهینه در آزمون جوسیلیوس استفاده نمود؛ 

 )FPE( خطای نهایی پیش بینی )LR( بر اساس معیارهای راست نمایی 
ً
که وقفه بهینه معمولا

کائیک )AIC( شوارتز )SC( و حنان کوئین )HQ( تعین می شود. آ



ان
ست

غان
 اف

ی
دار

نک
 با

تم
س

سی
در 

ی 
ار

عتب
ک ا

س
ری

بر 
ثر 

مد
ل 

وام
 ع

ی
رس

بر

117

جدول )3( تعیین طول وقفه بهینه

HQSCAICFPELRLogLLag

6.3516266.5321686.2600750.105072NA-97.291240

3.3059463.7573003.0770700.004385104.3969-35.771651

3.5119094.2340753.1457060.00480411.92046-27.904142

3.8008284.7938073.2972990.0058748.664940-21.405443

قبل از برآورد مدل مورد نظر، باید طول وقفه هایی که در الگو وارد می شوند مشخص 

گردد. تا بتوان اطمینان حاصل کرد که جملات خطا، خصوصیات کلاسیک را دارا هستند و 

به عبارت دیگر همبستگی پیاپی نداشته، دارای توزیع نرمال بوده و مستقل از یکدیگر توزیع 

شده است. زمانی که تعداد مشاهدات یا حجم نمونه کوچک تر از 100 باشد معیار شوارتز 

نتایج بهتری را نسبت به سایر معیارها به دست می دهد )اسدی گرجی و همکاران، 1۳9۳(. 

کائیک، شوارتز و حنان-کوئین وقفه بهینه برابر 1 به دست می آید. با توجه به معیارهای آ

حالا می توانیم با استفاده از آزمون همگرایی جوهانسون-جوسیلیوس تعداد بردارهای 

همگرایی بین متغیرها را به دست آورد. برای تعیین تعداد در بردارهای همگرایی از دو آزمون 

حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر استفاده می شود. معیارهای انتخاب در این آزمون ها رد یا 

قبول فرضیه صفر در سطح 9۵ درصد است. بدین نحو که اگر آماره آزمون بزرگ تر از مقادیر 

بحرانی باشد، فرضیه صفر رد می شود و اگر آماره آزمون کوچک تر از مقادیر بحرانی باشد، 

نمی توان فرضیه صفر را رد کرد )اسدی گرجی و همکاران، 1۳9۳(. نتایج مربوط به آزمون 

حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر در جدول ارائه شده است.
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جدول )4( آزمون اثر

سطح احتمالسطح بحرانیآماره آزمون اثرمقدار ویژهآزمون مقابلآزمون صفر

r=0r=10.41426244.3318440.174930.0180

0 ≤ r ≤ 1r=20.43712654.8763854.079040.0424

1 ≤ r ≤ 2r=30.42987550.3439447.856130.0286

2 ≤ r ≤ 3r=40.61240166.2342963.876100.0313

3 ≤ r ≤ 4r=50.61046264.1169155.245780.0068

جدول )5( آزمون حداکثر مقادیر ویژه

سطح احتمالسطح بحرانیآماره آزمون حداکثر مقادیر ویژهمقدار ویژهآزمون مقابلآزمون صفر

r=0r=10.41426218.1860124.159210.2616

0 ≤ r ≤ 1r=20.43712619.5397728.588080.4482

1 ≤ r ≤ 2r=30.42987519.1046027.574340.4065

2 ≤ r ≤ 3r=40.61240132.2246632.118320.0485

3 ≤ r ≤ 4r=50.61046232.0550230.815070.0351

با توجه به جدول آزمون اثر پنج بردار همگرا وجود دارد اما نظر به جدول آزمون حداکثر 

مقادیر ویژه دو بردار همگرا وجود دارد. جوهانسون - جوسیلیوس بیان می کنند که در صورت 

تناقض میان نتایج حاصل از این دو آزمون، در تعیین تعداد بردارهای هم جمعی، ازآنجایی که 

آزمون حداکثر مقدار ویژه، دارای فرض مقابل قاطع تری است، این آزمون نسبت به آزمون اثر 

ارجحیت دارد )جعفری صمیمی و علمی، 1۳8۵(.

تابع ریسک  درنتیجه بر اساس آزمون حداکثر مقادیر ویژه در سطح اطمینان 9۵% در 

اعتباری NPL بر وجود دو رابطه هم جمعی تأکید می شود.

حال می توانیم با استفاده از مدل Var مدل را تخمین بزنیم:
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جدول )6( نتایج تخمین مدل

LODLOANPL

-0.324538
0.06504

-4.98984

0.218037
0.04529

-4.81444

0.273167
0.07280
3.75244

NPL)1(
S.E

T

3.887314
1.32730
2.92875

3.471005
0.92422
3.75521

1.992951
1.48561
1.34151

LOA)1(
S.E

T

-1.932301
0.96243
-200773

-1.867018
0.67016

-2.78594

-1394409
1.07722
-129445

LOD)1(
S.E

T

-1.654495
1.07789
-153493

-0.023136
0.75055

-1.36317

-0.474065
1.20646

-0.39294

C
S.E

T

4.379221
0.76345
5.73612

2.869531
0.53160
5.39791

8.197620
0.85451
9.59341

Y
S.E

T

معادله به دست آمده درنتیجه تخمین از طریق مدل Var قرار ذیل است:

همان طور که نشان داده می شود رابطۀ نسبت تسهیلات به دارایی با ریسک اعتباری مثبت، 

رابطه نسبت تسهیلات به سپرده منفی، رابطه متغیر مجازی در سطح معناداری بسیار بالا و 

تأثیرگذاری زیادی، با ریسک اعتباری رابطه مثبت دارد جملات ثابت یا عرض از مبدأ هم 

منفی است.

توابع عکس العمل آنی

بررسی توابع عکس العمل آنی، درواقع همان مطالعه زمان بندی اثر تکانه ها است. در این 

توابع، اثر یک انحراف معیار تکانه متغیر روی سایر متغیرهای موجود در مدل، مورد بررسی 

قرار می گیرد. به منظور ترسیم نحوه حرکت زمانی سیستم پس از واردکردن شوک و تفکیک 

رفتار هریک از متغیرهای الگو پس از شوک، از روش ضربه های تعمیم یافته استفاده شده 

است. در این روش با رتبه بندی متغیرهای الگو، نتایج تغییر نمی کند.

بررسی اثر شوک به اندازه یک انحراف معیار در کلیه متغیرها بر ریسک اعتباری طی 9 سال 
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به صورت زیر نشان می دهد.

نمودار )1( عکس العمل متغیرها نسبت به تکانه های وارده از سوی همدیگر
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یانس تجزیه وار

در جدول شماره )7( ستون اول از جانب چپ نشان دهنده دوره است که درمجموع ده دوره 

را نشان می دهد، ستون دوم از سمت چپ که با S.E مشخص شده است خطای پیش بینی 

متغیرهای مربوط را طی دوره های مختلف نشان می دهد؛ بنابراین چون خطای هرسال نظر به 

خطای سال گذشته اش محاسبه می شود لذا در طی دوره زمانی افزایش می یابد.

منبع این خطا، تغییر در مقادیر جاری و تکانه های آتی است. بر اساس نتایج جدول در 

دوره اول صد درصد تغییرات ریسک اعتباری ناشی از خود متغیر است، در دوره دوم متغیر 

ریسک اعتباری 99 درصد تغییرات، نسبت تسهیلات به دارایی 0.0004 درصد تغییرات را 
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و نسبت تسهیلات به سپرده 0.89 درصد تغییرات ریسک اعتباری را بیان می کند.

در طول دوره 94.۵ درصد تغییرات ریسک اعتباری را خود ریسک اعتباری و 1.۳ درصد 

تغییرات ریسک اعتباری را نسبت تسهیلات به دارایی و 4.1 درصد تغییرات ریسک اعتباری 

را هم نسبت تسهیلات به سپرده توضیح می دهد.

یسک اعتباری یانس ر جدول )7( تجزیه وار

LODLOANPLS.Eperiod

0.0000000.000000100.00001.0730601

0.8997190.00041699.099861.1246722

1.7771100.02463098.198261.1369853

2.4261480.11413797.459721.1430814

2.9000490.26638896.833561.1473425

3.2599550.46110496.278941.1508336

3.5456010.67799695.776401.1539097

3.7809700.90192595.317111.1567018

3.9806561.12299494.896351.1592659

4.1538021.33531394.510881.16162710

 نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، بین نسبت تسهیلات به دارایی و ریسک اعتباری 

رابطه مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش این نسبت مقدار بیشتری از دارایی های بانک در 

معرض ریسک قرار می گیرد که در مطابقت با مبانی نظری نیز می باشد. همچنین نسبت 

تسهیلات به سپرده نیز دارای رابطه منفی نسبت به ریسک اعتباری بوده که این نسبت را از 

جهتی می توان قابل قبول دانست. چون پایین بودن این نسبت ها بیانگر عدم موقعیت های 

کافی برای وام دهی یا عدم تمایل به اعطای وام به دلیل ریسک های موجود در وام دهی است. 

 بین 70 الی 80 درصد است. 
ً
البته برای این نسبت یک حد معین تعیین شده است که معمولا
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مقادیر بالاتر از نسبت تسهیلات به سپرده حاکی از نقدینگی پایین تر و آسیب پذیری نسبت به 

وام دهندگان و روند نامطلوب اقتصادی و یا برداشت از سپرده ها هستند.

نظر به نتایج به دست آمده از آزمون خودرگرسیون برداری بیشترین تأثیر را متغیر مجازی 

دارد که نشان دهنده تأثیر فراوان شکست ساختاری نظام بانکی افغانستان در نتیجه ورشکست 

شدن کابل بانک است. در اثر تحقیقات انجام شده ورشکست شدن این بانک که یکی از 

بزرگ ترین بانک های خصوصی افغانستان است نیز در نتیجه دخالت های سیاسی و عدم 

نظارت درست بانک مرکزی بر پیشینه جرمی و تجربی مؤسسین این بانک، عملکرد ضعیف 

دولت و سیاسی شدن این بانک بوده.

بنابراین می توان گفت که در افزایش ریسک اعتباری، عوامل درونی مانند عدم کنترل از 

جانب بانک مرکزی، مدیریت ناسالم بانک و عوامل بیرونی مثل مداخلات سیاسی، ضعف 

دولت در امر تطبیق قوانین و ... نسبت به سایر عوامل درونی بیشتر بوده است.

پیشنهاد ها
نقدینگی، . 1 ریسک  مانند  مالی  ریسک های  مدیریت  زمینه  در  باید  داخلی  محققان 

 ریسک سیاسی 
ً
ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ سود و ریسک های غیر مالی خصوصا

تحقیقات علمی انجام داده در اختیار مسئولین نهادهای سیاست گذار قرار دهند تا 

باشد که در زمینه کاهش ریسک و مدیریت بهتر این بخش مهم مفید واقع شده و به 

ثبات مالی و اقتصادی در کشور کمک نمایند.

نهادهای مسئول و حاکمان کشوری باید در زمینه مدیریت هرچه بهتر این نهاد، تمام . ۲

سعی و تلاش شان را به کار گرفته و از گماشتن افراد غیر مسلکی در رأس آن خودداری 

نمایند.

اصل . ۳ بر  نگه داشته،  از مداخلات سیاسی مصون  را  بانک ها  نمایند  مسئولان تلاش 

قانون مداری و شفافیت در بانک ها احترام بگذارند.
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کسریبودجهچهمی کند؟1

Laurence Ball2

N. Gregory Mankiw3

مترجم:غلام علی احمدی4

چکیده
کسری بودجه برای دولت ها بحث جدی است؛ زیرا کسری بودجه مشکلات زیادی را فراروی سیاست گذاران اقتصادی 
و دولت مردان قرار داده است. کسری بودجه، پس انداز ملی را کاهش داده و درمجموع پس انداز عمومی را به سمت 
سرمایه گذاری  و  صادرات  کاهش  ملی،  پس انداز  کاهش  باعث  بودجه  کسری  آن،  بر  افزون  می کشاند.  منفی شدن 
می شود. همچنین منجر به تغییر قیمت عوامل تولید و نرخ سود نیز می گردد. بنابراین،کسری بودجه عاملی دردسرساز 
برای سیاست مداران و نظریه پردازان اقتصادی است؛ لذا قرارگرفتن در چنین وضعیتی باعث می شود که تلاش بیشتر در 
جهت به حداقل رساندن پیامدهای منفی ناشی از آن صورت گیرد. هرچند دست یابی به یک سیاست جامع که منجر به 

گذار از چالش های ناشی از کسری بودجه شود، کاری بسیار دشوار و دقیقی است. 

واژگان کلیدی: اقتصاد، بودجه، کسری بودجه، توسعه، اثرات مستقیم.

1. What Do Budget Deficits Do?
2. لارنس ام. بال )1959( اقتصاددان آمریکایی، استاد و رئیس بخش اقتصاد در دانشکده هنر و علوم دانشگاه جان هاپکینز در 

بالتیمور مریلند است. او متخصص در زمینه اقتصاد کلان است.
3. نیکلاس گرگوری منکیو )1958( اقتصاددان آمریکایی است که در حال حاضر استاد اقتصاد رابرت ام. برن در دانشگاه هاروارد 

است. منکیو در محافل دانشگاهی بیشتر به دلیل کارش در زمینه اقتصاد نیوکینزی معروف است.
4. گروه اقتصاد، مؤسسه علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
بعد از دهه گذشته، هیچ سیاست اقتصادی که از اثرات کسری بودجه دولت، بحث کند؛ 

منتشر نشد. سیاست مداران با ایدئولوژی های مختلف بر خطرناک بودن کاهش بودجه برای 

آینده ایالات متحده و سایر اقتصادهای مهم استدلال می کنند. هرچند کار علم اقتصاد فراتر از 

این مصالح است که نگاه بسیاری از اقتصاددانان را به خطرناک بودن کسری بودجه معطوف 

توصیف  را خطرناک  به دلایل مختلف، کسری  و سیاستمداران  اقتصاددانان  داشته است. 

قابل توجهی دارند:  اقتصادی، در مورد کسری پرسش های   تمام واحدهای 
ً
تقریبا کردند و 

آیا کسری بودجه باعث کاهش رشد اقتصادی می شود؟ نگرانی از یک بحران مالی ایجاد 

می کند؟ آیا کسری منجر به ایجاد برنده و بازنده می شود؟ اگر می شود چه کسانی هستند؟ 

کسری دارای چه اثرات بزرگ خواهد بود؟ 

پاسخگویی به پرسش های مطرح، مستلزم بحث در چند بخش می باشد. بخش اول: لزوم 

 ،1GDPارائه یک تحلیل مثبت از اثرات کسری بودجه روی متغیرهای کلان اقتصاد از قبیل

نرخ های مبادله و دستمزدهای واقعی است. به عنوان مثال، تحلیل های مرتبط با این بخش، 

مرهون تفکر رایج در بیشتر کتاب های درسی دوره لیسانس است. در نگاه ما تفکر رایج در این 

 در مسیر درست خود قرار دارد. بعد از تشریح اثرات کیفی کسری ها، در بخش دوم 
ً
فضا تقریبا

به اثرات کمی کسری های اخیر ایالات متحده می پردازیم به طور معمول در علم اقتصاد، یک 

تئوری نمونه به برآورد دقیق اندازه های اثرات می پردازد، اما برخی برآورد ساده باعث روشنی 

سایر مقادیر پیچیده می شود. بخش سوم به بررسی و تحلیل کسری ها مبنی بر عامل توزیع 

مجدد و اقتصاد رفاه می پردازد.

برخی مردم به خاطر کسری، ضرر و برخی دیگر سود می کنند. این ممکن است توجیه گر 

دیدگاه اقتصادیی باشد که کسری را در هرحال نامطلوب می بیند اما انجام آن آنگونه که برخی 

ممکن است فکر کنند آسان نیست. بخش چهارم، متوجه این پرسش است که کسری چگونه 

انجام می گیرد؟ و در آینده چگونه خواهد بود؟ تمرکز ما روی این احتمال است که ادامه 

برای دارایی داخلی  تقاضا  آغازگر ضربه سخت و مخرّب روی  بالا در یک کشور  کسری 

1. Gross Domistic Product
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خواهد بود. هر دو احتمال ناشی از یک اتفاق و اثرات آن بسیار بی ثبات کننده هستند، اما 

خطر یک کاهش شدید نرخ بهره ممکن است زمینه ساز کاهش کسری بودجه شود. 

کسری بودجه و اقتصاد
دو کشور همسان و همانند را در نظر بگیرید و در ابتدا هر دو از بودجه متوازن برخوردارند 

اما یک باره بدون دلیل موجه، یک کشور به طور پیوسته کسری بودجه ناشی از افزایش مخارج 

دولت یا کاهش مالیات را آغاز می کند درحالی که کشور دیگر بودجه متوازن خود را حفظ 

کرده است. چگونه این دو اقتصاد متفاوت، توسعه و تکامل خواهد یافت؟ به طور خاص 

قبیل GDP، سرمایه گذاری، صادرات خالص،  از  اقتصاد  متغیرهای اصلی  بودجه  کسری 

دستمزدها، نرخ های بهره و نرخ های مبادله را چگونه متأثر می سازد؟

اثرات مستقیم کسری بودجه
کسری بودجه دارای چندین اثر است، اما تمام آن ها تنها از یک اثر اصلی تبعیت می کند: 

کسری ها، پس انداز ملی را کاهش می دهد. پس انداز ملی از جمع پس اندازهای خصوصی 

)بعد از مالیات، درآمدی که خانوارها به جای مصرف پس انداز می کنند( و پس انداز عمومی 

)مالیات عایدی که دولت به جای مخارجشان پس انداز می کند( تشکیل می شود. در صورت 

و کاهش  است  منفی  دولت، پس انداز عمومی  از سوی  بودجه  اجرایی شدن یک کسری 

پس انداز ملی کوچک تر از پس انداز خصوصی می باشد. اثر یک کسری بودجه روی پس انداز 

ملی به احتمال خیلی زیاد کمتر از یک به یک است، کاهش در پس انداز عمومی تا حدودی 

نتیجه تعدیل افزایش در پس انداز خصوصی است. برای مثال، به یک دلار کاهش مالیات 

توجه کنید که باعث کاهش پس انداز عمومی به مقدار یک دلار می شود و از سوی دیگر، 

منجر به افزایش یک دلار درآمد خانوار می گردد. این مثال شبیه به این است که خانوارها 

بخشی از ثروت غیرمترقبه و بادآورده را خرج و بخشی را نیز پس انداز می کنند که بیانگر 

کاهش  اثر  در پس انداز عمومی.  از سقوط  کمتر  میزان  به  اما  است  ملی  سقوط پس انداز 

پس انداز ملی روی اقتصاد چگونه است؟

بیانگر   Y .بیان کرد به برخی اصول حسابداری  با توجه  جواب را می توان خیلی آسان 
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تولید ناخالص داخلی، T مالیات، C مصرف و G مخارج دولت است، پس انداز خصوصی 

و  )پس انداز خصوصی  این ها  و پس انداز عمومی T-G است. حاصل جمع   )Y-T-C(

.S: )S = Y - C - G( ،پس انداز ملی است )عمومی

پس انداز ملی، درآمد جاری است که بی درنگ در مصرف مالی توسط خانوارها یا مخارج 

توسط دولت به کار گرفته نمی شود. دومین اصول قطعی حسابداری، دسته بندی GDP بر 

اساس عناوین چهارگانه مخارج است )Y = C + I + G + NX(. حاصل جانشین کردن این 

جمله برای Y در معادله قبلی، پس انداز ملی می شود.

 معادله ساده )S = I + NX( اثرات کسری بودجه را روشن می سازد. این معادله بیانگر 

پس انداز ملی است که از جمع سرمایه گذاری و خالص صادرات به دست می آید. با کاهشی 

شدن پس انداز ملی توسط کسری بودجه، بایستی سرمایه گذاری یا خالص صادرات یا هر 

در  کاهش  درواقع  صادرات  خالص  و  سرمایه گذاری  در  کاهش  مجموع  یابد.  کاهش  دو 

پس انداز ملی خواهد بود. اثر مستقیم دیگری کسری بودجه، ایجاد یک جریان دارایی در 

بیرون است. این حقیقت از برابری حساب جاری و حساب سرمایه پیروی می کند. زمانی که 

واردات یک کشور بیش از صادرات آن باشد؛ به جای ترک دارایی های بازده، کالاهای مازاد و 

خدمات رایگان نمی تواند دریافت نماید. در ابتدا این دارایی ها ممکن است پول محلی باشد 

 این پول را در جهت خرید اوراق بهادار، دارایی خالص یا ساختمان و 
ً
اما خارجی ها سریعا

املاک شرکت یا دولت، به کار می گیرند. 

در هر صورت، هنگام کسری بودجه، یک کشور به واردکننده خالص کالاها و خدمات و 

همچنین به صادرکننده خالص دارایی تبدیل می شود. در ابتدا، برخی از این قراردادها ممکن 

است عجیب ظاهر شود اما دادوستد شرکت ها سطح سرمایه گذاری در اقتصاد را انتخاب و 

مصرف کنندگان داخلی و خارجی خالص صادرات را برمی گزینند. این تصمیمات ممکن 

است مستقل از تصمیمات سیاسی که منجر به کسری بودجه شده است به نظر برسد. اگر 

دولت در اجرای یک کسری تصمیم بگیرد، چه نیرویی باعث می شود که شرکت ها کمترین 

سرمایه گذاری و خارجی ها کمتر از تولیدات داخلی خریداری نماید؟ 

تغییرات در نرخ های بهره و مبادله پاسخ پرسش فوق است. نرخ های بهره در بازار وام 



دک
کن

ی 
 م

چه
جه 

ود
ی ب

سر
ک

131

تعیین می شود نه از طریق قرض دادن پس انداز کنندگان به خانوارها و شرکت هایی که تقاضای 

وجوه به منظور سرمایه گذاری می کنند. یک کاهش در پس انداز ملی، عرضه وام های آماده به 

وام گیرندگان خصوصی را کاهش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش نرخ بهره و کاهشی شدن 

سرمایه گذاری از سوی خانوارها و شرکت ها می شود. بالا بودن نرخ های بهره همچنین جریان 

سرمایه را در تمام مرزهای ملی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که دارایی های داخلی دارای 

افزایش  بازدهی بالا باشد، مردم بیشتر جذب سرمایه گذاری در داخل و خارج می شوند. 

تقاضا برای دارایی داخلی بازار ارز را متأثر می سازد: اگر یک خارجی بخواهد یک ورق قرضه 

داخلی خریداری کند، ابتدا بایستی پول داخلی تهیه کند. بنابراین، یک افزایش در نرخ  بهره، 

به دلیل افزایش قیمت پول، منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی در بازار ارز می شود. 

افزایش جریان پول، دادوستد کالاها و خدمات را نیز متاثر می سازد. با پول رایج نیرومند، 

کالاهای داخلی برای خارجی ها خیلی گران و کالاهای خارجی برای ساکنین داخل ارزان 

است. کاهش صادرات و افزایش واردات، موازنه تجارت را به طرف کسری حرکت می دهد.

به طور خلاصه کسری بودجه دولت، پس انداز ملی، سرمایه گذاری، خالص صادرات را 

کاهش می دهد و در مقابل، یک جریان دارایی برای خارجی ها ایجاد می کند. این اثرات به 

خاطر کسری ها رخ می دهد و همچنین افزایش نرخ های بهره و ارزش پول رایج در بازار ارز 

)نیز از اثرات کسری است(.

کسری بودجه در ایالات متحده آمریکا
تا اینجا، بحث در کسری بودجه به صورت نظری و تئوریک بود. آیا اثرات بحث شده در 

تجربه واقعی هم رخ می دهد؟ متأسفانه این پرسش، تئوری هایی را که ما طرح کرده بودیم 

رد می کند و شک اندیشان را در قدرت قانونی شان قانع نکرد. منع اصلی در عملیاتی ساختن 

آن تشخیص مشکل است؛ لذا کشورها سیاست های مالی را به عنوان تجربه تحت کنترل 

نمی توانند اجرا کنند؛ در عوض، در پاسخ به تغییر شرایط اقتصادی سیاست ها را به دلیل 

دشوار بودن دسته بندی اثرات کسری بودجه، تغییر می دهند. به هرحال، تجربه بیش از دوازده 

سال گذشته برای ایالات متحده آمریکا به منظور بررسی اثرات کسری سودمند بوده است. 
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داده ها  این  درحالی که  می پردازد؛  آمارها  برخی  عرضه  به  اختصار  به طور   ،1 جدول 

به طور قطع چیزی را ثابت نمی کند، این جدول افزون بر توضیح تئوری های مرسوم تجربه 

ایالات متحده آمریکا، ابعاد پیچیده از احساس را نیز پیشنهاد می کند. بالای خط جدول )1( 

بیانگر یک سیاست )تعدیل تورم( مازاد بودجه تا کسری بودجه نزدیک به دهه 1980 دولت 

آمریکا است. پس انداز عمومی را به اندازه GDP %۲.4 کاهش داده است. میزان پس انداز 

خصوصی نسبت به افزایشی انتظاری، اندکی کاهش یافته است که منجر به کاهشی شدن 

پس انداز ملی در حدود ۲.9% گردیده است.

یکا جدول 1- تجربه ایالات متحده آمر

GDP متوسک به عنوان درادی از

عناوین81-941960-198۲تغییرات

پس انداز عمومی۲.4-1.60.8-

پس انداز خصوصی0.41۵.716.1-

پس انداز ملی۲.914.016.9-

سرمایه گذاری داخلی0.81۵.716.۵-

خالص صادرات۲.0-1.70.۳-

منبع: اداره تجارت آمریکا و برنامه نویسی آمار و محاسبه1

کاهش در پس انداز ملی همراه شده بود با یک کاهش 8.% در سرمایه گذاری داخلی. 

در نتیجه، تراز تجاری آمریکا از یک مازاد کم تا بیشتر حرکت کرد و کسری پایدار در حدود 

GDP %۲ را کاهش داد. این کسری های تجاری توسط فروش دارایی های داخلی به عنوان 

یک ضرورت مالی به وجود آمد. در سال 1981 سهم دارایی های خالص خارجی آمریکا 

1. تمام متغیرها مقدار اسمی ناخالص به عنوان یک در صد اسمی GDP هستند. پس انداز عمومی و خصوصی به خاطر اثرات 
تورمی تعدیل گردید: نرخ بهره روی بدهی ملی تنها به عنوان هزینه برای دولت و درآمد برای بخش خصوصی شمرده می شود. 
خالص صادرات در اینجا به عنوان پس انداز ملی کمتر از سرمایه گذاری داخلی شمرده می شود؛ بنابراین )خالص صادرات( شامل 

خالص درآمد از صاحبان عوامل تولید داخلی به کار گرفته شده در خارج است.
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در حدود GDP %1۲.۳ بود و در سال 199۳ منفی 8.8% گردید که در نهایت اقتصاد بزرگ 

جهان در بازارهای مالی جهان از یک طلبکار به یک بدهکار تبدیل گشت.

اثرات بلندمدت کسری ها: تولید و ثروت
 این نتایج به محض اقدام دولت در اجرای یک کسری بودجه نمایش داده می شود. فرض 

غالب این وضعیت این است که دولت کسری ها را برای یک دوره پایدار با افزایش یک سهم 

بدهی اجرا می کند. در این وضعیت، مجموع اثرات کسری ها، تولید و ثروت اقتصاد را تغییر 

می دهد. در بلندمدت، تولید در یک اقتصاد توسط ظرفیت تولیدی و سهم سرمایه اقتصاد 

تعیین می شود. چه وقت کسری ها سرمایه گذاری را کاهش می دهد، رشد سهم سرمایه نسبت 

به جهات دیگر فزاینده و آرام خواهد بود. بالای یک سال یا دو سال، ازدحام سرمایه گذاری 

یک اثر ناچیز روی سهم سرمایه دارد، اما اگر کسری برای یک دهه یا بیشتر ادامه یابد، آن ها 

درواقع می تواند ظرفیت اقتصادی را نسبت به کاهش کالاها و خدمات کاهش دهد. جریان 

دارایی خارجی دارای نتایج مشابه است. چه وقت خارجی ها مالکیت اوراق بهادار داخلی، 

دارایی غیرمنقول یا دارایی خالصشان را افزایش می دهند، بیشتر درآمد ناشی از جریان تولید 

در خارج در قالب بهره، اجاره و سود است. درآمد ملی _ ارزش تولید فراهم شده توسط 

ساکنین یک ملت- زمانی کاهش می یابد که خارجی ها بازدهی بیشتری روی دارایی های 

داخلی دریافت نمایند.

کسری بودجه هنگام کاهش پس انداز ملی، یکی از دو سرمایه گذاری یا خالص صادرات 

 منجر به ترکیب سهم اندک سرمایه و مالکیت 
ً
را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، آن ها لزوما

بزرگ تر خارجی نسبت به دارایی های داخلی می شود. هرچند در مورد بزرگ بودن این اثرات 

و قطعی نبودن تأثیر این مسئله بر درآمد ملی، بحث و مناظره وجود دارد. اگر کسری بودجه، 

سرمایه را دور کند، درآمد ملی به دلیل تولید کمتر، کم می شود؛ اگر کسری بودجه منجر به 

کسری تجاری شود، درست همان طور که تولید زیاد است؛ درآمد از تولید ساکنین داخلی 

کمتر می شود.

 افزون بر تأثر پذیری درآمد کل، کسری ها همچنین قیمت های عوامل را تغییر می دهد: 
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دستمزدها )بازدهی نیروی کار( و سودها )بازدهی صاحبان سرمایه(. طبق نظریه استاندارد 

عوامل بازار، تولید نهایی نیروی کار، دستمزد واقعی را تعیین می کند و تولید نهایی سرمایه، 

نرخ سود را مشخص می نماید. در صورت کاهش سهم سرمایه توسط کسری ها، هر کارگر 

 در همان 
ً
کمترین سرمایه را در کار خود به دلیل کم شدن تولید نهایی نیروی کار دارد. ضمنا

وقت، تولید نهایی سرمایه افزایش می یابد؛ زیرا کمیابی سرمایه، واحد نهایی سرمایه را خیلی 

ارزشمند می نماید؛ بنابراین، به اندازه کسری بودجه، سهم سرمایه نیز کاهش می یابد و باعث 

کمترین دستمزد واقعی و بالاترین نرخ های سود می شود.

اثرات بلندمدت کسری ها: مالیات آینده
افزون بر اثرات کسری روی میزان کارایی اقتصاد کلان، کسری بودجه به طور مستقیم بر آینده 

نیز دلالت دارد: نتیجه بدهی دولت ممکن است دولت را با افزایش مالیات وادار کند. زمانی 

که بدهی، بدهی می آورد مالیات های آینده به دو روش درآمد خانوار را کاهش می دهد – 

به طور مستقیم از طریق پرداخت  مالیات و غیرمستقیم از طریق متحمل شدن زیان سنگینی 

که به عنوان محرک های پیچیده مالیات ها رخ می دهد. راه دیگر، اگر مالیات ها افزایش نیابد، 

دولت ممکن است مجبور به قطع پرداخت های انتقالی شود یا با آزاد کردن وجوه در جهت 

پرداخت وام به تأمین سایر مخارج بپردازد.

چه مقدار باید مالیات افزایش یا مخارج کاهش یابد تا بدهی یک کشور تسویه شود؟ این 

پرسش خیلی دشوار به نظر می رسد، جواب بسته به انتخاب سیاست ها و خوش اقبالی است. 

یک واقعیت شگفت انگیز این است که امکان دارد دولت هرگز نیاز به افزایش مالیات ها یا 

قطع مخارج در همه حال نداشته باشد و می تواند به جای آن، از طریق بهره و ایجاد بدهی 

جدید اقدام نماید. در آغاز این سیاست ممکن است غیرقابل ادامه به نظر برسد؛ زیرا سطح 

بدهی در نرخ بهره پیوسته افزایش می یابد. هنوز تا زمانی که نرخ رشد GDP نسبت به نرخ 

بهره بالاتر باشد، نسبت بدهی به GDP در هر زمان کم می شود. متناسب با این بدهی اندازه 

اقتصاد کوچک می شود، دولت می تواند بدهی را به طور پیوسته به اندازه رشد مطلق ترتیب 

نماید. به این صورت اقتصاد می تواند رشد بدون بدهی داشته باشد. در بسیاری از اقتصادهای 
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 GDP توسعه یافته، متوسط نرخ رشد در بلندمدت به اندازه ۵.9% بیشتر از متوسط نرخ رشد

اسمی بین سال های 1871-199۲ بوده است که متوسط نرخ بهره روی بدهی 4% می باشد. 

ارائه  در  مالیات  از  )استفاده  بدهی  فهرست  سیاست  یک  روش،  این  ادامه  در صورت 

خدمات قطعی دولت( دلیل بدهی تا رشد خیلی آرام نسبت به GDP است. این بدهی نتیجه 

ناچیز نسبت به اندازه اقتصاد بدون افزایش مالیات خواهد بود. آیا این سناریو درست است؟ 

ممکن است )درست باشد(. این )سیاست( می فهماند که مسیرهای آینده نرخ های بهره و 

GDP از نااطمینانی برخوردار است. هرچند به طور معمول نرخ های بهره روی بدهی دولت 

نسبت به رشد GDP کمتر است. بعید خواهد بود که اقتصاد، اجرایی یک عامل بد را در 

خصوص سقوط نرخ رشد پایین تر از نرخ بهره برای یک دوره باثبات تجربه نماید. در این 

به درآمد ملی محسوب  افزایش سریع بدهی نسبت  مورد، سیاست فهرست بدهی عامل 

می شود. سرانجام، ممکن است بدهی  فروخته شده دولت نسبت به اقتصاد بزرگ شود که 

افزایش مالیات و یا کاهش مخارج را درپی خواهد داشت. افزون برآن، این ها تعدیلات بسیار 

سخت و دشوار هستند و زمانی وارد اقتصاد می شوند که نسبت بدهی به درآمد افزایشی باشد 

و ایجاد بحران نماید. بنابراین، سیاست فهرست بدهی قماربازی است که احتمال دارد دولت 

برای اجتناب از آن مالیات را افزایش یا مخارج را کاهش دهد اما خطر آن زیاد و دردناک 

است. در مواجهه با این نوع ریسک، دولت ممکن است کاهش کسری را زمانی انتخاب کند 

که بدهی هنوز معتدل و اقتصاد سالم است. در ابتدا با افزایش مالیات ها یا کاهش مخارج، 

دولت می تواند ریسک بالای مشکل تأخیر در تعدیلات مالی را کاهش دهد.

دولت چه مقدار مالیات را باید افزایش دهد تا به طور حتم نسبت بدهی- درآمد بی اعتبار 

نشود؟ افزایش کافی مالیات به منظور تثبیت ارزش واقعی بدهی یک سیاست قابل اطمینان 

 متوقف نشود، این سیاست، کاهش مداوم 
ً
و مسلم است. تا زمانی که رشد اقتصاد کاملا

نسبت بدهی – درآمد را تضمین می کند. بنابراین، افزایش مداوم مالیات به اندازه بهره واقعی با 

وجود بدهی در یک دامنه وسیع، کسری بودجه را افزایش می دهد که دولت بایستی متعهد به 

انتخاب یک بازی مطمئن شود.
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اندازه تأثیرات
ما از اثرات کیفی کسری بودجه به اهمیت کمی آن تغییر مسیر می دهیم. آیا کسری ها روی 

متغیرهای از قبیل GDP و دستمزدهای بالا یا کم اثربخش اند؟ و چگونه این اثرات نسبت 

به عارضه دیگر از قبیل کاهش متداول جهان در رشد بازدهی مهم هستند؟ ما روی مقدار 

کسری های تجربه شده در ایالات متحده آمریکا متمرکز می شویم که سررسید جمع شده یک 

بدهی نیمی از GDP سالیانه است.

یک حکایت
با توجه به بحثی که داشتیم، بدهی دولت، رشد GDP را به دلیل جابه جایی سرمایه، کاهش 

می دهد. مشاهده می کنیم که چگونه اقتصاد آمریکا متفاوت خواهد بود اگر هیچ بدهی وجود 

نداشته باشد، به تجربه زیر توجه کنید. فرض کنید فرایند اثر جبرانی به طور جادویی وارونه 

شود. یک شب، پری بدهی ها  به اطراف مسافرت می کند و هر ورق بهادار دولت آمریکا را با 

یک قیمت سرمایه آمریکا جایگزین می کند. صبح بعد زمانی که همه از خواب بیدار می شوند؛ 

جهان چگونه متفاوت خواهد بود؟ پس از جواب این پرسش، ما بحث می کنیم که او یک 

راهنمای خوب در اثرات واقعی کسری ها در آمریکا تدارک می بیند. اقدامات پری بدهی ها  

چهار متغیر کلیدی را تحت تأثیر قرار می دهد: بار خدمات وام، سطح GDP، دستمزد واقعی 

و بازدهی سرمایه. برآورد ساده حاکی از کاهش خدمات وام است. بر اساس نرخ واقعی، 

دولت بایستی rD بهره پرداخت نماید که D بیانگر بدهی و r نرخ واقعی بهره است. پرداخت 

بهره دارایی است به وسیله مالیات، کاهش مخارج یا افزودن بدهی. در ایالات متحده آمریکا، 

 ۲% است. ازآنجاکه بدهی در حدود نصف 
ً
متوسط بازدهی واقعی روی بدهی دولت حدودا

GDP است، جایگزینی بدهی توسط سرمایه فیزیکی تولید را افزایش خواهد داد. زمانی که 

سهم سرمایه به وسیله سطح بدهی D، افزایش یابد، تولید Y توسط MPKxD افزایش می یابد 

 MPKxD/Y تولید نهایی سرمایه است به همان نسبت، افزایش محصول توسط MPK که

صورت می گیرد. در ایالات متحده آمریکا، سهم سرمایه در حدود ۳0% و نسبت سرمایه- 

 ۲.۵ است که مستلزم یک MPK %1۲ است. بنابراین، خلق سرمایه توسط پری 
ً
درآمد تقریبا
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بدهی ها؛ GDP را در حدود 6% افزایش می دهد.

تعیین این اثرات روی دستمزدهای واقعی و بازدهی سرمایه مستلزم برخی اطلاعات در 

خصوص شکل تابع تولید کل است. یک نگاه استاندارد این است که تابع تولید به طورکلی 

تابع کاپ- داگلاس است. در این تابع تولید، تولید نهایی نیروی کار که تعیین کننده دستمزد 

واقعی است مطابق با تولید سرانه است. ازآنجاکه تولید 6% افزایش داشت و نیروی کار ثابت 

است، دستمزد واقعی نیز 6% افزایش می یابد. درنهایت، تولید نهایی سرمایه در تابع تولید 

کاپ- داگلاس، مطابق با نسبت تولید- سرمایه است. همان گونه که بحث کردیم، افزایش 

تولید در حدود 6%، )باعث شد که( نسبت بدهی- درآمد ۵. و نسبت سرمایه – درآمد ۲.۵ 

باشد که با مداخله پری بدهی ها ها مقدار سرمایه در حدود ۲0% افزایش می یابد. بنابراین، 

نسبت سرمایه- تولید در حدود ۲0 − 6 = 14 درصد کاهش یافته که مشابه آن، کاهش در 

بازدهی سرمایه را ایجاب می کند. از آنجا که بازدهی سرمایه تقریبا 1۲% در هر سال است، 

)نسبت سرمایه به تولید( در حدود 10.۳% در هرسال کاهش یافته است که در بلند مدت نرخ 

واقعی بهره با بازدهی سرمایه برابرمی شوند.

آیا این محاسبه درست است؟
هدف کلی ما برآورد این مسئله است که اقتصاد آمریکا چگونه امروز متفاوت خواهد بود 

اگردولت همواره یک بودجه متوازن را اجرا می کرد. آیا تجربه پری بدهی ها ها پاسخ این 

پرسش است؟ این تجربه درواقع تحت دو فرض درست است: اقتصاد بسته است و سیاست 

مالی در مسیر پس انداز خالص خصوصی اثربخش نیست. با پس انداز ثابت، فروش بدهی 

دولت سطح ثروت خصوصی را تغییر نمی دهد. هر دلار از بدهی دولت در مجموعه پس 

انداز اوراق بهادار، یک دلار سرمایه را جمع می کند و هیچ جریان سرمایه در خارج وجود 

ندارد. سیاست مالی به سادگی بدهی دولت را جایگزین سرمایه می کند و بدهی پری این 

جریان را وارونه نمود.

فرض نادرست بودن یک اقتصاد بسته چه می شود؟ در یک اقتصاد باز، جریان سرمایه 

تا حدودی جمع  کردن سرمایه توسط بدهی را جبران و متوازن می کند. این جریان از اثرات 
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بدهی روی GDP، دستمزد واقعی و نرخ سود می کاهد. به عنوان مثال؛ اگر پس انداز ملی 

با یک کسری تجاری مالی )نوعی تخمین( یک سوم کاهش یابد، این کاهش تنها در سهم 

سرمایه دوسوم است که مستلزم اثربخشی بالاتر از تخمین دوسوم بر GDP و عامل قیمت ها 

است. بااین حال، در آغاز بحث کردیم که این مسئله برای محاسبه اثر کسری روی رشد 

تولید ملی مهم نیست. ازآنجاکه GNP بیشتر از GDP استانداردهای زندگی ساکنان یک 

اثر گذاشتن بر استانداردهای زندگی به وسیله فراهم شدن جریان  کشور را تعیین می کند، 

سرمایه توسط کسری بودجه خیلی بی ثبات کننده نیست. ارزیابی این فرض که پس انداز 

خصوصی تغییرناپذیر در برابر سیاست مالی است؛ سخت و مشکل است. همان طور که 

 تا حدودی به پس انداز عمومی واکنش نشان داده 
ً
بحث کردیم، پس انداز خصوصی احتمالا

و این اثر تأثیر کسری بودجه را کاهش می دهد. متأسفانه، اتفاق نظر روی دامنه این اثر وجود 

ندارد. انجمن مشاوران اقتصادی )1994( بحث کردند که تعدیل نزدیک به صفر بر مبنای 

تجربه دهه 1980 است: ازآنجاکه پس انداز خصوصی در شرایط کسری بودجه بزرگ، پایین 

بود؛ باور این مسئله در فقدان کسری خیلی پایین سخت خواهد بود. از سوی دیگر، مطالعه 

کشورها نشان می دهد که یک پس انداز خصوصی نزدیک به یک و نصف مقدار متغیر کسری 

را تعدیل می کند )Bernheim, 1987(. با این نااطمینانی، دیدگاه ما همان نتیجه تجربه پری 

بدهی های خودمان است که بدهی ایالات متحده آمریکا روی درآمد ملی اثرات بالایی دارد. 

بهترین حدس ما در مورد اثر واقعی بدهی 6% است.

آیا این اثرات بزرگ هستند؟
آیا اعداد پیشنهادی برای کسری بودجه یک مسئله اصلی اقتصاد هستند یا یک مرتبه پایین تر؟ 

اثرات کسری گذشته ایالات متحده  ارزیابی ذهنی ما جای بین آن ها است. حد بالا برای 

آمریکا روی درآمد ملی جاری 6% است. یک راه در تفسیر این عدد یادآوری این مطلب 

است که متوسط رشد واقعی درآمد سرانه در ایالات متحده آمریکا حدود ۲% در سال است. 

از رشد سه سال است. در فقدان  بنابراین کاهش GNP نزدیک 6% مانند دست برداشتن 

بدهی، ایالات متحده آمریکا در سال 199۵ به همان سطح درآمد 199۲ دست یافت. این 
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 معنادار هستند: GNP %6 جاری در حدود 400 بیلیون دلار است اما انتظار 
ً
اعداد مطمئنا

یک اضافی سه سال در رسیدن به هر سطح درآمد سخت یک فاجعه است. راه دیگر در 

اهمیت درجه کسری ها تطبیق اثرات کسری به دیگر پدیده اقتصادی است. ایالات متحده 

آمریکا و بیشتر ملت های صنعتی شده در ۲0 سال گذشته نسبت به سه دهه پیشین رشد آرام 

 باعث کاهش رشد در استانداردهای زندگی برای 
ً
را تجربه کردند، کسادی تبلیغات عمیقا

بسیاری از کارگران و )کاهش فعالیت واحدهای اقتصادی می شود(. کاهش در رشد تولید، 

ناشی از رشد آرام تر در بازدهی کل عوامل است. اثر افت رشد بازدهی در حدود 1% در سال 

بر کل کسری نسبت به روند گذشته در حدود ۲0% است. هنگام مقایسه، ۳% نسبت به %6 

تنزل در درآمد ناشی از بدهی دولت می تواند تنها به عنوان یک مسئله معتدل دیده شود.

کسری ها و رفاه اقتصادی
در حال حاضر اثرات تحلیل مثبت کسری بودجه روی متغیرهای کل اقتصادی وجود دارد، 

 
ً
ما اکنون متوجه پرسش های هنجاری آیا و چرا کسری ها نامطلوب هستند هستیم. معمولا

با این فرض که کسری ها برای اقتصاد بد و حتی ممکن است  مباحث عمومی کسری ها 

غیراخلاقی باشند؛ صورت می گیرد. هرچند این دیدگاه قابل دفاع است.

غالب اقتصاددانان GNP را به عنوان یک مقیاس مختصر رفاه اقتصادی به کار گرفتند. با 

توجه به بحث صورت گرفته، کسری بودجه در ابتدا GNP را متأثر نمی سازد و در بلندمدت 

با مقیاس GNP، کسری ها به روشنی زیان آور هستند. هنوز این  بنابراین،  کاهش می دهد. 

تحلیل های کسری برای رفاه اقتصادی مربوط به مصرف بیشتر از GNP گمراه کننده است. 

کسری ها GNP را افزایش نمی دهد بلکه در کوتاه مدت توسط کاهش بار مالیات خانوار، 

مصرف را افزایش می دهد. اگر روی مصرف به عنوان مقیاس درست رفاه تمرکز کنیم، کسری 

تغییر در  دلیل  به  توزیع مجدد  توزیع مجدد درآمد است.  ویژه  بودجه شبیه یک سیاست 

زمان بندی مالیات ها و به دلیل تغییرات در عامل قیمت ها رخ می دهد. این توزیع مجددها 

به هرکس آسیب نمی رساند، در عوض برخی مردم از هزینه دیگران سود می برد. مجموع این 

منافع و زیان ها صفر می شوند، بنابراین در کل آشکار نیست که کسری ها خوب اند یا بد.
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چه کسی برنده و چه کسی بازنده است؟
یک مقایسه ممکن است سودمندی را برای مطلوبیت کسری در نظر بگیرد. فرض کنید که 

کالیفرنیایی ها در مجلس قدرتمند شده اند و جریان قانون کاهش مالیات در کالیفرنیا و افزایش 

آن در نیویورک کل مالیات را بدون تغییر رها می کند. این قانون به صورت یک کل مفید یا 

مضر به اقتصاد نیست؛ بلکه تنها در میان مردم توزیع مجدد درآمد می کند. اثر مستقیم آن 

سود به کالیفرنیایی ها و آسیب به نیویورکی ها است. همچنین احتمال وجود دارد که تعادل 

عمومی روی درآمدهای گروه های مختلف اثرگذار باشد. برای مثال، انتقال بار مالیاتی از 

کالیفرنیا به نیویورک تقاضا برای تخته های موج سواری را افزایش و تقاضا برای )موسیقی( اُپرا 

را کاهش خواهد داد، بالاترین سود برای تولیدکننده تخته موج سواری و کمترین دستمزد برای 

خواننده ها را به ارمغان می آورد. به این اثرات پیامدهای خارجی پولی می گویند. با این فرض 

که بازارها رقابت آمیزند، مانند اثرات مستقیم تغییر مالیات که مجموع پیامدهای خارجی 

پولی صفر هستند.

یک سیاست جاری در مورد کسری ها شبیه اصلاح مالیات به نفع کالیفرنیا است: کسری، 

مالیات را میان گروه ها انتقال می دهد. اینجا انتقال میان مالیات دهنده در جاهای متفاوت 

نیست بلکه میان مالیات دهنده در زمان های مختلف است. دولت با اجرای یک کسری، به 

انباشت بدهی می پردازد که باید مالیات آینده را پس پرداخت نماید. همچنین یک سیاست 

باید بار مالیاتی را انتقال دهد: سود رایج و ضرر آینده مالیات دهنده مانند هر انتقال در بار 

مالیاتی، کسری ها تعادل عمومی را متأثر می سازد. در اینجا کلید اثرات زیر ناشی از ازدحام 

سرمایه است. کاهش در سهم سرمایه، قیمت عوامل را تحت تأثیر قرار می دهد: کاهش 

دستمزدها، زیان کارگران، افزایش بازدهی ها روی سرمایه و سود بردن صاحبان سرمایه  را متاثر 

می سازد. زمانی که کالیفرنیایی ها توانایی منفعت پیدا کنند، مانند اثرات روی صنایع تخته 

موج سواری و اُپرا ظاهر می شود، تغییرات در دستمزدها و نرخ های سود ناشی از پیامدهای 

خارجی پولی هستند. ضررهای کارگران ناشی از دستمزدهای واقعی به وسیله منافع صاحبان 

سرمایه با بالاترین نرخ های سود متوازن می شوند.

بنابراین، برندگان کسری های بودجه، مالیات دهندگان رایج و کارگران آینده هستند. به دلیل 
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تراز بودن منافع و ضررها، یک سیاست جاری در مورد کسری های بودجه نمی تواند به وسیله 

خوشایند بودن معیار پارتو یا سایر اندیشه های کارآمد اقتصادی مورد قضاوت قرار گیرد. در 

عوض، کلید مسئله این است که ما دستور توزیع مجدد کاربردهای سیاستی را تصویب کنیم.

آیا توزیع های مجدد پسندیده هستند؟
 آن ها ادعا 

ً
اقتصاددانان در مورد تقسیم دوباره درآمد،خوب قضاوت نکردند. درواقع، غالبا

تااندازه ای  بنابراین  است.  اقتصاد  علم  حوزه  از  بیرون  به طورکلی  مسئله  این  که  می کنند 

تعجب آور است که اقتصاددانان کسری بودجه را با چنین توافق و تضمینی بی اعتبار ساختند.

در بسیاری از جاها یک استاندارد موردپذیرش برای تشخیص توزیع های مجدد، اصل 

به  از غنی ترها  آن ها  اگر  توزیع های مجدد درآمد پسندیده هستند  پرداخت است:  توانایی 

با این معیار، توزیع های مجدد از تغییرات نامطلوب در  فقیرترهای جامعه حرکت نماید. 

از  ناشی  درآمد  و  اندک اند  ثروت  دارای  مردم  از  بسیاری  قیمت های عوامل رخ می دهند. 

دستمزدشان را مصرف می کنند، درحالی که یک بخش کوچک از جامعه بیشترین ثروت 

اقتصاد را دارد. زمان که اثر جبرانی بازدهی روی سرمایه را افزایش و دستمزدها را کاهش 

می دهد، ثروتمند در نتیجه مخارج کمتر سود می کند.

از نقطه نظر اصل توانایی پرداخت، اثر مستقیم کسری های بودجه )تغییر در زمان بندی 

مالیات( در تطبیق با دیدگاه مرسوم که کسری ها را نامطلوب می داند؛ دشوار است. به دلیل 

پیشرفت تکنولوژیکی، درآمد و مصرف در هر زمان افزایش می یابد. کسری ها به مالیات دهنده 

فقیر و مالیات دهنده ثروتمند آینده منفعت می رساند. اگر کاهش نابرابری یک هدف سیاستی 

است، آیا کسری های بودجه تحسین برانگیز خواهد بود؟

یک راه در پاسخ به این پرسش فراتر از نظریه اقتصاد نوکلاسیک است. هرچند مدل های 

بدون  آرزوی مصرف  در  زمان  از هر  بیش  یکنواخت  به طور  مردم  که  استاندارد می پندارد 

زمان  هر  در  مصرف  که  می کند  فرض  اقتصادی  سیاست  مشهور  مباحث  است،  مشکل 

 یک امر اخلاقی را فرض می کنند که نسل کنونی 
ً
افزایش خواهد یافت. سیاستمداران غالبا

به منظور لذت بردن نسل آینده، اصل بالاترین استاندارد زندگی را قربانی می کند. این دیدگاه 
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اظهار می کند که انتقال یک بار مالیاتی به فرزندانمان نامطلوب است و لو اینکه فرزندانمان 

توانایی بهتری داشته باشند تا آن بار را نسبت به ما به عهده بگیرند.

جواب احتمالی دیگر این است که سطوح مالیات بر مبنای اصل سود قرار دارد که مردم 

سود به دست آمده را به دولت پرداخت نماید. برای مثالِ، استفاده از مالیات بنزین در تعمیر 

خیابان بر مبنای توانایی در پرداخت رانندگان و غیر رانندگان نیست؛ در عوض، این مسئله 

قابل تصدیق روی این عنوان است که رانندگان باید برای خیابان ها پرداخت کنند؛ زیرا آن ها 

از خیابان ها سود می برند. به طور مشابه، یک استدلال ممکن این است که هر نسل فارغ از 

درآمدش باید به دولت آنچه را تهیه می کند پرداخت نماید. این مسائل به آسانی قابل حل 

نیست. تاکنون یک نکته روشن شد: این گفته که آیا و چرا کسری ها نامطلوب اند مستلزم 

قضاوت هایی هستند که بیشتر فلسفی تا اقتصادی است.

آیا شما درباره کسری ها نگران هستید؟
یک پرسش مرتبط این است که آیا در نیازهای فردی می توان به سیاستمداران اعتماد کرد تا از 

رنج آینده ناشی از کسری های بودجه دوری نمود. فرض کنید شما در مورد اثرات کسری ها 

روی فرزندان تان نگران هستید و مطمئن نیستید که بیل کلینتون و نیوت گینگریچ به مسئله 

تراز بودجه توجه خواهند کرد. شما می توانید نگرانی های خود را به سادگی توسط پس انداز و 

گذاشتن یک ارث بزرگ به فرزندانتان از بین ببرید، چنانکه آن ها می تواند بار مالیاتی آینده را 

بدون کاهش مصرفشان پیش فروش نماید.

برخی اقتصاددانان- حامیان تعادل- مدعی هستند که مردم درواقع به این صورت رفتار 

 اثرات پس انداز منفی عمومی را جبران 
ً
می کند. اگر این درست باشد، رفتار شخصی کاملا

خواهد کرد. هرچند ما شک داریم که بیشتر مردم این چنین آینده نگر باشند، برخی مردم و 

 هر کسی اینگونه عمل می کند. کسری ها شانس مصرف بیشتر در مخارج فرزندانتان 
ً
احتمالا

می دهد درحالی که آن ها نیاز ندارند.

برای  کسری ها  دارید،  توجه  فرزندانتان  درباره  و  هستید  آینده نگر  شما  اگر  واقع،  در 

خانواده شما می تواند سودمند باشد. شما می توانید خود را از اثرات انتقال مالیات از میان 
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یک ارث بزرگ جدا کنید و از زمانی که شما به جمع آوری سرمایه بیشتر نسبت به خانواده 

نوعی می پردازید، شما و فرزندانتان در زمره برندگان ناشی از کسری هستید که تغییرات در 

قیمت عوامل را فراهم می کند؛ لذا شما از نرخ های بالای بازدهی ناشی از کسری ها سودمند 

می شوید. بنابراین، چرا )افراد اهل مطالعه( – یک شخصی که ما فرض می کنیم هم فرزندانش 

را دوست دارد و اثرات کسری ها را نیز می داند- درباره توازن بودجه نگران باشند؟ یک بار 

دیگر، جواب این پرسش نیازمند نظریه فراتر از معیار اقتصادی است. یک جواب احتمالی 

حکومت پدروار یا توجه پدرانه است. شما می توانید فرزندانتان را از کسری ها حفظ کنید اما 

می دانید که برخی والدین غیرمسئولانه از فرزندانشان استفاده می کنند تا مصرف خودشان 

را افزایش دهند. شما ممکن است در حفاظت از استانداردهای زندگی فرزندانتان باوجود 

پیامدهای  است  ممکن  دیگر،  راهی  به عنوان  نمایید.  توجه  بی مسئولیت(  والدین  )برخی 

خارجی ناشی از اثرات کسری ها وجود داشته باشد که در مدل های استاندارد اقتصادی ظاهر 

 دیلانگ و سامیرس )1991( اظهار کردند که گردآوری 
ً
نمی شود. پل رومر )1987( و اخیرا

سرمایه تغییر تکنولوژیکی را تحریک و دامنه بازدهی اقتصادی را افزایش می دهد. اگر چنین 

است، اثر جبرانی ناشی از کسری ها، درآمد ملی گردآوری شده ما را بی ارزش می کند. افزون 

بر آن، افراد متأهل می تواند خودش را از طریق پس انداز بالای شخصی از این اثرات جدا 

کند. احتمال دیگر این است که پیامد خارجی ممکن است در نتیجه توزیع درآمد افزایش 

یابد. به عنوان بحث بیشتر، کسری ها به توزیع مجدد درآمد از دارندگان دستمزد به صاحبان 

سرمایه و به ایجاد توزیع بیشتر ثروت و درآمد می پردازند. ممکن است نابرابری آن قدر توسعه 

باشد. ممکن است نرخ های جرم در یک جمعیت  نامطلوب  برای ثروتمند  یابد که حتی 

بزرگ فقیر افزایش یابد و از جهات دیگر استانداردهای زندگی ثروتمندان را تهدید نماید. این 

واقعیتی است که بیشتر مردم- اعم از فقیر و غنی- ترجیح می دهند که در دسته های ثروتمند 

 نوع پرستانه.
ً
بخاطر استانداردهای زندگی شان قرار گیرند نه به دلایل کاملا

درآمدهای هم شهری شان  ارتباط  مورد  در   
ً
غالبا مردم  که  است  این  مرتبط  توجیه  یک 

با سایر شهروندان کشورها توجه دارد. اگر کسری بزرگ ایالات متحده آمریکا نرخ رشد را 

کاهش دهد، متوسط استاندارد زندگی آمریکایی ها ممکن است عقب تر از ژاپن قرار گیرد. 
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این موضوع که چرا ما به استاندارد زندگی خودمان توجه نمی کنیم؛ آشکار نیست. ممکن 

است درآمد نسبی یک ملت مطرح باشد؛ زیرا تا حدودی حس شهرت ملی را متأثر می سازد. 

دوباره  باشد.  در سیاست جهان  ملی  قدرت  متأثر ساختن  دلیل  به  آن  است طرح  ممکن 

قضاوت کردن بر مطلوبیت کسری، اقتصاددانان را بر پرسش هایی که به طور ویژه شایسته 

یادآوری نیستند متقاعد می کند.

کاهش ناگهانی رشد
ترتیب نتایج نشان می دهد که وسعت اثرات کسری های بودجه، مناسب و معتدل هستند. 

ازآنجاکه برندگان به علاوه بازندگان وجود دارند، نامطلوب بودن کسری ها درهرحال آشکار 

نیست. این )پاراگراف( اظهار می کند که بنگاه های مشهور در رابطه با کسری های بودجه رو 

 زمانی که سطح بدهی ملی در آمریکا متناسب با درآمد ملی باشد.
ً
به زوال اند اقلا

نگاه به آغاز اخبار خیلی مهم است درصورتی که یک نگاه به آینده سیاست مالی داشته 

در  دارند.  اطراف جهان وجود  در  ملی  درآمد  به  بدهی ها  نسبت  از  نگرانی  باشیم. دلایل 

بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، پروژه کسری های بزرگ به دلیل افزایش مخارج روی 

برنامه های مربوط به سال های گذشته از قبیل امنیت اجتماعی و مراقبت های پزشکی به وجود 

آمده است. مطابق برخی برآوردها، به موجب برنامه های رایج نسبت بدهی ها به درآمد ملی 

در آمریکا در سال ۲0۲۵ به ۵ برابر خواهد رسید! بدون شک آینده نامطمئن است: ما ممکن 

است از افزایش نسبت بدهی ها به درآمد ملی توسط موانع مالی یا محدودیت هزینه های 

طبی )نگران باشیم(؛ اما چه می شود اگر نسبت بدهی به درآمد ملی افزایشی بماند؟

یک بخش جواب روشن است: اثرات بحث شده اغراق آمیز هستند. ما برآورد داشتیم که 

کسری گذشته آمریکا – نتیجه نسبت بدهی به درآمد ملی در حدود نصف بود- از ۳% تا %6 

GNP رایج را کاهش داد. اگر این نسبت به یک افزایش یابد، این اثر به 6% تا 1۲%. افزایش 

ادامه دهد،  افزایشی  به صورت  به درآمد ملی  اگر نسبت بدهی  بااین حال،  یافت.  خواهد 

ممکن است همچنین اثرات اضافی به وجود آورد که از لحاظ کیفی متفاوت از اثرات باشد 

که اقتصاد تاکنون آزموده است. علی الخصوص، یک افزایش در نسبت بدهی به درآمد در 
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یک کشور ممکن است در برخی مواقع به یک کاهش سریع تقاضا برای افزایش دارایی های 

کشور ناشی از یک کاهش در سرمایه گذاری مطمئن منجر شود. در این بخش، ما بحث 

می کنیم که چگونه یک چنین »کاهش سریع رشد« ممکن است اتفاق بیفتد و احتمال دارد 

روی اقتصاد اثرگذار باشد. بحث ما به ناچار فرضی است. تاجایی که ما می دانیم، کشور 

صنعتی غیر مهم هرگز آن گونه که ما شرح خواهیم داد یک کاهش سریع را تجربه نکرده است. 

اما به صورت واقعی: کشور صنعتی غیر مهم پیوسته در دوران صلح تا این اواخر کسری بزرگ 

تجربه کرده است. چگونه یک کاهش سریع ممکن است رخ بدهد؟ چرا توانایی تقاضا برای 

دارایی یک کشور کاهش می یابد؟ 

حکایت ها در این باره این است که چگونه یک افزایش در بدهی ملی منجر به کاهش تقاضا 

برای دارایی داخلی می شود. اولین حکایت بر اثر کسری روی موقعیت خالص دارایی خارجی 

تأکید دارد. با توجه به بحث انجام شده، کسری بودجه به کاهش کسری تجاری با فروش 

دارایی های یک کشور به خارج کشور منجر می شود. هنوز ممکن است محدودیت هایی 

برای مقدار دارایی داخلی خارجی ها که تمایل به نگه داری دارند وجود داشته باشد. به دلایل 

مختلف )از قبیل فقدان اطلاعات، ریسک نرخ مبادله ارز یا تنفر محض از بیگانگان(، تنوع 

بین المللی دور از کامل بودن و بی عیب بودن است. این واقعیت با نتیجه تحقیقات فیلداستین 

 سرمایه گذاری را در بیش از 
ً
و هاریوکا )1980( سازگار است که پس انداز یک کشور تقریبا

یک دوره متوازن می کند. ازآنجاکه موقعیت دارایی خالص خارجی رو به وخامت است، 

سرمایه گذار خارجی ممکن است کمتر شده و کمتر به خرید اضافی دارایی داخلی تمایل 

نشان دهد.

دومین حکایت این است که یک افزایش در سطح بدهی دولت باعث ترس سرمایه گذاران 

این  یا سیاست در مورد دارایی داخلی می شود. برخلاف حکایت اول،  از کوتاهی دولت 

حکایت حتی اگر یک کشور به موقعیت منفی دارایی خالص خارجی هم نرسد؛ مناسب 

است و در این داستان، هم سرمایه گذاران خارجی و هم داخلی از دارایی داخلی اجتناب 

می کنند. اندیشیدن در مورد زیان یک سرمایه گذار اطمینان بخش است، تجربه بحران بدهی 

در کشورهای کمتر توسعه یافته )LDC( به طور طبیعی در طول دهه 1980 ترسیم گردید. 
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)وضعیت کشور مکزیک در سال 1994 زیاد مناسب نیست؛ زیرا مستلزم سیاست نامناسب 

 ،)LDC( بحران وام در کشورهای کمتر توسعه یافته .)پولی و مبادله ارز به علاوه بدهی است

جریان سرمایه به شکل وام های بانکی را کم می کند زمانی که کشورها خدمات وام شان را 

به سختی همراه با نگرانی جدی از نکول آن شروع می کنند. این وسوسه انگیز است که تصور 

این تجربه مناسب کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا نیست – کشورهای ثروتمند هرگز 

نکول نخواهند کرد اما ناحیه اعیان، کالیفرنیا نسبت به ایالات متحده در مورد نکول وامشان 

نیازمند  افزایش مالیاتی  پایین در یک  به  اعیان نشین( چرخش  ناحیه  توانمندتر است. )در 

قرض شرافتی است، این نظریه که آن ها باید برای اشتباهات دولتشان پرداخت داشته باشند 

محکوم به شکست است. 

 یک ترس روی بخش 
ً
اقلا یا  نیز آسان است -  این چنین مباحثه در سطح ملی  تصور 

وام  بحران  دلیل  یک  حال،  بهر  داد.  خواهد  افزایش  را  مباحث  این چنین  سرمایه گذاران 

یا کشورهای  ایالات متحده  ناتمام کاهش سریع رشد در  کشورهای توسعه نیافته راهنمایی 

اروپایی است. بدهی آمریکای لاتین خارجی بود: آن ها به خارجیان بدهکار بودند. بنابراین 

 یک روش فریبنده و بیرون از بحران مالی 
ً
اثر مستقیم نکول، زیان به خارجیان بود، نکول نسبتا

است. این برای منطقه اعیان نیز صادق است؛ زیرا مالک بیشتر بدهی شان بیرون از منطقه 

است. در ایالات متحده آمریکا، به وسیله وجود برابری مالک قرضه ملی شهروندان آمریکایی 

است. ازآنجاکه وام داخلی از وسوسه نکول کمتری برخوردار است، مانند به تاخیرانداختن 

برای طیف سرمایه گذاران می سازد.  بدهی  بالاتر  لذا یک سطح  یک کاهش سریع رشد؛ 

درواقع یک بدهی داخلی به طور طبیعی سیاست های بلندمدت را متأثر می سازد که ممکن 

است جرقه ای به کاهش سریع رشد باشد. اگر نسبت قرض به درآمد ملی خارج از کنترل 

شود، تااندازه ای باید آن را پذیرفت یا نکول اجتناب ناپذیر است. بدهی داخلی ممکن است 

از طریق سیاست غیر مؤثر به افزایش مالیات درآمدی به قدر کفایت منجر شود. نتیجه چنین 

احتمال این است که مالیات همگانی روی ثروت قرار گیرد. 

حکومت ممکن است سهام مالکان اوراق بهادار خود را به منظور سهیم شدن در بخشی 

از نکول نگه دارد اما مالیات است که سایر دارایی ها را نگه می دارد. این مالیات شامل مالکان 
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خارجی دارایی های داخلی است که باعث کاهش مسئولیت روی شهروندان داخلی می شود. 

یک مسیر غیرقابل دوام بدهی و وضعیت رو به وخامت خالص دارایی خارجی منجر به ترس 

سرمایه گذاران از نتایج نامطلوب دیگر می شود. بسط مالکیت دارایی خارجی در آمریکا منجر 

به محدودیت روی جریان سرمایه می شود. ممکن است رشد بدهی و کاهش دستمزدها 

نسبت به سایر کشورها، انزجار سیاسی از افزایش دخالت یک دولت در اقتصاد را کاهش 

دهد. به عنوان مثال؛ بسیاری از سیاست مداران آمریکا در مقصر دانستن ژاپنی ها در مشکلات 

داخلی وسوسه شدند؛ جنگ تجارت در نتیجه کاهش عمومی استانداردهای زندگی غیرقابل 

تصور نیست. همین طور، بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته تاریخ ناخوشایند دارند که 

مشکلات اقتصادی فشارهای سیاسی ایجاد می کند که منجر به دلسردی سرمایه گذاران و 

حتی بدتر از آن می شود. ترس از این نتایج – یا تنها اعتقاد به اینکه برخی چیزهای بد باید 

رخ بدهد اگر رشد بدهی ادامه یابد- به کاهش تقاضا برای دارایی های داخلی منجر خواهد 

با دارایی های  بود،  شد. در اصل، کاهش تقاضا برای دارایی های داخلی تدریجی خواهد 

تدریجی وضعیت مالی کمتر وخیم تر می شود. تاریخ بازارهای مالی اشاره دارد که جابه جایی 

سرمایه گذار می تواند به صورت ناگهانی اطمینان بخش باشد.

 اختیاری از دارایی های 
ً
 بااینکه در سال 1987 سهم بازار شکسته شد اما یک پرش ظاهرا

با  ناسازگاری  عامل  سریع  کاهش  یک  یا  داد.  خواهد  رخ  زمان  از  نقطه  یک  در  داخلی 

 دهه 1980 این است 
ً
رویدادها خواهد بود. در مورد آمریکای لاتین، دلیل رکود جهانی تقریبا

که سرمایه گذاران به بازبینی پیش بینی شان از کاهش رشد پرداختند و ازاین روی، به احتمال 

زیاد پرداخت مجدد داشتند. همین طور عامل یک بحران در ایالات متحده آمریکا ممکن 

است اخبار بد در مورد رشد درآمد باشد که مستلزم بالاترین نسبت قرض به درآمد برای 

سیاست های معین مالی است. ازآنجاکه یک کاهش سریع مستلزم روانشناسی بازارها است، 

داوری کردن در مورد آن درصورتی که اتفاق بیفتد دشوار است. 

بحران بدهی در کشورهای آمریکای لاتین با نسبت بدهی- درآمد کوچک تر از سطح رایج 

نصف ایالات متحده آمریکا است، اما این کشورها بدهی های خارجی دارند و ازاین روی با 

نکول بزرگ تر مواجه اند. افزون بر آن، نرخ های بهره برای وام کشورهای لاتین نسبت به آمریکا 
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خیلی بالاتر است، بنابراین مسیر وام به طور بالقوه بسیار ناآرام و بحرانی است. نسبت بالای 

 تنها در زمان جنگ به طور موقت رخ داده بود 
ً
بدهی- درآمد در کشورهای توسعه یافته قبلا

که در زمان صلح این نسبت در کشور آمریکا و سایر کشورها افزایش یافته است؛ بنابراین 

امکان ناپذیر است گفتن این که آیا یک کاهش سریع در اطراف ) ما اتفاق می افتد( یا هنوز 

دور است.

هزینه یک کاهش سریع
اگر اطمینان در دارایی یک کشور فرو ریزد، چه اتفاقی برای اقتصاد پیش می آید؟ نظریه و 

تجربیات کشورهای کمتر توسعه یافته دارای برخی نتایج است. کاهش تقاضا برای دارایی های 

داخلی به یک کاهش مشخص در قیمت این دارایی ها به ضمیمه کاهش در سهم بازار منجر 

می شود. نرخ های بهره و بازدهی های سایر دارایی افزایش می یابد. ارزش پول رایج داخلی 

کاهش می یابد چنانکه سرمایه گذاران پول رایج را که از فروش دارایی های داخلی به دست 

آوردند؛ می فروشند. کاهش قیمت پول رایج، خیلی سریع تر تاجر را به سمت مازاد حرکت 

به  بالقوه  سریع  کاهش  یک  بنابراین  می سازد.  دور  کشور  از  را  سرمایه  جریان  و  می دهد 

چندین روش به یک اقتصاد آسیب می رساند. به طور خیلی آشکار، ثروت به دلیل کاهش 

در قیمت های دارایی کم می شود. نبود اطمینان برای سرمایه گذار و بالا بودن نرخ های بهره به 

پایین ترین سطح سرمایه گذاری های فیزیکی منجر می شود و سرانجام سهم سرمایه نیز کم 

می شود. این اثر کاهش در دستمزدهای واقعی ناشی از کسری بودجه را بدتر می کند. نتایج 

دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد. در حقیقت، کاهش سریع در مورد تنوع روش ها در 

خصوص ثروتمند شدن دشوار است. نخست، افزایش در نرخ های بهره در طول یک کاهش 

سریع مانند بدتر شدن بحران مالی ناشی از رشد سریع بدهی است. 

برای اجتناب از یک فاجعه بدتر، دولت به انتقال ناگهانی مازاد بودجه اولیه به دلیل یک 

کاهش سریع در مصرف اقدام خواهد نمود. نرخ های بالای بهره احتمال رشد وام بیرونی یا 

تسویه آرام آن را کنار می گذارد. دوم، تجربه آمریکای لاتین بیانگر این است که حرکت تراز 

تجاری به سوی مازاد یک شوک مهم خواهد بود. بحران وام در کشورها منجر به ناتوانی در 
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دادوستد می شود. مطابق برخی دیدگاه ها، بخشی از شوک ها باعث توقف رشد برای یک 

دهه می شود نگاه کنید به )Larrain and Sachs, 1993(. سوم، کاهش سریع منجر به تورم 

خواهد شد. کاهش ارزش پول رایج داخلی به طور مستقیم قیمت های واردات را تحت فشار 

قرار می دهد. اگر عامل تداوم تورم با سیاست پولی همساز باشد؛ توانایی پول رایج ممکن 

است از طریق افزایش بازدهی با انتشار پول افزایش یابد. اثرات گفته شده در نتیجه تورم بالا 

در آمریکای لاتین بعد از بحران وام مهم بودند. 

ما امیدواریم که بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته این سیاست را در مقابل تورم 

حتی در شرایط بحران نگهدارند. اما اگر این بحران از قدرت بسیار بالایی برخوردار باشد، 

چه باید کرد؟ سرانجام، یک کاهش سریع منشأ یک بحران مالی عمومی خواهد شد. کاهش 

کرد.  خواهد  تحمیل  را  ورشکستگی  افزایش  شرکت  بهره  افزایش  و  دارایی  قیمت های  در 

ورشکستگی شرکت ها منشأ مصیبت مالی برای بانک هایی است که به آن ها وام داده است. 

در بدترین مورد، این مشکلات منجر به کسادی اعتبار و سقوط ناگهانی واسطه های مالی 

خواهد شد که رکود اقتصادی دهه 19۳0 )بیانگر چنین وضعیت است(.

درخواست تدبیر و خردمندی 
پس از تشریح مباحث قبلی دانستیم که اثرات کسری بودجه از قبیل اثر جبرانی سرمایه و 

انتقال بار مالیاتی قابل سنجش است. به طور قطع، این بخش دارای ریسک خیلی بالا است. 

ما تنها می توانیم حدس بزنیم که چه سطحی از بدهی باعث انتقال اطمینان در سرمایه گذاران 

و در مورد طبیعت و شدت این اثرات خواهد شد. باوجود نگرانی های مبهم در مورد کاهش 

سریع، این نگرانی ها ممکن است مهم ترین دلیل برای جستجوی کاهش کسری بودجه باشد. 

اگر اثرات مهم کسری ها به طور مناسب میان نسل ها و گروه های مردم توزیع گردد؛ ممکن 

است آن ها یک سیاست گذار واحد مرکزی اقتصادی نداشته باشند. اما ازآنجاکه کشورها 

بدهی شان را افزایش می دهند، آن ها در منطقه ناشناس سرگردان می شوند که ممکن است در 

کمین کاهش سریع گرفتار شوند. اگر سیاست گذاران دوراندیش باشند، آن ها شانس سازگاری 

در مورد کاهش سریع در کشورهای G-7 نخواهند داشت.
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یادداشت های پایانی
اول( اقتصاددانان مکتب »ریکاردیان« استدلال می کنند که مصرف کنندگان 100% کاهش 

مالیات بدهی مالی را پس انداز می کنند؛ یعنی کسری بودجه هیچ تأثیری بر پس انداز 

ملی ندارد. مانند بسیاری از اقتصاددانان ما معتقدیم که پس انداز خصوصی اضافه شده 

بسیار کمتر از کاهش کامل مالیات است. برای توصیف و نقد موضع ریکاردی، به 

برنهایم )1987( و گراملیخ )1989( مراجعه کنید.

دوم( حداقل از دهه 1960، اکثر اقتصاددانان موافق بودند که کسری بودجه با افزایش 

بااین حال، در سال گذشته  ایجاد کسری تجاری می شود.  ارزش پول داخلی باعث 

روزنامه نگاران و سیاست گذاران استدلال کرده اند که کسری بودجه باعث کاهش ارزش 

پول می شود. به گونه ای خاص، سقوط دلار در نیمه اول سال 199۵ به طور گسترده به 

دلیل پائین بودن پس اندازهای ملی ناشی از کسری بودجه ایالات متحده عنوان شد. 

یک تیتر نیویارک تایمز اعلام کرد: »دلار را نجات دهید: پس انداز را تشویق کنید.« آیا 

می توان این دیدگاه اخیر را درک کرد؟ تا آنجا که می بینیم، تنها کانالی که از طریق آن 

کسری بودجه می تواند پول داخلی را تضعیف کند؛ افزایش ترس از »کاهش شدید« 

اعتماد  قرار گرفت. کاهش شدید  مورد بحث  مقاله  این  در بخش چهارم  که  است 

سرمایه گذاران می تواند باعث کاهش تقاضا برای دارایی ها داخلی شود که بر اثر دائمی 

کسری ها غلبه می کند اما درست بودن این استدلال در مورد کاهش اخیر دلار تردید 

وجود دارد. در اوایل سال 199۵ احتمال کاهش شدید )دلار( به دلیل افزایش علاقه 

به تعادل بودجه توسط هر دو حزب سیاسی کاهش یافت. بنابراین، ما گمان می کنیم 

که دیدگاه های اخیر درباره کسری بودجه و دلار به سادگی نادرست است. ازآنجاکه 

کسری بودجه به طورکلی به عنوان سیاست های غیرمسئولانه نگاه می شود، وسوسه انگیز 

است که آن ها را به خاطر هر رویداد نامطلوب، حتی در غیاب یک ارتباط منطقی 

سرزنش کنیم. توجه داشته باشید که اگر کسری بودجه دلار را تضعیف کند، به جای 

افزایش،کسری تجاری نیز کاهش می یابد، مفهومی غیر جذاب که در بحث های اخیر 

نادیده گرفته می شود.
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سوم( بال، المندورف و منکیو )199۵( از رفتار تاریخی نرخ رشد و نرخ بهره استفاده 

می کنند و احتمال این رویداد را 10 تا ۲0 درصد تخمین می زنند، با این فرض که 

 در سطح فعلی خود آغاز می شود.
ً
نسبت درآمد به بدهی تقریبا

چهارم( این محاسبات این واقعیت را نادیده می گیرند که محصول حاشیه ای سرمایه بالا 

 در مرتبه بالا اثر بر 
ً
می رود. به طور رسمی، این بدان معنی است که اعداد ما تقریبا

افزایش سهام سرمایه دارد.

 ۲۵% کسری بودجه به طور معمول 
ً
پنجم( فلدشتاین )199۲( پیشنهاد می کند که تقریبا

اقتصادی  مشاوران  شورای  که  حالی  در  می شود  مالی  تأمین  تجاری  کسری  توسط 

)1994( 40 درصد را پیشنهاد می کنند. در نگاه اول، خلاصه تجربه ایالات متحده 

بر روی جدول اول نشان می دهد. ازآنجاکه بیشتر سقوط پس انداز ملی پس از سال 

 عوامل دیگری نیز وجود 
ً
198۲با کسری تجاری تأمین مالی شد، بااین حال احتمالا

این  برد.  بالا  دوره  این  در  را  تجاری  و کسری  داد  افزایش  را  که سرمایه گذاری  دارد 

واقعیت که بازار سهام در طول یک دوره از نرخ بهره واقعی، رونق بالا نشان می دهد؛ 

بیانگر افزایش اعتماد سرمایه گذار در مورد سودآوری آینده است.

ششم( همان طور که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، این امکان وجود دارد که یک 

دولت ممکن است تلاش برای اجرای یک طرح پونزی با غلبه بر بدهی ها و انباشت 

بهره انجام دهد. اگر چنین طرحی موفق شود، آنگاه کسری ها منجر به مالیات آتی 

بالاتری نمی شود. در این مورد، سیاست کسری در حال اجرا می تواند نتیجه دهد. 

)مطابق( بهبود پارتو، مالیات دهندگان فعلی بدون هیچ ضرری برای مالیات دهندگان 

آینده سود می دهند. اما این احتمال را نباید به عنوان استدلالی به نفع کسری بودجه 

افزایش  توصیف کرد. طرح پونزی ممکن است شکست بخورد که در این صورت 

مالیات در آینده بسیار بزرگ و دردناک خواهد بود.

هفتم( هرشل گروسمن )199۵( استدلال مشابهی را بیان می کند.

هشتم( کروگمن )1991، 199۲( و سامیرز )1991( درباره کاهش شدید قابل استفاده 

بحث نموده اند.
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